
   آليات:فصل اول

ها نيز از  معاد، اصل پذيرفته شده همه اديان و مذاهب بشري است و در عقل و فطرت انسان

شود؟ نتيجه و  آيست آه نپرسد آينده انسان و جهان چه مي. جايگاه قابل توجهي برخوردار است

  شود؟  هدف از زندگي چيست؟ پايان عمر و تلاش ما به آجا منتهي مي

هاي  آنند، ديدگاه اند، گرچه روز قيامت را انكار مي ن نيز از اين مهمّ غفلت نورزيدهگرايا حتي مادي

  . آنند؛ و اين دليل بر اهميت موضوع است خود در اين زمينه را ارائه مي

ما در اين فصل به اهميت و اعتقاد تاريخي به معاد و نتايج ايمان به آن و ارتباط معاد و 

   .آنيم شناسي اشاره مي انسان

  اهميت معاد 

. ؛ اين آيه، توجه مردِ مسلمان را به خود جلب آرد"و سوگند به آن روز موعود و شاهد و مشهود"

پس، از . خواست از فهم اين آيه هم به آساني بگذرد او م ناي شاهد و مشهود را نفهميد و نمي

بودند، امّا هنوز نماز عصر تمام و مسلمانان متفرق شده .. جا برخاست و خود را به مسجد رساند

  . آردند اي در مسجد بودند و عبادت مي عده

ابن عباس، براي ديگر مسلماناني آه اطرافش گرد . افتاد" ابن عباس"جلو رفت و چشمش به 

آن مرد، جلو آمد و به ابن عباس نزديك شد و معناي شاهد و . آرد آمده بودند، حديث نقل مي

  ." شاهد، روز جمعه و مشهود روز عرفه است": ابن عباس گفت. مشهود را از او پرسيد

از او گذشت، امّا به گفته او بسنده نكرد و سراغ فردي آه در گوشه ديگري از مسجد نشسته 

بود آه از قول رسول خداصلي االله عليه وآله سخن " عبداللَّه بن عمر"او را شناخت، او . بود، رفت

درنگ پاسخ  بن عمر، بي عبداللَّه. از او خواستتفسير همين آيه را . آرد گفت و حديث نقل مي مي

  ." شاهد، روز جمعه و مشهود روز عيد قربان است: "داد و گفت

مرد جوينده به گفته او اعتماد و اطمينان نكرد و از او نيز گذشت تا به جواني خوشرو و خوش 

 فرزند تواند به پاسخ او اعتماد بيشتري آند؛ چون او احساس آرد آه مي. برخورد رسيد

  . آمد پيامبرصلي االله عليه وآله و جانشين آن حضرت به شمار مي

او نيز سخنان پيامبرصلي االله عليه وآله را براي حاضران . عليه السلام بود بن علي آن جوان، حسن

: او فرمود. عليه السلام خواست مرد، تفسير اين آيه را از امام حسن. آرد و اطرافيان نقل مي

  ." روز قيامت است" مشهود"ي االله عليه وآله و شاهد، محمّدصل"

يا اَيُّها النَّبي إنّا أرْسَلْناكَ شاهِداً و ) ١(اي آه خداوند فرموده است؛ آيا نشنيده: "گاه فرمود آن

  ) ٢.(مُبشِّراً وَ نَذيراً

  ) ٣".(ودذلكَ يَوْمٌ مَجْموعٌ لَهُ النّاسُ وَ ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهَ: فرمايد اي آه مي و آيا نشنيده



هاي قيامت است و به خاطر  مردِ مسلمان، فهميد روز موعود، همان مشهود است آه از نام

  . اهميت آن، قرآن، از آن به روز سوگند ياد آرده است

  تاريخچه اعتقاد به معاد 

؛ ."خواهيد، تناول آنيد، امّا به اين درخت معين نزديك نشويد از هر نقطه و از هر درختي آه مي"

و شيطان آه رانده شده درگاه خدا بود، تصميم داشت تا . رمان الهي به آدم و حوا بوداين ف

از اين رو، در پي وسوسه برآمد و آن دو را به نزديك . تواند از آدم و فرزندانش انتقام بگيرد مي

شدن و خوردن از درخت ممنوع تحريك آرد؛ و در اين نقشه موفق نيز شد و آدم و حوا از بهشت 

  .  شدندرانده

امّا آدم و حوا، هنگامي آه به نقشه ابليس پي بردند، به فكر جبران گذشته افتادند و به ظلم و 

  ." آاران خواهيم بود اگر ما را نيامرزي از زيان! خدايا: "ستم به خويشتن اعتراف آردند و گفتند

دو از بهشت هرچند توبه خالصانه آدم و همسرش در پيشگاه خدا پذيرفته شد، دستور داد آن 

شويد و در  در آن زمين زنده مي. براي شما در زمين قرارگاهي خواهد بود: "خارج شوند و فرمود

  ) ٤!"(بيرون خواهيد آمد) در رستاخيز(ميريد و از آن  آن مي

خداوند به فرشتگان . و بدين گونه، اعتقاد به معاد از همان آغاز زندگي، براي بشر مطرح شد

همگي اين فرمان را به جان و دل پذيرفتند و براي آدم . اي آدم سجده آنندفرمان داد آه همه بر

  . سجده آردند، مگر ابليس آه سجده نكرد

چه چيز سبب شد : "خداوند، ابليس را به خاطر سرآشي و عصيانگري بازخواست آرد و فرمود

  " آه در برابر آدم سجده نكني و فرمان مرا ناديده بگيري؟

من از او بهترم، به دليل اينكه مرا از آتش : "بهانه ناموجه متوسل شد و گفتاو در پاسخ، به يك 

  ." اي و او را از خاك و گل آفريده

او با اين سخن آافر شد؛ به همين سبب خداوند، او را از آن مقام برجسته و جايگاهي آه در 

تبه، حق نداري راه تكبر تو در اين مقام و مر: "صفوف فرشتگان يافته بود، بيرون آرد و به او فرمود

. خداوند، ابليس را از درگاه خود راند، امّا داستان شيطان به همين جا پايان نيافت." در پيش گيري

بر لجاجتش افزود و به جاي توبه و بازگشت، از خدا . او وقتي خود را رانده شده بارگاه الهي ديد

بگذارد؛ آه اين تقاضاي او به اجابت درخواست آرد آه او را تا روز رستاخيز مهلت دهد و زنده 

  ) ٥.(رسيد و خداوند به او مهلت داد

  . مسلم است آه شيطان نيز به معاد اعتقاد داشت، زيرا از خداوند تا آن روز مهلت خواست

  نتايج ايمان به معاد 

    آرامش روحي. ١

ها از ازدواج او  آرد، سال گاه از ياد خدا و قيامت غفلت نمي هيچ. فردي معتقد و باايمان بود



  . گذشت، امّا خداوند فرزندي به او و همسرش عطا نكرده بود؛ چه رازي بود، خدا آگاه بود مي

تا اينكه دعايشان . آردند آن زن و شوهر، هميشه دست به دعا بودند و از خدا، طلب فرزند مي

يبا به دنيا چند ماه گذشت، پسري ز. مستجاب شد و زن، حامله بودنش را به شوهر بشارت داد

امّا اين پدر و مادر به جاي شكرگزاري به درگاه خداوند، چنان . آمد و روشني چشم پدر و مادر شد

دير زماني نپاييد آه فرزندشان مُرد و . به اين فرزند سرگرم ش ند آه خدا و قيامت را از ياد بردند

تاب شده بودند و گريه  آن دو چنان در سوگ فرزند دلبندشان بي. پدر و مادر را به عزا نشاند

  . آردند آه همه از شيون آنها و جزع و فزعشان به تنگ آمده بودند مي

دوست داشت آسي به او دلداري دهد و راز اين مدت . دانست چه آند مَرد درمانده بود و نمي

دار نشدن و علت مرگ او را برايش برملا آند و به اين وسيله به او تسكين خاطر دهد و از  بچه

مطمئن بود آه دست . تصميم گرفت نزد فرزند رسول خداصلي االله عليه وآله برود. مش بكاهدآلا

  . گردد و پاسخش را خواهد گرفت خالي از پيش او برنمي

عليه السلام آمد و ماجراي خود را به طور آامل  در حالي آه غمگين و گرفته بود، نزد امام صادق

تو از مصيبت آوچكي چون مرگ فرزندت : "رد و فرمودعليه السلام رو به او آ امام. شرح داد

اگر آماده سفر آخرت بودي و براي آن . اي آني، در حالي آه از ياد آخرت غافل مانده تابي مي بي

اين غفلت تو، . آردي تابي نمي گونه بي داشتي، حال بر مرگ فرزندت اين روزِ ترسناك توشه برمي

  ." بارتر است از مرگ فرزندت، مصيبت

  )" ٦!(واي بر من آه از آخرت غافل شده بودم: "رد به خود آمد و گفتم

تواند قيامت و زندگي پس از مرگ را در ياد داشته باشد و  از آن پس، سعي آرد تا آنجا آه مي

  . پس از مدتي آرامش خود را به دست آورد

    ترك گناه. ٢

اي از  داخل آوچه. داشت تر برمي هايش را سريع گام. هنگام ظهر بود و هوا به شدت داغ و سوزان

جا دور  اي خارج و به سرعت از آن چند مرد را ديد آه از خانه. هاي تنگ و باريك مدينه شد آوچه

  . اند اي فهميد آنها دزد بوده تعجب آرد و بعد از لحظه. شدند و از نظرها ناپديد گشتند

اما به روي خود .  آنها را شناختدرنگ بي. چند روز بعد، آنها را تسبيح به دست، در مسجد ديد

  . اي از آنها خواست خودشان را معرفي آنند به آنها نزديك شد و به بهانه. نياورد

اند، به  روشن شد آه پدرانشان از نيكان شهر بوده. اي آردند هر يك به گذشته نيك خود اشاره

زندان چنين پدراني آنها از اين رو آه خود را فر. طوري آه همه به حسن شهرت معروف بودند

اما اين افتخار زياد، مايه فخر آنها نشد، . آردند باليدند و افتخار مي اند، به خود مي معرفي آرده

آيا شما همان افرادي نيستيد . چند روز پيش شما را در حال فرار ديدم: "چون آن مرد به آنها گفت

  " آه دست به دزدي زده بوديد؟

هاي بعدي آن مرد، جايي براي انكار آنها باقي  كار آنند، اما با صحبتآنها رنگ باختند و خواستند ان

خواهم شما را به مأموران حكومت معرفي  من نمي: "مرد گفت. نماند و دروغشان آشكار شد



ام،  آنم، با شما آاري هم ندارم، اما داستاني را آه براي خودم اتفاق افتاده و شاهد آن بوده

د تأثيرگذار باشد و شما به خود بياييد و از اين اعمال زشت دست آنم، شاي برايتان تعريف مي

  . برداريد

آردم، صداي زيبا و غم انگيزي گوشم را نوازش  شبي مهتابي، وقتي اطراف خانه خدا طواف مي

اش  به دنبال صدا گشتم آه چشمم به جوان زيبايي افتاد آه آثار خوبي و نيكويي در چهره. داد

  : آرد  پرده خانه خدا برده بود و مناجات مينمايان بود و دست در

هاي بندگان در خواب فرو رفته و ستارگان آسمان يكي پس از  چشم! اي بزرگ و اي آقاي من

در . گردند؛ و تو خداوند حيّ و قيومي ها پنهان مي اند و از ديده ديگري سر به افق مغرب گذارده

اند  اند و حاجبان و نگهبانان بر آن گمارده اين دل شب، پادشاهان درهاي قصرهاي خويش را بسته

ام،  اآنون آه به در خانه تو آمده هم. اي آه براي سائلان گشوده است، خانه توست و تنها خانه

طلبم  ام و نظر لطف تو را مي آمده! ام و از تو اميد رحمت دارم اي رحيم خطاآار و مستمندم، آمده

  ! اي آريم

اگر از روي علم و آگاهي تو را اطاعت ! اي خدا و مولاي من: مودپس اشعاري را خواند و بعد فر

ام، حجت تو  و اگر از روي ناداني معصيت آرده. ام، حمد، شايسته توست و رهين منت توأم آرده

  ... . بر من تمام است

دنيا بي ذآر تو ! واي مولاي من! اي خداي من: سپس، سرش را به آسمان بلند آرد و فرمود

عفو تو شايسته نيست و روزهاي زندگي اگر بدون اطاعت تو بگذرد،   و آخرت بيپاآيزه نيست

  ... آمرزشت ناگوار ها، بي ها بدون محبت تو، آلوده و نعمت ارزشي ندارد و دل

او دوباره اشعاري تكان دهنده و زيبا در همين مضمون خواند و آن قدر خواند و اشك از چشمانش 

من جلو رفتم؛ او را شناختم؛ او امام . ي زمين افتادهوش شد و به رو جاري شد تا بي

  . عليه السلام بود العابدين زين

سرش را به دامانم گرفتم و به شدت، به حال خود گريستم و او با اشك چشمان من به هوش آمد 

  ! آيست آه مرا از ياد مولايم باز داشته است؟: و چشمانش را گشود و فرمود

تابي است؟ تو از خاندان  اين چه گريه و بي!  سيد و مولاي منهستم اي" اصمعي: "من گفتم

  نبوت و رسالتي؛ مگر آيه تطهير در حق شما نازل نشده است؟ 

هيهات، ! اي اصمعي: عليه السلام آه از سخنانم آمي برآشفته بود، نشست و فرمود امام

و دوزخ را براي خداوند بهشت را برا مطيعان آفريده است، هرچند غلام حبشي باشد ! هيهات

اي و اين سخن  مگر قرآن نخوانده. عالميان خلق آرده است هر چند فرد بزرگي از قريش باشد

رسد، ديگر  شود و قيام قيامت فرا مي هنگامي آه نفخ صور مي: فرمايد اي آه مي خدا را نشنيده

  ... خورد، بلكه ترازوي سنجش اعمال بايد سنگين باشد  ها به درد نمي نسب

عليه السلام، فرزند رسول خداصلي االله عليه وآله را در آن  العابدين هنگامي آه امام زينو من 

وقتي امام معصوم : با خود گفتم. حال ديدم، او را به حال خود واگذاشتم و در خود فرو رفتم



وقتي آن جوانان سخنان مرد را شنيدند، !" نالد؛ پس واي به حال من گونه از عذاب قيامت مي اين

لشان دگرگون شد و اين مسئله باعث شد تا آنها دست از آارهاي خلاف خود بردارند و ديگر به حا

اينكه، پسر يكي از صحابي رسول خداصلي االله عليه وآله هستند، افتخار نكنند و اين امر باعث 

  ) ٧.(غرورشان نشود

    ايماني به قيامت نتيجه بي

اش در همسايگي ايشان   عليه وآله، از خانهمردِ نادان به قصد مسخره آردن پيامبرصلي االله

او ساعتي در مسير راه منتظر آن حضرت ماند و به خانه پيامبرصلي االله عليه وآله . بيرون آمد

وي، بارها و بارها پيامبرصلي االله عليه وآله را مسخره آرده و موجبات آزار و اذيت . چشم دوخت

رو شده و تلاش او در  اعتنايي آن حضرت روبه وت و بياو را فراهم ساخته بود، امّا هر بار با سك

اين بار، خود را بيشتر آماده آرده . نتيجه مانده بود شدند، بي اي آه دور او جمع مي خنداندن عده

خواست به پيامبرصلي االله عليه وآله بگويد، چند بار مرور آرده بود، تا  بود و جملاتي را آه مي

ابي ربيعه، خود نيز از . بود" ابي ربيعه"اين مرد، فرزند . ود برسدبتواند اين بار به هدف شوم خ

نام " علي"پسر او آه . آرد مشرآان بود و در آزار رساني به رسول خدا از هيچ تلاشي دريغ نمي

  . داشت، تربيت شده چنين پدري بود و دست آمي از پدر نداشت

. شود ابي ربيعه را ديد آه به او نزديك ميبن  پيامبرصلي االله عليه وآله از منزل بيرون آمد و علي

اعتنايي آند واز آنار  خواست بي. پيامبرصلي االله عليه وآله فهميد آه او اين بار نيز قصد بدي دارد

  " ازتو سؤالي دارم؟: "پيامبرصلي االله عليه وآله را صدا زد و گفت" ربيعة ابن ابي"او بگذرد آه 

  !" بپرس: "پيامبرصلي االله عليه وآله فرمود

   روز قيامت چگونه است؟ آي خواهد آمد؟ -

اگر من با چشم خودم هم : "آه منتظر پاسخ خود بماند، به سخن خود ادامه داد و افز د او بي آن

چگونه ممكن است خداوند . آورم آنم و به تو ايمان نمي آن روز را ببينم، باز حرف تو را تصديق نمي

  !" آنم ند؟ باور نميآوري آ هاي پوسيده را جمع استخوان

  :  سوره قيامت نازل شد و به او پاسخ گفت٦ تا ١در اينجا بود آه آيات 

پندارد آه  آيا انسان مي! سوگند به وجدان سرزنشگر! نه] باز[سوگند به روز رستاخيز و ! نه"

ش سر انگشتان] خطوط[تواناييم آه ]بلكه [آري ! هايش را گرد نخواهيم آورد؟ هرگز ريزه استخوان

خواهد آه در پيشگاه او به فساد و  انسان مي! ولي نه. آنيم]  و بازسازي[درست ]  يكايك[را 

  " روز رستاخيز چه وقت است؟: پرسد مي. هواي نفس بپردازد

پيامبر هم آن مرد سمج را آه دست از سر او . پس از آن، باز هم آن مرد لجباز ايمان نياورد

 ) ٨."(شرّ اين همسايه بد را از من دور آن! خداوندا: "داشت، نفرين آرد و فرمود برنمي

  



    ارتباط معاد و انسان شناسي

شود، چگونه  ميرد و بدنش پوسيده مي آرد آه انساني آه مي ها بود به اين مسئله فكر مي مدت

  . گردد؟ او در پي عالمي قرآن شناس بود تا پاسخ قانع آننده از او دريافت آند دوباره زنده مي

 اشرف آه فاصله زيادي با آوفه نداشت، نزديكي از دانشمندان اسلامي رفت و از او در به نجف

در اين باره، آيات و روايات زيادي داريم آه در اين موضوع سخن : "او گفت. اين باره پرسيد

 سوره ١١ - ٩ سوره فاطر، آيات ١١ سوره مؤمنون، آيه ١٤ - ١٢تواني به آيات  تو مي. اند گفته

من در اينجا، به طور .  سوره اسراء مراجعه آني و بحث تفصيلي آن را بيابي٨٥يه سجده و آ

  . دهم آنم و توضيح مي اجمال آن را برايت بيان مي

اي  بدان اي جوان آه خداوند، آغاز آفرينش انسان را از گل قرار داد، امّا ادامه نسل او را از چكيده

  ! ارزش آب بي

و اين گام نخستين . ن است، از جنس خاك آفريده شده استتنها حضرت آدم آه انسان نخستي

ارزش خلق شوند، همان خاآي آه  بود آه افضل مخلوقات و برترين موجودات جهان از خاآي بي

  ..." المثل است در آم ارزش بودن، ضرب

سخن او ادامه داشت آه آن مرد پرسشگر از آن عالم ديني درباره قسمت دوم سخن او توضيح 

  . ارزش است  گفته بود نسل آدم از چكيده آب بيخواست آه

اين جمله من نيز گرفته شده از قرآن است آه به تداوم نسل آدم از راه ترآيب : "او پاسخ داد

شود و  دهد؛ امّا در هر دو، روح خدا دميده مي نطفه نر و ماده و قرار گرفتن آن در رحم توجه مي

مقداري  ه از نظر بعد مادي، از خاكِ تيره و يا آب بياين بيانگر اين واقعيت اس آه انسان، گرچ

  . است، از نظر بعد معنوي و روحاني، حامل روح الهي است

شود و سوي ديگرش به روح الهي و عرش  يك سوي وجود او به خاك و ماده منتهي مي

 روح. شود آه انسان دو بعدي است؛ روح و بدن پس معلوم مي: "جو گفت مرد حقيقت." پروردگار

  ." از خدا و بدن نيز از خاك است

روح . ترين مرحله آفرينش انسان، دميدن روح به بدن است و مهم. درست است: "استاد گفت

گيرد و خداوند اين قدرت خود را تحسين و از آن تجليل  الهي آه انسان به وسيله آن جان مي

  ." آند مي

استاد، در پايان به اين آيات . د پرسيدهاي ديگري درباره روح از استا آن مرد، در آن مجلس سؤال

اي در قرارگاه  سپس آن را نطفه. اي از گل آفريديم ما انسان را از عصاره: "قرآن اشاره آرد

  . قرار داديم) رحم(مطمئن 

چيزي شبيه گوشت (و علقه را به صورت مضغه ) خون بسته(پس از آن نطفه را به صورت علقه 

اي ايجاد  از آن پس، آن را آفرينش تازه. هايي درآورديم وانو مضغه را به صورت استخ) جويده

  ) ٩.(شويد سپس در روز قيامت برانگيخته مي. ميريد و شما بعد از آن مي... آرديم



    تجرد و استقلال روح

هايشان  همه به احترام او از جا برخاستند و دوباره هر يك بر صندلي. استاد، سر آلاس حاضر شد

با اينكه . هاي مادي بود آلاس فلسفه بود و استاد نيز داراي گرايشآن ساعت، . نشستند

اش  گرايانه آرد و گهگاهي از فلسفه مادي دانشجويان، بيشتر مسلمان بودند، امّا او باز جرأت مي

آه حقيقت  هاي روحي سخن به ميان آورد و براي اين آن روز، درباره روح و پديده. گفت سخن مي

هنگامي آه مشغول فكر آردن هستيم، يك سلسله امواج الكتريكي : "تروح را انكار آند، گف

هايي دريافت و  در عصر حاضر، اين امواج را با دستگاه. شود مخصوص از مغز ما فرستاده مي

هايي  هاي رواني با مطالعه روي اين امواج، راه ويژه، در بيمارستان آنند؛ به روي آاغذ ثبت مي

ها،  اين سلول. اين، فعاليت فيزيكي مغز است. آنند رواني پيدا ميبراي شناخت و درمان بيماري 

هاي رواني، داراي يك رشته فعل و انفعالات شيميايي  به هنگام فكر آردن و يا ساير فعاليت

  . شوند مي

هاي روحي، چيزي جز خواص فيزيكي و  استاد در ادامه سخنانش نتيجه گرفت آه روح و پديده

هاي مغزي و عصبي ما نيست؛ پس روح از خواص جسم است و   سلولفعل و انفعالات شيميايي

  . امري مادي است

جوان دانشجو با دقت به سخنان استاد گوش داد و نظر او را درب ره روح و مادي بودن آن 

روح  شما حتماً قبول داريد آه انسان با سنگ و چوب بي: "از او اجازه خواست و گفت. دانست

جان و حتي با گياهان تفاوت  آنيم آه با موجودات بي وبي احساس ميفرق دارد، چون ما به خ

ورزيم و متنفر  گيريم، اراده داريم، عشق مي آنيم، تصميم مي فهميم، تصور مي داريم؛ ما مي

ها،  ها، هيچ يك از اين احساسات را ندارند؛ بنابراين، ميان ما و آن شويم، ولي گياهان و سنگ مي

ارد و آن، داشتن روح انساني است و اين دليل بر استقلال روح است، يك تفاوت اصولي وجود د

توانند منكر اصل وجود روح و  چيزي آه در سخنانتان آن را منكر شديد حتي مادي گرايان نيز نمي

روان باشند، به همين دليل آنها روانشناسي و روانكاوي را به عنوان يك علم مثبت و مفيد 

  ..." . شناسند مي

يكي از دانشجويان آه از .  شاگرد و استاد طولاني شد و زنگ آلاس به صدا درآمدسخن، بين

اش به وجد آمده بود، پس از پايان آلاس، نظريه دانشمندان الهي را  شيوه استدلال همكلاسي

دانشمندان الهي معتقدند، به جز موادي آه جسم : "وي در جواب گفت. درباره روح از او پرسيد

دهد، حقيقت و گوهر ديگري در او نهفته است آه از جنس ماده نيست، امّا  يانسان را تشكيل م

به عبارت ديگر، روح يك حقيقت ماوراي طبيعي است . بدن آدمي تحت تأثير مستقيم آن قرار دارد

  . آه ساختمان و فعاليت آن، جدا از ساختمان و فعاليت جهان ماده است

به همين . رد، ولي ماده و يا خاصيت ماده را ندارددرست است آه مرتب با جهان ماده ارتباط دا

نزد . صلي االله عليه وآله را درباره روح بدانند دليل، دانشمندان يهودي خواستند نظر پيامبر اسلام

از تو درباره روح : آيه قرآن نازل شد و فرمود. آن حضرت رفتند و درباره اين موضوع از او پرسيدند



سپس آدم : فرمايد قرآن، در جايي ديگر مي) ١٠.(پروردگار من استپرسند، بگو روح از جانب  مي

در حديثي نيز آمده است آه روح از عالم ملكوت و از ) ١١.(را نظام بخشيد و از روح خود در آن دميد

  ) ١٢".(قدرت خداوند است

    رابطه روح با بدن

ول فعل و انفعالات روح، محص: "گفت مي. گرا بود و به روح و استقلال آن باور نداشت مادي

از اين رو، ادامه حيات انسان پس از مرگ را قبول نداشت، برخلاف ." فيزيولوژيكي بدن است

عقيده الهيون آه قايل به تجرد روح هستند و آن را دليل بر ادامه حيات انسان پس از مرگ 

  .  حيات استتر و شديدتر از اين دانند و حتي بر اين باورند آه حيات پس از مرگ، بسي قوي مي

به من بگو وقتي : "عليه السلام آمد و بي مقدمه پرسيد او با اين افكار ادي، نزد امام صادق

  " رود؟ شود، نورش آجا مي چراغي خاموش مي

حضرت، همان ابتدا منظور آن مرد را فهميد، امّا چيزي نگفت و تنها به سئوال او پاسخ داد و 

  ". گردد رود و ديگر برنمي آن نور مي: "فرمود

 پس، قبول آنيد آه انسان هم همين طور است؛ يعني وقتي آه مرد و روح از بدنش جدا شد، -

  . گردد ديگر به آن بدن برنمي

هنگامي آه ...  اين قياس، درست نيست؛ زير آتش مستقل نيست و در ذات اجسام پنهان است-

 پس، آتش به خودي خود .افروزد درخشد و نوري مي آنند، آتشي مي اجسام به هم برخورد مي

  . گردد رود و برنمي وجود ندارد؛ از اين رو، نور آن مي

گونه نيست؛ وجودي است مستقل، امّا دقيق و لطيف آه در قالب بدن نمودار گشته،  امّا روح، اين

  ... پس به منزله چراغ نيست

   پس، مكان روح، پس از مرگ آجاست؟ -

  . دن در روز رستاخيز برانگيخته شود در ملكوت عالم ماده، تا هنگامي آه ب-

  رسد، چطور؟  شود و جسدش به زمين نمي  آسي آه به دار آويخته مي-

اي است آه او را قبض روح نموده تا اينكه به ملكوت زمين سپرده شود   روح او در دست فرشته-

  . و به صورت برزخي درآيد

  " ماند؟ شود يا باقي مي ، متلاشي ميآيا روح، پس از خروج از بدن: "سؤال آننده در آخر پرسيد

  ) ١٣".(ماند روح تا روز قيامت، باقي مي: "امام فرمود

  . گردد روح در روز قيامت به بدن باز مي! آري

   آليات:فصل اول

ها نيز از  معاد، اصل پذيرفته شده همه اديان و مذاهب بشري است و در عقل و فطرت انسان

شود؟ نتيجه و  آيست آه نپرسد آينده انسان و جهان چه مي. جايگاه قابل توجهي برخوردار است



  شود؟  هدف از زندگي چيست؟ پايان عمر و تلاش ما به آجا منتهي مي

هاي  آنند، ديدگاه اند، گرچه روز قيامت را انكار مي گرايان نيز از اين مهمّ غفلت نورزيده حتي مادي

  . ر اهميت موضوع استآنند؛ و اين دليل ب خود در اين زمينه را ارائه مي

ما در اين فصل به اهميت و اعتقاد تاريخي به معاد و نتايج ايمان به آن و ارتباط معاد و 

  . آنيم شناسي اشاره مي انسان

  اهميت معاد 

. ؛ اين آيه، توجه مردِ مسلمان را به خود جلب آرد"و سوگند به آن روز موعود و شاهد و مشهود"

پس، از . خواست از فهم اين آيه هم به آساني بگذرد فهميد و نمياو م ناي شاهد و مشهود را ن

نماز عصر تمام و مسلمانان متفرق شده بودند، امّا هنوز .. جا برخاست و خود را به مسجد رساند

  . آردند اي در مسجد بودند و عبادت مي عده

طرافش گرد ابن عباس، براي ديگر مسلماناني آه ا. افتاد" ابن عباس"جلو رفت و چشمش به 

آن مرد، جلو آمد و به ابن عباس نزديك شد و معناي شاهد و . آرد آمده بودند، حديث نقل مي

  ." شاهد، روز جمعه و مشهود روز عرفه است: "ابن عباس گفت. مشهود را از او پرسيد

از او گذشت، امّا به گفته او بسنده نكرد و سراغ فردي آه در گوشه ديگري از مسجد نشسته 

بود آه از قول رسول خداصلي االله عليه وآله سخن " عبداللَّه بن عمر"او را شناخت، او . رفتبود، 

درنگ پاسخ  بن عمر، بي عبداللَّه. تفسير همين آيه را از او خواست. آرد گفت و حديث نقل مي مي

  ." شاهد، روز جمعه و مشهود روز عيد قربان است: "داد و گفت

د و اطمينان نكرد و از او نيز گذشت تا به جواني خوشرو و خوش مرد جوينده به گفته او اعتما

تواند به پاسخ او اعتماد بيشتري آند؛ چون او فرزند  احساس آرد آه مي. برخورد رسيد

  . آمد پيامبرصلي االله عليه وآله و جانشين آن حضرت به شمار مي

الله عليه وآله را براي حاضران او نيز سخنان پيامبرصلي ا. عليه السلام بود بن علي آن جوان، حسن

: او فرمود. عليه السلام خواست مرد، تفسير اين آيه را از امام حسن. آرد و اطرافيان نقل مي

  ." روز قيامت است" مشهود"شاهد، محمّدصلي االله عليه وآله و "

لْناكَ شاهِداً و يا اَيُّها النَّبي إنّا أرْسَ) ١(اي آه خداوند فرموده است؛ آيا نشنيده: "گاه فرمود آن

  ) ٢.(مُبشِّراً وَ نَذيراً

  ) ٣".(ذلكَ يَوْمٌ مَجْموعٌ لَهُ النّاسُ وَ ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهَود: فرمايد اي آه مي و آيا نشنيده

هاي قيامت است و به خاطر  مردِ مسلمان، فهميد روز موعود، همان مشهود است آه از نام

 . آرده استاهميت آن، قرآن، از آن به روز سوگند ياد 

 

  



  تاريخچه اعتقاد به معاد 

؛ ."خواهيد، تناول آنيد، امّا به اين درخت معين نزديك نشويد از هر نقطه و از هر درختي آه مي"

و شيطان آه رانده شده درگاه خدا بود، تصميم داشت تا . اين فرمان الهي به آدم و حوا بود

 رو، در پي وسوسه برآمد و آن دو را به نزديك از اين. تواند از آدم و فرزندانش انتقام بگيرد مي

شدن و خوردن از درخت ممنوع تحريك آرد؛ و در اين نقشه موفق نيز شد و آدم و حوا از بهشت 

  . رانده شدند

امّا آدم و حوا، هنگامي آه به نقشه ابليس پي بردند، به فكر جبران گذشته افتادند و به ظلم و 

  ." آاران خواهيم بود اگر ما را نيامرزي از زيان! خدايا: "گفتندستم به خويشتن اعتراف آردند و 

هرچند توبه خالصانه آدم و همسرش در پيشگاه خدا پذيرفته شد، دستور داد آن دو از بهشت 

شويد و در  در آن زمين زنده مي. براي شما در زمين قرارگاهي خواهد بود: "خارج شوند و فرمود

  ) ٤!"(بيرون خواهيد آمد) خيزدر رستا(ميريد و از آن  آن مي

خداوند به فرشتگان . و بدين گونه، اعتقاد به معاد از همان آغاز زندگي، براي بشر مطرح شد

همگي اين فرمان را به جان و دل پذيرفتند و براي آدم . فرمان داد آه همه براي آدم سجده آنند

  . سجده آردند، مگر ابليس آه سجده نكرد

چه چيز سبب شد : "خاطر سرآشي و عصيانگري بازخواست آرد و فرمودخداوند، ابليس را به 

  " آه در برابر آدم سجده نكني و فرمان مرا ناديده بگيري؟

من از او بهترم، به دليل اينكه مرا از آتش : "او در پاسخ، به يك بهانه ناموجه متوسل شد و گفت

  ." اي و او را از خاك و گل آفريده

؛ به همين سبب خداوند، او را از آن مقام برجسته و جايگاهي آه در او با اين سخن آافر شد

تو در اين مقام و مرتبه، حق نداري راه تكبر : "صفوف فرشتگان يافته بود، بيرون آرد و به او فرمود

. خداوند، ابليس را از درگاه خود راند، امّا داستان شيطان به همين جا پايان نيافت." در پيش گيري

بر لجاجتش افزود و به جاي توبه و بازگشت، از خدا . د را رانده شده بارگاه الهي ديداو وقتي خو

درخواست آرد آه او را تا روز رستاخيز مهلت دهد و زنده بگذارد؛ آه اين تقاضاي او به اجابت 

  ) ٥.(رسيد و خداوند به او مهلت داد

  .  تا آن روز مهلت خواستمسلم است آه شيطان نيز به معاد اعتقاد داشت، زيرا از خداوند

  نتايج ايمان به معاد 

    آرامش روحي. ١

ها از ازدواج او  آرد، سال گاه از ياد خدا و قيامت غفلت نمي هيچ. فردي معتقد و باايمان بود

  . گذشت، امّا خداوند فرزندي به او و همسرش عطا نكرده بود؛ چه رازي بود، خدا آگاه بود مي

تا اينكه دعايشان . آردند  به دعا بودند و از خدا، طلب فرزند ميآن زن و شوهر، هميشه دست



چند ماه گذشت، پسري زيبا به دنيا . مستجاب شد و زن، حامله بودنش را به شوهر بشارت داد

امّا اين پدر و مادر به جاي شكرگزاري به درگاه خداوند، چنان . آمد و روشني چشم پدر و مادر شد

دير زماني نپاييد آه فرزندشان مُرد و . آه خدا و قيامت را از ياد بردندبه اين فرزند سرگرم ش ند 

تاب شده بودند و گريه  آن دو چنان در سوگ فرزند دلبندشان بي. پدر و مادر را به عزا نشاند

  . آردند آه همه از شيون آنها و جزع و فزعشان به تنگ آمده بودند مي

ست داشت آسي به او دلداري دهد و راز اين مدت دو. دانست چه آند مَرد درمانده بود و نمي

دار نشدن و علت مرگ او را برايش برملا آند و به اين وسيله به او تسكين خاطر دهد و از  بچه

مطمئن بود آه دست . تصميم گرفت نزد فرزند رسول خداصلي االله عليه وآله برود. آلامش بكاهد

  . گرفتگردد و پاسخش را خواهد  خالي از پيش او برنمي

عليه السلام آمد و ماجراي خود را به طور آامل  در حالي آه غمگين و گرفته بود، نزد امام صادق

تو از مصيبت آوچكي چون مرگ فرزندت : "عليه السلام رو به او آرد و فرمود امام. شرح داد

 براي آن اگر آماده سفر آخرت بودي و. اي آني، در حالي آه از ياد آخرت غافل مانده تابي مي بي

اين غفلت تو، . آردي تابي نمي گونه بي داشتي، حال بر مرگ فرزندت اين روزِ ترسناك توشه برمي

  ." بارتر است از مرگ فرزندت، مصيبت

  )" ٦!(واي بر من آه از آخرت غافل شده بودم: "مرد به خود آمد و گفت

را در ياد داشته باشد و تواند قيامت و زندگي پس از مرگ  از آن پس، سعي آرد تا آنجا آه مي

  . پس از مدتي آرامش خود را به دست آورد

    ترك گناه. ٢

اي از  داخل آوچه. داشت تر برمي هايش را سريع گام. هنگام ظهر بود و هوا به شدت داغ و سوزان

جا دور  اي خارج و به سرعت از آن چند مرد را ديد آه از خانه. هاي تنگ و باريك مدينه شد آوچه

  . اند اي فهميد آنها دزد بوده تعجب آرد و بعد از لحظه.  از نظرها ناپديد گشتندشدند و

اما به روي خود . درنگ آنها را شناخت بي. چند روز بعد، آنها را تسبيح به دست، در مسجد ديد

  . اي از آنها خواست خودشان را معرفي آنند به آنها نزديك شد و به بهانه. نياورد

اند، به  روشن شد آه پدرانشان از نيكان شهر بوده. اي آردند  خود اشارههر يك به گذشته نيك

آنها از اين رو آه خود را فرزندان چنين پدراني . طوري آه همه به حسن شهرت معروف بودند

اما اين افتخار زياد، مايه فخر آنها نشد، . آردند باليدند و افتخار مي اند، به خود مي معرفي آرده

آيا شما همان افرادي نيستيد . چند روز پيش شما را در حال فرار ديدم: "آنها گفتچون آن مرد به 

  " آه دست به دزدي زده بوديد؟

هاي بعدي آن مرد، جايي براي انكار آنها باقي  آنها رنگ باختند و خواستند انكار آنند، اما با صحبت

أموران حكومت معرفي خواهم شما را به م من نمي: "مرد گفت. نماند و دروغشان آشكار شد

ام،  آنم، با شما آاري هم ندارم، اما داستاني را آه براي خودم اتفاق افتاده و شاهد آن بوده

آنم، شايد تأثيرگذار باشد و شما به خود بياييد و از اين اعمال زشت دست  برايتان تعريف مي



  . برداريد

 و غم انگيزي گوشم را نوازش آردم، صداي زيبا شبي مهتابي، وقتي اطراف خانه خدا طواف مي

اش  به دنبال صدا گشتم آه چشمم به جوان زيبايي افتاد آه آثار خوبي و نيكويي در چهره. داد

  : آرد نمايان بود و دست در پرده خانه خدا برده بود و مناجات مي

هاي بندگان در خواب فرو رفته و ستارگان آسمان يكي پس از  چشم! اي بزرگ و اي آقاي من

در . گردند؛ و تو خداوند حيّ و قيومي ها پنهان مي اند و از ديده ري سر به افق مغرب گذاردهديگ

اند  اند و حاجبان و نگهبانان بر آن گمارده اين دل شب، پادشاهان درهاي قصرهاي خويش را بسته

ام،  اآنون آه به در خانه تو آمده هم. اي آه براي سائلان گشوده است، خانه توست و تنها خانه

طلبم  ام و نظر لطف تو را مي آمده! ام و از تو اميد رحمت دارم اي رحيم خطاآار و مستمندم، آمده

  ! اي آريم

اگر از روي علم و آگاهي تو را اطاعت ! اي خدا و مولاي من: پس اشعاري را خواند و بعد فرمود

ام، حجت تو  يت آردهو اگر از روي ناداني معص. ام، حمد، شايسته توست و رهين منت توأم آرده

  ... . بر من تمام است

دنيا بي ذآر تو ! واي مولاي من! اي خداي من: سپس، سرش را به آسمان بلند آرد و فرمود

عفو تو شايسته نيست و روزهاي زندگي اگر بدون اطاعت تو بگذرد،  پاآيزه نيست و آخرت بي

  ... مرزشت ناگوارآ ها، بي ها بدون محبت تو، آلوده و نعمت ارزشي ندارد و دل

او دوباره اشعاري تكان دهنده و زيبا در همين مضمون خواند و آن قدر خواند و اشك از چشمانش 

من جلو رفتم؛ او را شناختم؛ او امام . هوش شد و به روي زمين افتاد جاري شد تا بي

  . عليه السلام بود العابدين زين

ريستم و او با اشك چشمان من به هوش آمد سرش را به دامانم گرفتم و به شدت، به حال خود گ

  ! آيست آه مرا از ياد مولايم باز داشته است؟: و چشمانش را گشود و فرمود

تابي است؟ تو از خاندان  اين چه گريه و بي! هستم اي سيد و مولاي من" اصمعي: "من گفتم

  نبوت و رسالتي؛ مگر آيه تطهير در حق شما نازل نشده است؟ 

هيهات، ! اي اصمعي: لام آه از سخنانم آمي برآشفته بود، نشست و فرمودعليه الس امام

خداوند بهشت را برا مطيعان آفريده است، هرچند غلام حبشي باشد و دوزخ را براي ! هيهات

اي و اين سخن  مگر قرآن نخوانده. عالميان خلق آرده است هر چند فرد بزرگي از قريش باشد

رسد، ديگر  شود و قيام قيامت فرا مي هنگامي آه نفخ صور مي: دفرماي اي آه مي خدا را نشنيده

  ... خورد، بلكه ترازوي سنجش اعمال بايد سنگين باشد  ها به درد نمي نسب

عليه السلام، فرزند رسول خداصلي االله عليه وآله را در آن  العابدين و من هنگامي آه امام زين

وقتي امام معصوم : با خود گفتم. ود فرو رفتمحال ديدم، او را به حال خود واگذاشتم و در خ

وقتي آن جوانان سخنان مرد را شنيدند، !" نالد؛ پس واي به حال من گونه از عذاب قيامت مي اين

حالشان دگرگون شد و اين مسئله باعث شد تا آنها دست از آارهاي خلاف خود بردارند و ديگر به 



عليه وآله هستند، افتخار نكنند و اين امر باعث اينكه، پسر يكي از صحابي رسول خداصلي االله 

  ) ٧.(غرورشان نشود

    ايماني به قيامت نتيجه بي

اش در همسايگي ايشان  مردِ نادان به قصد مسخره آردن پيامبرصلي االله عليه وآله، از خانه

له او ساعتي در مسير راه منتظر آن حضرت ماند و به خانه پيامبرصلي االله عليه وآ. بيرون آمد

وي، بارها و بارها پيامبرصلي االله عليه وآله را مسخره آرده و موجبات آزار و اذيت . چشم دوخت

رو شده و تلاش او در  اعتنايي آن حضرت روبه او را فراهم ساخته بود، امّا هر بار با سكوت و بي

شتر آماده آرده اين بار، خود را بي. نتيجه مانده بود شدند، بي اي آه دور او جمع مي خنداندن عده

خواست به پيامبرصلي االله عليه وآله بگويد، چند بار مرور آرده بود، تا  بود و جملاتي را آه مي

ابي ربيعه، خود نيز از . بود" ابي ربيعه"اين مرد، فرزند . بتواند اين بار به هدف شوم خود برسد

نام " علي"پسر او آه . ردآ مشرآان بود و در آزار رساني به رسول خدا از هيچ تلاشي دريغ نمي

  . داشت، تربيت شده چنين پدري بود و دست آمي از پدر نداشت

. شود بن ابي ربيعه را ديد آه به او نزديك مي پيامبرصلي االله عليه وآله از منزل بيرون آمد و علي

از آنار اعتنايي آند و خواست بي. پيامبرصلي االله عليه وآله فهميد آه او اين بار نيز قصد بدي دارد

  " ازتو سؤالي دارم؟: "پيامبرصلي االله عليه وآله را صدا زد و گفت" ربيعة ابن ابي"او بگذرد آه 

  !" بپرس: "پيامبرصلي االله عليه وآله فرمود

   روز قيامت چگونه است؟ آي خواهد آمد؟ -

خودم هم اگر من با چشم : "آه منتظر پاسخ خود بماند، به سخن خود ادامه داد و افز د او بي آن

چگونه ممكن است خداوند . آورم آنم و به تو ايمان نمي آن روز را ببينم، باز حرف تو را تصديق نمي

  !" آنم آوري آند؟ باور نمي هاي پوسيده را جمع استخوان

  :  سوره قيامت نازل شد و به او پاسخ گفت٦ تا ١در اينجا بود آه آيات 

پندارد آه  آيا انسان مي! وگند به وجدان سرزنشگرس! نه] باز[سوگند به روز رستاخيز و ! نه"

سر انگشتانش ] خطوط[تواناييم آه ]بلكه [آري ! هايش را گرد نخواهيم آورد؟ هرگز ريزه استخوان

خواهد آه در پيشگاه او به فساد و  انسان مي! ولي نه. آنيم]  و بازسازي[درست ]  يكايك[را 

  "  چه وقت است؟روز رستاخيز: پرسد مي. هواي نفس بپردازد

پيامبر هم آن مرد سمج را آه دست از سر او . پس از آن، باز هم آن مرد لجباز ايمان نياورد

  ) ٨."(شرّ اين همسايه بد را از من دور آن! خداوندا: "داشت، نفرين آرد و فرمود برنمي

    ارتباط معاد و انسان شناسي

شود، چگونه  ميرد و بدنش پوسيده مي ميآرد آه انساني آه  ها بود به اين مسئله فكر مي مدت

  . گردد؟ او در پي عالمي قرآن شناس بود تا پاسخ قانع آننده از او دريافت آند دوباره زنده مي



به نجف اشرف آه فاصله زيادي با آوفه نداشت، نزديكي از دانشمندان اسلامي رفت و از او در 

يات زيادي داريم آه در اين موضوع سخن در اين باره، آيات و روا: "او گفت. اين باره پرسيد

 سوره ١١ - ٩ سوره فاطر، آيات ١١ سوره مؤمنون، آيه ١٤ - ١٢تواني به آيات  تو مي. اند گفته

من در اينجا، به طور .  سوره اسراء مراجعه آني و بحث تفصيلي آن را بيابي٨٥سجده و آيه 

  . دهم آنم و توضيح مي اجمال آن را برايت بيان مي

اي  اي جوان آه خداوند، آغاز آفرينش انسان را از گل قرار داد، امّا ادامه نسل او را از چكيدهبدان 

  ! ارزش آب بي

و اين گام نخستين . تنها حضرت آدم آه انسان نخستين است، از جنس خاك آفريده شده است

آي آه ارزش خلق شوند، همان خا بود آه افضل مخلوقات و برترين موجودات جهان از خاآي بي

  ..." المثل است در آم ارزش بودن، ضرب

سخن او ادامه داشت آه آن مرد پرسشگر از آن عالم ديني درباره قسمت دوم سخن او توضيح 

  . ارزش است خواست آه گفته بود نسل آدم از چكيده آب بي

يب اين جمله من نيز گرفته شده از قرآن است آه به تداوم نسل آدم از راه ترآ: "او پاسخ داد

شود و  دهد؛ امّا در هر دو، روح خدا دميده مي نطفه نر و ماده و قرار گرفتن آن در رحم توجه مي

مقداري  اين بيانگر اين واقعيت اس آه انسان، گرچه از نظر بعد مادي، از خاكِ تيره و يا آب بي

  . است، از نظر بعد معنوي و روحاني، حامل روح الهي است

شود و سوي ديگرش به روح الهي و عرش  ماده منتهي مييك سوي وجود او به خاك و 

روح . شود آه انسان دو بعدي است؛ روح و بدن پس معلوم مي: "جو گفت مرد حقيقت." پروردگار

  ." از خدا و بدن نيز از خاك است

روح . ترين مرحله آفرينش انسان، دميدن روح به بدن است و مهم. درست است: "استاد گفت

گيرد و خداوند اين قدرت خود را تحسين و از آن تجليل  ه وسيله آن جان ميالهي آه انسان ب

  ." آند مي

استاد، در پايان به اين آيات . هاي ديگري درباره روح از استاد پرسيد آن مرد، در آن مجلس سؤال

اي در قرارگاه  سپس آن را نطفه. اي از گل آفريديم ما انسان را از عصاره: "قرآن اشاره آرد

  . قرار داديم) رحم(ن مطمئ

چيزي شبيه گوشت (و علقه را به صورت مضغه ) خون بسته(پس از آن نطفه را به صورت علقه 

اي ايجاد  از آن پس، آن را آفرينش تازه. هايي درآورديم و مضغه را به صورت استخوان) جويده

  ) ٩(.شويد سپس در روز قيامت برانگيخته مي. ميريد و شما بعد از آن مي... آرديم

    تجرد و استقلال روح

هايشان  همه به احترام او از جا برخاستند و دوباره هر يك بر صندلي. استاد، سر آلاس حاضر شد

با اينكه . هاي مادي بود آن ساعت، آلاس فلسفه بود و استاد نيز داراي گرايش. نشستند



اش  گرايانه از فلسفه ماديآرد و گهگاهي  دانشجويان، بيشتر مسلمان بودند، امّا او باز جرأت مي

آه حقيقت  هاي روحي سخن به ميان آورد و براي اين آن روز، درباره روح و پديده. گفت سخن مي

هنگامي آه مشغول فكر آردن هستيم، يك سلسله امواج الكتريكي : "روح را انكار آند، گفت

هايي دريافت و  هدر عصر حاضر، اين امواج را با دستگا. شود مخصوص از مغز ما فرستاده مي

هايي  هاي رواني با مطالعه روي اين امواج، راه ويژه، در بيمارستان آنند؛ به روي آاغذ ثبت مي

ها،  اين سلول. اين، فعاليت فيزيكي مغز است. آنند براي شناخت و درمان بيماري رواني پيدا مي

 انفعالات شيميايي هاي رواني، داراي يك رشته فعل و به هنگام فكر آردن و يا ساير فعاليت

  . شوند مي

هاي روحي، چيزي جز خواص فيزيكي و  استاد در ادامه سخنانش نتيجه گرفت آه روح و پديده

هاي مغزي و عصبي ما نيست؛ پس روح از خواص جسم است و  فعل و انفعالات شيميايي سلول

  . امري مادي است

درب ره روح و مادي بودن آن جوان دانشجو با دقت به سخنان استاد گوش داد و نظر او را 

روح  شما حتماً قبول داريد آه انسان با سنگ و چوب بي: "از او اجازه خواست و گفت. دانست

جان و حتي با گياهان تفاوت  آنيم آه با موجودات بي فرق دارد، چون ما به خوبي احساس مي

ورزيم و متنفر  ق ميگيريم، اراده داريم، عش آنيم، تصميم مي فهميم، تصور مي داريم؛ ما مي

ها،  ها، هيچ يك از اين احساسات را ندارند؛ بنابراين، ميان ما و آن شويم، ولي گياهان و سنگ مي

يك تفاوت اصولي وجود دارد و آن، داشتن روح انساني است و اين دليل بر استقلال روح است، 

ند منكر اصل وجود روح و توان چيزي آه در سخنانتان آن را منكر شديد حتي مادي گرايان نيز نمي

روان باشند، به همين دليل آنها روانشناسي و روانكاوي را به عنوان يك علم مثبت و مفيد 

  ..." . شناسند مي

يكي از دانشجويان آه از . سخن، بين شاگرد و استاد طولاني شد و زنگ آلاس به صدا درآمد

آلاس، نظريه دانشمندان الهي را اش به وجد آمده بود، پس از پايان  شيوه استدلال همكلاسي

دانشمندان الهي معتقدند، به جز موادي آه جسم : "وي در جواب گفت. درباره روح از او پرسيد

دهد، حقيقت و گوهر ديگري در او نهفته است آه از جنس ماده نيست، امّا  انسان را تشكيل مي

 يك حقيقت ماوراي طبيعي است به عبارت ديگر، روح. بدن آدمي تحت تأثير مستقيم آن قرار دارد

  . آه ساختمان و فعاليت آن، جدا از ساختمان و فعاليت جهان ماده است

به همين . درست است آه مرتب با جهان ماده ارتباط دارد، ولي ماده و يا خاصيت ماده را ندارد

نزد .  بدانندصلي االله عليه وآله را درباره روح دليل، دانشمندان يهودي خواستند نظر پيامبر اسلام

از تو درباره روح : آيه قرآن نازل شد و فرمود. آن حضرت رفتند و درباره اين موضوع از او پرسيدند

سپس آدم : فرمايد قرآن، در جايي ديگر مي) ١٠.(پرسند، بگو روح از جانب پروردگار من است مي

 روح از عالم ملكوت و از در حديثي نيز آمده است آه) ١١.(را نظام بخشيد و از روح خود در آن دميد

  ) ١٢".(قدرت خداوند است



    رابطه روح با بدن

روح، محصول فعل و انفعالات : "گفت مي. گرا بود و به روح و استقلال آن باور نداشت مادي

از اين رو، ادامه حيات انسان پس از مرگ را قبول نداشت، برخلاف ." فيزيولوژيكي بدن است

رد روح هستند و آن را دليل بر ادامه حيات انسان پس از مرگ عقيده الهيون آه قايل به تج

  . تر و شديدتر از اين حيات است دانند و حتي بر اين باورند آه حيات پس از مرگ، بسي قوي مي

به من بگو وقتي : "عليه السلام آمد و بي مقدمه پرسيد او با اين افكار ادي، نزد امام صادق

  " رود؟ ميشود، نورش آجا  چراغي خاموش مي

حضرت، همان ابتدا منظور آن مرد را فهميد، امّا چيزي نگفت و تنها به سئوال او پاسخ داد و 

  ". گردد رود و ديگر برنمي آن نور مي: "فرمود

 پس، قبول آنيد آه انسان هم همين طور است؛ يعني وقتي آه مرد و روح از بدنش جدا شد، -

  . گردد ديگر به آن بدن برنمي

هنگامي آه ... س، درست نيست؛ زير آتش مستقل نيست و در ذات اجسام پنهان است اين قيا-

پس، آتش به خودي خود . افروزد درخشد و نوري مي آنند، آتشي مي اجسام به هم برخورد مي

  . گردد رود و برنمي وجود ندارد؛ از اين رو، نور آن مي

 لطيف آه در قالب بدن نمودار گشته، گونه نيست؛ وجودي است مستقل، امّا دقيق و امّا روح، اين

  ... پس به منزله چراغ نيست

   پس، مكان روح، پس از مرگ آجاست؟ -

  .  در ملكوت عالم ماده، تا هنگامي آه بدن در روز رستاخيز برانگيخته شود-

  رسد، چطور؟  شود و جسدش به زمين نمي  آسي آه به دار آويخته مي-

 او را قبض روح نموده تا اينكه به ملكوت زمين سپرده شود اي است آه  روح او در دست فرشته-

  . و به صورت برزخي درآيد

  " ماند؟ شود يا باقي مي آيا روح، پس از خروج از بدن، متلاشي مي: "سؤال آننده در آخر پرسيد

  ) ١٣".(ماند روح تا روز قيامت، باقي مي: "امام فرمود

  . گردد روح در روز قيامت به بدن باز مي! آري

   مرگ، قبر و برزخ:فصل سوم

حقيقت مرگ چيست؟ آيا پايان هستي است يا گذري از اين جهان به جهان ديگر؟ و اگر نقطه 

اي ميان آن و جهان ما وجود دارد؟ آيا بايد از مرگ ترسيد؟ دلايل  پاياني زندگي نيست، چه رابطه

  ترس از مرگ چيست؟ آيا بايد به استقبال آن شتافت؟ 

سش ديگر آه از رويارويي با آن گريزي نيست، همان گونه آه از مرگ گريزي نيست و ها پر و ده

  . پيچد ها را در هم مي آشد و تومار زندگي دير يا زود مرگ، همه را در آغوش مي



اي را در اين بخش براي  اي بين اين جهان و جهان ديگر است؛ از اين رو، سير مرحله مرگ، واسطه

  . ايم  شناخت قبر و عالم برزخ، آن را به پايان بردهشناخت مرگ پيم ده و با

    حقيقت مرگ

خواست، در  خيلي دوست داشت درباره مرگ بيشتر بداند و بر علم و دانش خود بيفزايد، امّا نمي

شد و  افتاد، رنگش زرد مي شنيد به هراس مي باره جدي بينديشد؛ چون هر بار نام مرگ را مي اين

افتاد؛ چه رسد آه به مرگ فكر آند و به سرنوشت پس از   بر اندامش ميباخت و لرزه خود را مي

به آنچه داشت، دل بسته بود و . پنداشت اين دنيا بينديشد؛ او مرگ را نيستي و نابودي مي

امّا، او هر روز شاهد مرگ و دفن آشنايان و . ها را با مرگش از دست بدهد خواست آن نمي

مدتي بود . اني از اين موضوع بگذرد و آن را ناديده بگيردتوانست به آس بستگان بود و نمي

خورد و رفت  گفت، آمتر غذا مي اي از غم و اندوه وجودش را فرا گرفته بود، آمتر سخن مي هاله

شد؛ تا اينكه آمي فكر  تر و لاغرتر مي او روز به روز ضعيف. ترين حد رسيده بود و آمد او نيز به آم

ن راه را در اين ديد آه نزد امام سجادعليه السلام برود و از او آمك بهتري. آرد و به خود آمد

عليه السلام را در  عليه السلام حاضر شد و امام تصميم خود را عملي آرد و نزد امام. بخواهد

مرگ چيست؟ حقيقت : "عليه السلام پرسيد او از امام. جريان غم و اندوه و مشكل خود قرار داد

  !" آن را برايم تعريف آن

مرگ براي مؤمن، مانند آندن لباس چرآين و پر حشره از بدن و گشودن : "عليه السلام فرمود امام

ها و خوشبوترين عطرها، و راهوارترين  غل و زنجيرهاي سنگين و تبديل آن به فاخرترين لباس

ترين  كها است؛ براي آافر مانند آندن لباسي فاخر و تبديل آن به چر ترين منزل ها و مناسب مرآب

ترين  ها و بزرگ ترين منزل هاي مورد علاقه به وحشتناك ها و انتقال از منزل ترين لباس و خشن

  ) ٢٥".(هاست عذاب

  ميرند  همه مي

صداي شيون و ناله، فضاي مدينه را پر آرده و همه لباس عزا . شهر، يكپارچه در غم و اندوه بود

از مسلمانان آسي باور . زدند بر سر و صورت ميآردند و يتيمان  آودآان گريه مي. پوشيده بودند

همه اين ضايعه بزرگ را به . آرد آه رسول خداصلي االله عليه وآله ديگر در ميان آنان نيست نمي

  . گفتند هم تسليت مي

از اين آوچه به آن آوچه . آرد تابي و داد و بيداد مي بي" عمربن خطاب"در اين ميان، بيش از همه 

: گفت آرد و مي زد و مرگ پيامبرصلي االله عليه وآله را انكار مي  آن خانه سر ميو از اين خانه به

گردد،  ممكن نيست پيامبرصلي االله عليه وآله بميرد، او به سوي پروردگارش رفته برمي"

عليه السلام چهل شب از قوم خود دور شد و سپس به سوي  گونه آه حضرت موسي همان

  . ايشان بازگشت

آنم و اگر آسي گمان آند پيامبرصلي االله عليه  لي االله عليه وآله را باور نميمن مرگ پيامبرص



  ". فرستم آنم و او را به ديار نيستي مي وآله مرده است، خودم دست و پايش را قطع مي

خواست  آس معلوم نبود آه قصد عمر از اين سخنان چيست؛ شايد با اين اقدام مي براي هيچ

  ! دانست  سياسي مدنظرش فراهم سازد آسي چه مي- امنيتي زمينه لازم را براي مقاصد

گونه آه  او آيات زيادي از زبان پيامبرصلي االله عليه وآله شنيده بود آه همه خواهند مرد، آن

اقدامات عمر براي مسلمانان ابهام برانگيز . پيامبران گذشته مردند و از اين جهان چشم فرو بستند

همه مرگ پيامبرصلي االله عليه . و، آسي را ياراي سخن گفتن نبودبود، ولي در برابر تهديدات ا

عليه السلام  وآله را باور آرده بودند و براي وداع، بر پيكر پاك آن حضرت حاضر شده و به امام علي

  . گفتند و بازماندگان تسليت مي

 فرا خواند و ابوبكر او را نزد خود. اين سخن عمر و ادعاي سؤال برانگيزش، به گوش ابوبكر رسيد

ابوبكر، او را به آرامش . پذيرفت چنان اين حقيقت تلخ را نمي عمر، هم. دليل آارهاي او را پرسيد

  : دعوت آرد و اين آيه قرآن را براي او خواند

آيا اگر او بميرد يا . گذشتند نيست] آمده و[اي آه پيش از او پيامبراني  و محمّد، جز فرستاده" 

گرديد؟ و هرآس از عقيده خود باز گردد، هرگز هيچ زياني به خدا  ود برميآشته شود، از عقيده خ

  ) ٢٦.(دهد گزاران را پاداش مي رساند، و به زودي خداوند سپاس نمي

ين بار بود آه اين آيه را  به خدا سوگند، اين اول: "عمر، پس از شنيدن اين آيه آرام گرفت و گفت

  ) ٢٧".(شنيدم

    مرگ طبيعي و مرگ زودرس

  " اجل حتمي چيست و اجل معلق آدام است؟"

تصميم . اي نرسيدند گفتند، امّا به نتيجه دو تن از مسلمانان، درباره اين موضوع باهم سخن مي

گرفتند، نزد دانشمند شهرشان بروند و از او در اين باره توضيح بخواهند، سراغ او رفتند و از او 

آن مرد دانا نيز با صبر و متانت، زبان به . توضيح دهدخواستند آه برايشان درباره اين دو اصطلاح، 

  ." مرگ طبيعي را اجل حتمي و مرگ زودرس را اجل معلّق گويند: "سخن گشود و گفت

بسياري از موجودات، از نظر ساختمانِ طبيعي و ذاتي، استعداد عمر و بقاي : "او توضيح داد

نعي ايجاد شود آه آنها را از رسيدن به طولاني را دارند، ولي در طول اين مدت، ممكن است موا

سوز، با توجه به مخزن نفت آن، ممكن  حداآثر عمر طبيعي باز دارد؛ براي نمونه، يك چراغ نفت

امّا وزش يك باد شديد و ريزش باران . است حدود بيست ساعت استعداد روشنايي داشته باشد

  . شود آه عمر آن آوتاه شود يا نگهداري نامناسب، سبب مي

جا، اگر چراغ با هيچ مانعي برخورد نكند و تا آخرين قطره نفت آن بسوزد، سپس خاموش  در اين

شود، به اجل حتمي خود رسيده است و اگر موانعي پيش از آن، باعث خاموشي چراغ شوند، آن 

  ". را اجل غير حتمي گويند

اره انسان، اين مثال درب: "هنگامي آه سخن دانشمند به اينجا رسيد، يكي از دو مسلمان پرسيد

  " آند؟ چگونه صدق مي



در مورد انسان نيز چنين است؛ اگر تمام شرايط براي بقاي : "مرد عالم، پس از اندآي مكث گفت

آند آه مدتي طولاني عمر  او جمع گردد و موانع برطرف شود، ساختمان و استعداد او ايجاب مي

بعضي امراض، خودآشي يا ارتكاب گناهان، خيلي آند، امّا ممكن است بر اثر سوءِ تغذيه، ابتلا به 

مرگ را در صورت اول، اجل حتمي و يا مسمّي و در صورت دوم، . زودتر از آن مدت معين بميرد

  ". نامند اجل غير حتمي مي

شود؛ يكي  در هر صورت، بايد توجه داشت آه هر دو اجل از سوي خدا تعيين مي: "او ادامه داد

  ".  عنوان مشروط و يا معلّقبه طور مطلق و ديگري به

  " آيا حديثي وجود دارد آه به اين دو اجل اشاره آند؟: "يكي از آن دو پرسيد

اجل : دو نوع اجل داريم: عليه السلام نقل شده آه فرمود از امام صادق! آري: "مرد دانا گفت

  ) ٢٨".(حتمي و اجل مشروط

ه اجل آنها فرا رسد، نه ساعتي به عقب هنگامي آ: فرمايد اين آيه قرآن آه مي: "ديگري پرسيد

  " افتد و نه جلو؛ به آدام اجل اشاره دارد؟ مي

  ". در اينجا، منظور از اجل، همان مرگ حتمي است: "مرد عالم گفت

    ياد مرگ

اي از مسلمانان در جايي نشسته بودند و درباره  روزي پيامبرصلي االله عليه وآله به همراه عده

يكي . پيامبرصلي االله عليه وآله از روي زمين سه چوب برداشت. گفتند ميمرگ، با يكديگر سخن 

روي خود با فاصله زيادي  را در سمت راست خود و ديگري را در سمت چپ و چوب سوم را روبه

. آردند جا جمع بودند، با تعجب به يكديگر نگاه مي آساني آه در آن. به طور عمودي نصب آرد

پيامبرصلي االله عليه .  پيامبرصلي االله عليه وآله از اين آار چيستبراي آنان سؤال بود آه هدف

  " ها چيست؟ دانيد اين چوب مي: "وآله، نگاهي به حاضران آرد و فرمود

  . دانند خدا و رسولش بهتر مي!  خير-

 اين چوب آه در سم راست من است، انسان است و چوبي آه در طرف چپ من قرار دارد، مرگ -

تر است فراموش آرده باشد و متوجه  ، مرگ را آه سمت چپ من و به او نزديكاگر انسان. است

آه به آرزوهايش  روي من و از او دورتر است شده باشد، بداند پيش از آن آرزوهايش آه چوب روبه

  . شود رسد و او از اين دنيا و آرزوهايش جدا مي دست يابد، مرگ فرا مي

  " شوند؟ ي با شهيدان محشور ميچه آسان: "شخصي از ميان آن جمع پرسيد

  ) ٢٩.( آساني آه در شبانه روز، بيست مرتبه به ياد مرگ بيفتند-

    تاثير ياد مرگ

هرآس براي آاري به . بازار آهنگران شلوغ بود و جمعيت فراوان، رفت و آمد را مشكل آرده بود

  . يل مورد نيازخود و ديگر وسا جا آمده و سفارشي داده بود؛ شمشير، زره جنگي، آلاه آن

هايشان قرار  آشيد و آهنگران آهن در آوره هاي آتش زبانه مي در آن گرماي سوزان، شعله



شد، آن را از آوره بيرون آورده، روي سندان  آه آهن، داغ و تفتيده و نرم مي پس از آن. دادند مي

مشتري  د و بهآوردن خواستند درمي گاه با ضرباتي، آن را به هر شكلي آه مي گذاشتند؛ آن مي

  . آردند گونه گذران زندگي مي دادند و اين مي

آرد و به  جا عبور مي هاي تنگ و تاريك آن جواني آه هنوز سن و سالي از او نگذشته بود، از آوچه

ديد با دقت و  هايي آه مي گذشت، به صحنه هر لحظه آه مي. نگريست هاي آهنگري مي آوره

تا . آرد اي مي رفت و با خود زير لب زمزمه  به فكر فرو ميآرد و بيشتر حوصله بيشتري نگاه مي

معلوم بود آه از حالت عادي . آه به آخرين مغازه آهنگري آه رسيد، ايستاد و جلوتر نرفت اين

آهنگري آه حالات غير عادي جوان او را به تعجب واداشته . رو شده است رو به آن خارج و از اين

لحظاتي بعد، هم . ذشت آه جوان، آه و ناله سرداد و نعره آشيدمدتي نگ. بود، از آار دست آشيد

  . آلود شد بر روي زمين غلتيد و لباس و سر و صورتش خاك. پيچيد خود مي آه به چنان

اي نيز براي  آمدند و عده اي براي تماشا مي عده. شد گذشت، جمعيت بيشتر مي هر لحظه آه مي

داد، از  اش ادامه مي وان، همچنان به آه و نالهشدند؛ ولي ج رساني به جوان نزديك مي آمك

. دانستند با او چه آنند افزود و نمي خواست و اين بر تعجب حاضران مي آسي هم آمك نمي

اي نيز  زند، عده آردند آه او ديوانه است آه به چنين اعمالي دست مي اي خيال مي عده

گريد، بهتر است او را به  الد و مين گونه مي او عاشق است و در فراق معشوق اين: "گفتند مي

  ". هايتان برويد حال خود واگذاريد و به خانه

متوجه جمعيت شد و خود را نزديك آرد؛ جواني را ديد آه . از آنجا مي گذشت" سلمان فارسي"

: مردم تا سلمان را ديدند، نزد او آمدند و گفتند. به روي زمين افتاده و حالي برايش نمانده است

به بالين اين جوان ! هوش شده باشد، شما اي سلمان ن جوان ديوانه شده، شايد هم بيگويا اي"

  ". اش برگردد و نجات يابد بياييد، دعا آنيد و از خدا بخواهيد تا سلامتي

اي احساس آرد آه  گويند، لحظه گذرد و مردم چه مي شد دور و برش چه مي جوان، متوجه مي

ا او راحت سخن بگويد و راز دلش را برملا آند؛ او حرفش را تواند ب سلمان در آنارش است و مي

از اين رو، آرامش يافت و چشم خود را باز . آند آند و او را مسخره نمي دهد و باور مي گوش مي

ام، من از اين  هوش نيز نشده من ديوانه نيستم و بي: "آرد و سلمان را نزد خود فرا خواند و گفت

هاي سرخ و تفتيده را ديدم آه روي  هاي آتش را برافروخته و آهن گذشتم، وقتي شعله بازار مي

هايي از آتش  براي آافران لباس: "آوبند، به ياد اين آيه قرآن افتادم آه اند و مي ها گذشته سندان

بريده شود و آب سوزان بر سرهاي آنها ريخته گردد، تا جايي آه گرماي آن، اندرون و پوست آنها 

ياد اين آيه مرا به اين وضع گرفتار ) ٣٠.( آنها گرزهايي از آتش قرار داده شودرا بسوزاند و براي

  ". آرده است

سلمان، وقتي سخن آن جوان را شنيد، محبت او در قلبش راه يافت و او را دوست خود انتخاب 

 ) ٣١.(آرد آرد و با او هميشه رفت و آمد مي

  



    استقبال از مرگ

جا  اي از مسجد رفت و نشست؛ هر روز همان به گوشه. آردنگاهي به اطراف . وارد مسجد شد

آيا به شما خبر دهيم آه "نشست، مشغول تلاوت قرآن شد و به اين آيه رسيد آه  مي

  ) ٣٢"(آارترين افراد در آارها چه آساني هستند؟ زيان

ا اگر خداي: "انديشيد پيش خود چنين مي. به فكر فرو رفت. از تلاوت اين آيه، بسيار دگرگون شد

  !" آاران باشم چه آنم؟ من جزو زيان

عليه السلام وارد  در همين لحظه، يكي از ياران امام علي. عرق سردي بر پيشانيش نشست

: دستش را بر روي شانه او گذاشت و گفت. مسجد شد و او را در اين حال ديد به سويش رفت

  ". چرا اين چنيني؟ رنگ به صورتت نمانده! سلام اي برادر"

ترسم جزو اين  مي. مشغول تلاوت قرآن بودم آه به اين آيه رسيدم! لام اصبغ، تو هستي؟ س-

  . گروه باشم

  داني منظور اين آيه چه آساني هستند؟   اي اصبغ؛ آيا تو مي-

مطمئن باش آه در . عليه السلام هستي تو از ياران علي. ناراحت نباش: "اصبغ لبخندي زد و گفت

حال براي اينكه از اين موضوع بيشتر اطمينان . ان و دوزخيان نخواهي بودآار روز قي مت جزو زيان

پيدا آني، بهتر است نزد مولايمان برويم و از او معناي اين آيه را سؤال آنيم تا هم تو از نگراني 

  ". بيرون آيي و هم اينكه من از اين راه بتوانم به مطلب جديدي پي ببرم

هنگامي آه با امام . به منزل آن حضرت رسيدند.  راه افتادندبرخاستند و به سوي خانه امام به

منظور از ! اي مرد: "عليه السلام فرمود علي. ديدار آردند، معناي آيه را از او سؤال آردند

هايي در  زيانكاران در اين آيه قوم يهود و نصاراست؛ زيرا آنان در آغاز بر حق بودند و سپس بدعت

  ". ها باعث انحرافشان شد  همين بدعتدين خويش به وجود آوردند و

حال، به : "عليه السلام دل آن مرد آرام گرفت و رو به اصبغ آرد و گفت با شنيدن سخنان امام

  ) ٣٣".(گيرم آاران قرار نمي دانم آه در گروه زيان استقبال مرگ و قيامت خواهم رفت، زيرا مي

    دلايل ترس از مرگ

    آاري زشت. ١

ترس، سراسر وجودش را فرا . اش نشسته بود شد، عرق سرد بر پيشانياش زرد  رنگ چهره

توانم باور آنم آن مرد با  نمي. رسد دانم نوبت من هم مي مي! خدايا: "گفت با خود مي. گرفته بود

چگونه . تر بود، مرگ به سراغش آمد و او را در زير خروارها خاك، مدفون آرد آنكه از من جوان

آخر چه آسي مرا از نيش مار و عقرب نجات . ريكي قبر را تحمل آنمتوانم تنهايي و تا مي

امّا نه، بهتر است ديگر به مرگ فكر . چه قدر تصورش برايم سخت و دردناك است! آه. دهد مي

روم تا شايد حالم آمي بهتر شود و دوباره به زندگي  بيرون از خانه و به ميان مردم مي. نكنم



تي بر سر و روي خود آشيد، قباي گرانبهايش را پوشيد و خود را برخاست، دس." ام برگردم عادي

جمعيتي . از خانه بيرون رفت از جلوي مسجد آه گذشت تصميم گرفت وارد آن شود. بو آرد خوش

آمي دورتر از . آردند و گروهي به نماز مشغول بودند اي دعا مي عده. جا نشسته بودند در آن

با . الله عليه وآله افتاد آه مشغول عبادت و راز و نياز بودصلي ا جمعيت، چشمش به پيامبر اآرم

بهتر است نزد رسول خداصلي االله عليه وآله بروم و علت ترسي را آه از : "خود فكري آرد و گفت

  ". مرگ به جانم افتاده، از او بپرسم

زدش آن حضرت آه متوجه شد آسي به ن. با آرامي خود را به پيامبرصلي االله عليه وآله رساند

مرد به پيامبر سلام آرد و پيامبر با لبخند . آمده و سئوالي دارد، عبادت خود را به پايان رساند

  " گريزم؟ يا رسول اللَّ ، چرا مرگ را دوست ندارم و از آن مي: "سپس مرد گفت. جوابش را داد

   آيا ثروتي داري؟ -

  !  آري-

  اي؟   آارِ خيري براي آن دنيا فرستاده-

  !  خير-

هراسي و آن را  امه اعمالت از آارهاي نيك خالي است، به همين دليل است آه از مرگ مي ن-

  ) ٣٤.(دوست نداري

اي براي جهان آخرت ندارد و از  در آن هنگام، مرد ثروتمند فهميد آه هيچ دارايي و اندوخته

ش را در امور ا از آن لحظه به بعد، بر عبادت خود افزود و بخشي از سرمايه. فقيرترين افراد است

آرد و آم آم حقيقت مرگ  گذشت، احساس سبكي مي هر روز آه مي. خداپسندانه مصرف آرد

  . را پذيرفت و با آن آنار آمد و ديگر ترسي به دل راه نداد

  دلبستگي به دنيا . ٢

شور عجيبي به پا شده بود؛ همه براي جهاد آماده بودند تا از فشار و آزار شديد مشرآان بكاهند، 

  . خواند داري فرا مي ا هر بار، پيامبرصلي االله عليه وآله آنان را به صبر و خويشتنامّ

ما پيش از اسلام، عزيز و : "اي از مسلمانان خدمت پيامبرصلي االله عليه وآله رسيدند و گفتند عده

ه به ما اجازه دهيد با دشمن بجنگيم و ب. اآنون مورد آزار دشمنان قرار داريم هم. محترم بوديم

: پيامبرصلي االله عليه وآله سخن پيشين را تكرار آرد و فرمود." هاي آنان پاسخ دهيم جسارت

  ". هنوز فرمان جنگ نيامده است، در حال حاضر، به خودسازي و انجام واجبات بپردازيد"

هنگامي آه مسلمانان به مدينه آمدند، زمينه براي جنگ با دشمن فراهم شد، دستور جهاد نيز 

اي از همان افراد از ترس مرگ هراسان شدند و زبان به اعتراض گشودند و از  يد، امّا عدهنازل گرد

 سوره نساء، نازل شد و به اين افراد ترسو و ٧٧در اينجا، آيه . شرآت در ميدان جهاد سر باز زدند

ريد، و بدا]  از جنگ[دست ] فعلاً: [آيا نديدي آساني را آه به آنان گفته شد: "دلبسته دنيا فرمود

همين آه آارزار بر آنان مقرّر شد، به ناگاه گروهي از آنان، ]  لي[نماز را برپا آنيد و زآات بدهيد، و

چرا بر ! پروردگارا: تر و گفتند مانند ترس از خدايا ترسي سخت. ترسيدند]  مشرآان مكه[از مردم 



دنيا اندك ]  از اين[برخورداري ": ما آارزار مقرّر داشتي؟ چرا ما را تا مدتي آوتاه مهلت ندادي؟ بگو

به قدر نخ هسته خرمايي بر ] در آنجا[اند، آخرت بهتر است و  و براي آسي آه تقوا پيشه آرده

  ." شما ستم نخواهد رفت

    ناآگاهي از حقيقت مرگ. ٣

عليه السلام؛ خدا و معاد را به زبان و قلب قبول داشت، نماز  مسلمان بود و از ياران امام هادي

اضر بود به هر سختي تن دهد و هر مأموريتي را . خواند و براي مسايل ديني اهميت قايل بود مي

اگر احساس . آه زنده بودن او تضمين شود عليه السلام بپذيرد، به شرط آن از سوي امام هادي

اي از مردن در آن است، از آن فاصله  دهد، خطرآفرين و نشانه آرد، آاري آه انجام مي مي

هرگاه يكي از دوستانش حتي به شوخي . زدود و حتي فكر آن را هم از ذهن خود ميگرفت  مي

. آرد سخن را عوض آند و موضوع ديگري را پيش بكشد گفت، او تلاش مي از مرگ سخن مي

هاي شب،  اش در نيمه آمد و صداي گريه ها هنگام خواب، آابوس مرگ به سراغش مي شب

  . آرد د و آسايش را از آنان سلب ميربو خواب راحت را نيز از ديگران مي

ادامه اين وضع براي او و نزديكانش، ديگر قابل تحمل نبود؛ بنابراين، تصميم گرفت براي رهايي از 

عليه السلام برود و مشكل خود را بيان آند؛ به اين اميد آه سخنان  اين شرايط نزد امام هادي

و او را از اين وضعيت نجات دهد تا بتواند زندگي آرام عليه السلام بر روح و جان او تأثير بگذارد  امام

  . اي را آه هيچ ترسي در آن راه ندارد، براي خود انتخاب آند دغدغه و بي

امام . پرسي، مشكل خود را بيان نمود عليه السلام رسيد و پس از سلام و احوال او نزد امام هادي

گ ناآشناست و آن را نقطه پايان همه دانست آن مرد، با حقيقت مر عليه السلام آه مي هادي

ترسي، از آن رو آه حقيقت  تو از مرگ مي! اي بنده خدا: "پندارد، به او فرمود ها مي آرزوها و تلاش

اي تشبيه نمود آه هرگاه  عليه السلام مرگ را به گرمابه پاآيزه سپس امام." شناسي آن را نمي

دهد و به سرور و  وشو مي غم و اندوهي شستاي وارد آن شود، او را از هرگونه  انسان آلوده

پذيرد، بلكه مرگ همچون تولدي است آه  هستي آدمي با مرگ پايان نمي. رساند شادماني مي

از اين رو، مؤمنان حقيقي و شاگردان ممتاز . آند تر رهنمون مي انسان را به دنيايي بازتر و عظيم

بلكه به شوق وصال محبوب خويش، اي از مرگ ندارند،  هاي الهي، نه تنها واهمه مكتب

  ) ٣٥.(قرارند بي

    فرشته مرگ

خواست او  گويي، اين درد نمي. بيماري، بارها به سراغش آمده بود و عرصه را بر او تنگ آرده بود

آنكه فكر مرگ به خاطرش خطور و  اي از اين بيماري فرار آند، بي خواست به گونه مي. را رها آند

نرسيده ) عزراييل(امّا تا بدان لحظه، اذن قبض روحش به ملك مقرّب . دفرشته مرگ را ملاقات آن

گيرانه از راه  و غافل. آند تا اينكه، ملك مقرب اين اذن را از سوي پروردگار دريافت مي. بود

: گويد او به عزراييل مي. آند خب ي شكايت مي بيمار به عزراييل اعتراض و از اين بي. رسد مي



دهي تا ما خود را براي اين سفر مهم و خطير آماده و  ه آمدنت را خبر ميآردم آ من تصور مي"

  ". مهيا آنيم

ما نزديك بودن مرگت را به تو خبر داديم و چه ! خبر اي بنده بي: "دهد عزراييل به او پاسخ مي

بسيار رسولان و پيغامبران فرستاده شدند تا مرگ را به بندگان هشدار دهند، امّا تو از همه 

اي از  آه مرحله تازه(در خواب غفلت فرو رفتي و وجود مرگ را . اعتنايي گذشتي ها، با بي هنشان

آمد  هايت را به روي زنگ خطرهايي آه برايت به صدا در مي تو گوش. از ياد بردي) زندگي است

. داني گيرانه مي من آخرين پيك هستم آه تو آن را غافل. ها بود، بستي آه همان دردها و رنج

اي آه دعوت پروردگارت را با طيب خاطر اجابت  ت تمام است، پس چه خوش است لحظهفرص

آند، امّا ثمربخش  شود و شروع به تلاش براي زندگي دوباره مي دست و پا مي بيمار بي." آني

او . دهد تا عذري در پيشگاه خدا نداشته باشد عزراييل مأموريت خود را انجام مي. شود واقع نمي

صداي شيون و زاري بلند . گيرد آند و روحش را در چنگال خود مي ض روح ميبيمار را قب

آنيد و اشك  چرا بيهوده فرياد مي: "زند ملك الموت صدا مي. اي ندارد شود، اما فايده مي

او به دعوت پروردگارش . ريزيد؟ به خدا سوگند آه پيمانه عمر اين انسان به پايان رسيده بود مي

ل خود گريه آنيد، زيرا بار ديگر من به ميان يكي ديگر از شما خواهم آمد، تا شما به حا. لبيك گفت

  ) ٣٦."(زماني آه هيچ يك از شما باقي نمانيد

    هاي متفاوت فرشته مرگ شكل

يافتند  آردند، درمي جا عبور مي مردمي آه از آن. شد صداي ناله و شيون از آن خانه شنيده مي

اي نيز در خانه جمع شده بودند و براي مرد مسلمان،  عده. ستندآه اهل آن خانه بسيار ناراحت ه

راستي  به. آردند و براي آمرزش وي، به درگاه خداوند دست دعا دراز آرده بودند قرآن تلاوت مي

آه مشكل ديگري برايش  آيا اين مرد بيمار بود آه اطرافيانش تا اين حد نگران او بودند و يا اين

  پيش آمده بود؟ 

بستر او را رو به قبله گذاشته . آرد در حالت احتضار بود و با مرگ دست و پنجه نرم ميآن مرد 

را بر زبان بياورد، موفق " لا اله الاّ اللَّه"قدر تلاش آردند آه او عبارت  خويشان او هر چه. بودند

ي نيك اين مسأله براي آنان سخت نگران آننده بود، زيرا آن مرد، مسلماني بود آه آارها. نشدند

حال برايشان باور آردني نبود آه ببينند چنين شخصي قادر نيست نام خدا . فراوان انجام داده بود

بهتر است رسول خداصلي االله عليه : "ي ي از اطرافيان گفت. را بر زبان بياورد و آافر از دنيا برود

مدتي . عليه وآله رساندندسراسيمه خود را به خانه پيامبرصلي االله ." وآله را بر باليان او بياوريم

لا اله الا "پيامبرصلي االله عليه وآله از او خواست عبارت . بعد، آن حضرت آنار بستر مرد حاضر شد

. گفت را بگويد، امّا مرد قادر نبود زبانش را در دهان حرآت دهد و آلمات را بريده مي" اللّه

مرد " بيني؟ چه مي: "ز مدتي فرمودپيامبرصلي االله عليه وآله با دقت به مرد نگاه آرد و پس ا

. خواهند جانم را بگيرند اند و مي بينم آه وارد شده دو نفر سياه چهره وحشتناك مي: "گفت

رضايت . مادر اين مرد آجاست؟ او از دستش ناراضي است: "پيامبرصلي االله عليه وآله فرمود



. مادرش را آوردند. ادرش آوردندم." مادر لازم است تا او بتواند آلمه توحيد را بر زبان بياورد

در همين حال رسول خداصلي . پيامبرصلي االله عليه وآله به سختي توانست مادر را راضي آند

. بار، او توانست آلمه توحيد را بگويد اين" لا اله الا اللَّه"بگو : االله عليه وآله رو به مرد آرد و فرمود

پذيري و عصيان و گناه بسيار را  اوندي آه آم را ميبگو اي خد: "پيامبرصلي االله عليه وآله فرمود

او ." تويي بخشنده و آمرزنده. بخشي، عبادت آم را از من قبول آن و گناه بسيار مرا عفو آن مي

  . تمامي اين سخنان را به راحتي بر زبان آورد

  " ي؟بين حال چه مي: "آه آلمات را تكرار آرد، پيامبرصلي االله عليه وآله فرمود پس از آن

. اي زيبا و نوراني دارند  آن دو سياه روي دور شدند و اآنون، دو نفر به من نزديك شدند آه چهره-

  ." خواهند جانم را بگيرند آنان مي

  ) ٣٧.(و همان لحظه از دنيا رفت

    ياران فرشته مرگ

اثر چگونه ممكن است آه ملك الموت، جان هزاران انسان را آه مرگشان فرا رسيده باشد، در "

  "! يكجا بگيرد و در يك لحظه همه را قبض روح آند؟ او آه يك نفر بيشتر نيست... زلزله، سيل و

عليه السلام را به خود مشغول آرده و در پي  اين سئوالي بود آه ذهن يكي از ياران امام صادق

  . پاسخ آن بود

رو شد و  عليه السلام روبه امعليه السلام برود، با يكي از شاگردان ام آه نزد امام صادق پيش از آن

  . مقصد خود را بيان آرد و پرسش خود را با او مطرح آرد

شماري اعوان و انصار دارد آه با قوه و اراده او به قبض  الموت عده بي ملك: "او در پاسخ گفت

چنين، فرشته، موجود مادي نيست آه با مشغول  هم. روح هزاران انسان در يك لحظه مشغولند

اگر بخواهيم چگو گي قبض روح ملك .  جان گرفتن از آسي، از آس ديگر منصرف شودشدن براي

عليه  الموت را از هزاران انسان، در آن واحد در قالب تمثيل بيان آنيم، ذآر اين حديث از امام صادق

به ملك الموت گفته شد چگونه ارواح : عليه السلام فرمود السلام بسيار راه گشاست؛ امام صادق

آني، در حالي آه بعضي از آنها در همان لحظه در مشرق هستند و برخي در  ض روح ميرا قب

  مغرب؟ 

تمام دنيا نزد من مانند يك آاسه آاغذي . آنند گاه دعوت مرا اجابت مي خوانم، آن آنها را مي: گفت

دنيا نزد من . از هر آجايش بخواهيد تناول آنيد، در دسترس شماست. در نزدِ يكي از شماست

  ) ٣٨".(چرخانيد هر طور آه بخواهيد آن را مي. انند يك سكه در آف يكي از شماستم

عليه السلام شنيد، قانع شد و از او  مردِ مسلمان، وقتي اين مطالب را از زبان شاگرد امام صادق

دار عليه السلام دي عليه السلام ادامه داد و با امام تشكر آرد، امّا به راه خود براي ديدار امام صادق

  . آن روز احساس آرد روز خوبي را پشت سر گذاشته است و خشنود به خانه بازگشت. آرد

    انواع جان آندن

صلي االله عليه وآله شنيده بود آه لحظات جان آندن، لحظات سخت و پر از رنجي  از پيامبر اآرم



 او در محو اين خواست، زياد به آن لحظات بينديشد و روحش را آزرده سازد، امّا تلاش نمي. است

آه همان روز، جان آندن يكي از نزديكانش را مشاهده آرده و آه و  ويژه آن نتيجه بود؛ به خيالات بي

ها و خيالات، به  توانست از آنار اين صحنه نمي. هاي جانسوز او را به چشم ديده بود فغان و ناله

تي خواب، ديدگان او را فرو به سختي، ساع. راحتي بگذرد و شب، به راحتي سر به بالين بگذارد

برند و او از شدت درد به  در خواب ديد آه بدن او را تكه تكه مي. بست؛ امّا آابوس به سراغش آمد

تصميم . از خواب پريد، امّا ديگر نتوانست بخوابد و تا صبح بيدار بود. آند نالد و گريه مي خود مي

  . ا با سخنان او آمي آرام بگيردعليه السلام برود ت گرفت هنگام روز، نزد امام صادق

گويند، سكرات مرگ  ام آه مي شنيده: "عليه السلام رفت و گفت صبح زود، نزد امام صادق

بر بدن و آنده شدن گوشت از بدن به وسيله گازانبر و ) ٣٩(هاي مِنْشار تر از اصابت دندانه سخت

  ". اي چشم استه تر از گرديدن سنگ آسياب در حدقه از نظر سنگيني، بسي دردناك

آيا . آيد اين ماجرا بر سر بعضي از آافران و فاجران مي! آري: "حضرت، سري تكان داد و فرمود

طور دچار اين شدايد  بيني حالت بعضي از آنها را به هنگام مرگ و جان آندنشان آه چه نمي

نه از عذاب هستند؟ و اين را بدانيد آه اين عذاب، عذابي است آه از عذاب دن ا شديدتر است، 

  ". قيامت

: مرد پرسيد. عليه السلام به او اجازه داد امام." سئوال ديگري نيز دارم: "مرد مسلمان گفت

بينيم آه جان آندن برايش آسان است و در اين حال،  چگونه گاهي آافري را در حال مرگ مي"

مؤمنان، در حين مرگ اند، اما بعضي از  گونه گويد و بعضي از مؤمنان نيز اين خندد و سخن مي مي

  " گردند؟ دچار شدايد و سَكَرات مرگ مي

علت راحتي مؤمن به هنگام مرگ، اين است آه : "عليه السلام حرف او را تأييد آرد و فرمود امام

. آند بال آه از همين لحظه، ثواب اعمال نيك خود را دريافت مي او مؤمني است پاك و سبك

شوند و همين سختي،  ار سكرات و شدايد جان دادن ميمؤمناني هستند آه به علت گناه، دچ

گردند؛ امّا علت سهولت  براي دريافت ثواب اعمالشان پاك و پاآيزه مي. آند آنها را از گناه پاك مي

و آساني جان سپردن آافر اين است آه او در دنيا آارهاي خوبي انجام داده و خداوند هم به 

هاي بعدي  ن را از او برداشته است تا براي دريافت عذابعنوان پاداش آن آارها، عذاب جان آند

گردد، آن آافري است آه پس  عذري نداشته باشد و امّا آافري آه در حين مرگ دچار سكرات مي

اين . شود سپاري آغاز مي هاي خود در دنيا، عذاب او از همان لحظه جان از دريافت پاداش خوبي

  ) ٤٠".(دارد  به هيچ وجه ستم روا نميبدان دليل است آه خداوند، عادل است و

    سختيِ جان آندن

آن حضرت آرزو داشت تا . عليه السلام مدتي بود آه مونس خويش را از دست داده بود عيسي

عليه السلام فرزند زآريا دوباره ديدار آند، امّا افسوس آه  روزي فرا برسد تا با پيامبر خدا، يحيي

غم تنهايي و دوري از يحيي، بر دل .  آه از دنيا رفته بودعليه السلام مدتي بود حضرت يحيي

عليه  هاي قبل را به خاطر آورد آه تنها همنشينش يحيي سال. عليه السلام نشسته بود عيسي



نشست و از غم فراق و  رفت و آنار قبر مونسش مي گاهي به قبرستان مي گاه. السلام بود

  . شنيد گفت و جوابي نمي ن ميگفت، امّا تنها او بود آه سخ دوري برايش مي

عليه السلام را  تا اينكه، روزي در همان قبرستان، رو به آسمان آرد و از خداوند خواست تا يحيي

عليه السلام  خداوند نيز دعاي پيامبرش را اجابت آرد و يحيي. دوباره زنده آند و به دنيا باز گرداند

عليه السلام را  نگاهي به اطراف آرد و عيسي. زنده شد، سپس از ميان قبر برخاست و بيرون آمد

  " خواهي؟ از من چه مي! اي پسر مريم: "به او سلام آرد و گفت. ديد

من از دوري تو . خواهم با من همان گونه آه در دنيا مأنوس بودي، اآنون نيز چنين با ي  مي-

  . غمگين و ناراحت هستم

خواهي  گاه تو مي اقي مانده است، آنهنوز تلخي مرگ و جان آندن در وجودم ب!  اي عيسي-

  ! دوباره مرا به اين دنيا برگرداني تا باز هنگام جان دادن، آن همه سختي را تحمل آنم

عليه السلام را رها آرد و با عجله به قبر خود  هنوز سخنانش به پايان نرسيده بود آه عيسي

  ) ٤١.(بازگشت

    آاران جان آندن آافران و گناه

اش  شايد از دردش آاسته شود و آه و ناله. و بر چشم پر از درد او گذاشتندمرهمي آوردند 

تر از اين بود آه با هر دردي بنالد و جزع و فزع نمايد،  او مقاوم. اي نداشت فروآش نمايد، امّا فايده

  . امّا اين، با ديگر دردها متفاوت بود و قابل تحمل نيز نبود

عيادت از بيمار جاي خود، او برادرش به . ليه وآله رسيداين خبر به گوش رسول خداصلي االله ع

عليه السلام تا  علي. از ديگر آارهايش دست آشيد و خود را به بالين بيمار رساند. آمد شمار مي

چشمش به پيامبرصلي االله عليه وآله افتاد، از جا برخاست و به احترام رسول خداصلي االله عليه 

چه ! علي جان: "صلي االله عليه وآله نيز به او پاسخ داد و فرمودپيامبر. وآله، نشست و سلام آرد

  " آني؟ تابي مي اي، آيا از درد بي هايت را بسته بينم چشم شده؟ مي

  ."  آري، يا رسول اللَّه، در عمرم، هرگز به چنين دردي گرفتار نشده بودم-

لسلام بگذارد و درد او را عليه ا پيامبرصلي االله عليه وآله خواست مرهم ابدي بر دل و جان علي

بدان ملك ! علي جان: "دست بر شانه علي گذاشت و فرمود. تنها با يك سخن تسكين دهد

اي گداخته از آتش است آه به  آيد، همراهش ميله الموت، هنگامي آه براي قبض روح آافر مي

  ". آيد يجهنم به فغان م) اين درد به قدري شديد است آه(نمايد و  وسيله آن قبض روحش مي

عليه السلام تا اين سخن را شنيد، متأثر شد و ناگهان از جا برخاست و به پيامبرصلي االله  علي

چه خبر (صلي االله عليه وآله، بار ديگر سخنان را تكرار آنيد،  يا رسول اللَّه: "عليه وآله عرض آرد

  ". من با شنيدن اين خبر دردم را فراموش آردم) دهشتناآي

آيا از : "ست نگراني خود را پنهان آند و از پيامبرصلي االله عليه وآله پرسيدآن حضرت، نتوان

  " شود؟ مسلمانان، آسي به چنين عذابي گرفتار مي

حاآم ستمگر، ! آري: "صلي االله عليه وآله سرش را پايين آورد و با ناراحتي فرمود پيامبر اآرم



  ) ٤٢".( بدهدآسي آه به ستم، مال يتيم را بخورد و آسي آه شهادت دروغ

عليه السلام در آ مكان جمع شده بودند، با  اي آه آنجا نشسته بودند و يا براي عيادت از علي عده

شنيدن اين سخنانِ تكان دهنده به فكر فرو رفتند و با رفتن پيامبرصلي االله عليه وآله آنها نيز 

  . متفرق شدند و از آن پس، بيشتر به ياد مرگ بودند

     جان آندنحال آافران هنگام

گشتند و  آنان از ميدان جنگ باز مي. تاب آرده بود خستگي و تشنگي، مأمون و لشكريانش را بي

مأمون با اسب " آب، آب: "امّا ناگهان آسي از ميان لشكريان فرياد زد. ديگر توان رفتن نداشتند

.  و گوارا بودآب چشمه زلال. تاخت و خود را به چشمه آبي آه در ميان شكاف آوهي بود، رساند

مأمون مقداري از آن آب نوشيد و لشكريان نيز از آب چشمه نوشيدند، ناگهان ماهي بزرگي روي 

خواسته او انجام شد ماهي را . مأمون دستور داد آه ماهي را بگيرند و براي او آباب آنند. آب آمد

: مأمون گفت. آن ماهي تكاني خورد و مقداري آب بر سر و سينه مأمون پاشيد. نزدش آوردند

  ". همين الان آن را آباب آنيد و برايم بياوريد"

اي بر اندام خليفه افتاد، به طوري آه قادر نبود حرآت  امّا هنوز آن ماهي آباب نشده بود آه لرزه

هاي زياد پوشانده و گرم آردند، امّا  براي رفع سرما، به سرعت اطرافيان او را با جامه. آند

ماهي . تأثير بود آتشي برافروختند، ولي بي. آشيد از شدت سرما فرياد ميمأمون . فايده بود بي

اطرافيانش سراسيمه، پزشك مخصوص . امّا قادر به خوردنش نبود. آماده شد، نزد او آوردند

خليفه را بر بالينش آوردند تا علت لرزش را بيابد و او را درمان آند امّا از دست او نيز آاري ساخته 

  . ماري برايش ناشناخته بودنبود، زيرا بي

اي بلند ببرند تا بتواند  آشيد، دستور داد او را بر بالاي تپه مأمون در حالي آه به سختي نَفَس مي

اي : "به آساني لشكرش را ببيند وقتي به بالاي تپه رسيد، نگاهي به لشكريان خود آرد و گفت

  ".  آه حكومتش رو به زوال استپذيرد، رحم آن بر آن آسي خدايي آه حكومتت هرگز زوال نمي

او را به بسترش آوردند تا آخرين لحظات . پس از اين سخن، چشمانش را بست و سكوت آرد

مردي را بر بالين او آوردند تا شهادتين را بر زبان مأمون جاري . عمرش را به راحتي سپري آند

هر بار، مرد . شنيد ا نميسازد، اما خليفه از گفتن شهادتين ناتوان بود؛ گويي صداي آن مرد ر

پزشك . گفت آرد، اما مأمون ساآت بود و چيزي نمي صدايش را براي تلقين شهادتين بلندتر مي

به خدا سوگند، آه او در اين لحظه بين خدا و غير خدا فرقي قايل . فرياد بزن! اي مرد: "گفت

سخن عصباني ده بود، او به شدت از اين . پس از اين سخن، مأمون چشمانش را باز آرد." نيست

.  قادر نبود سخني بگويد او حتي. خواست تا از جايش برخيزد و به پزشك حمله آند، امّا نتوانست

  ) ٤٣.(و در همين هنگام جان سپرد

    حال مؤمنان هنگام جان آندن

. گذشت اش بايد از آنجا مي او هميشه در راه بازگشت به خانه. اي ايستاد مردِ مسلمان، لحظه

خواست هرچه زودتر  اي خواند، امّا مي  به قبرستان آرد و زير لب براي مردگان آن، فاتحهنگاهي



به تازگي جان دادن يكي از مؤمنان را . ترسيد آنجا را ترك آند، زيرا از مرگ و جان دادن بسيار مي

ن گذشت، اي حال، هرگاه آه از قبرستان مي. ديده بود آه جان آندن او به سختي انجام شده بود

گفت اين همه قبر آه اينجاست صاحبانش چگونه جان  با خود مي. آمد حادثه به خاطرش مي

  به راستي اگر جان آندن براي مؤمنان سخت و ناگوار باشد، پس با آفار چه فرقي دارند؟ . اند داده

 اي رسيد به خانه. اي شد به سرعت از آنجا دور و وارد آوچه. ناگهان، فكري آرد و تصميمي گرفت

خواست پاسخ سؤالش را از آن  او مي. عليه السلام بود آن خانه، خانه امام صادق. و ايستاد

  . حضرت بگيرد

. در اتاقي نشست. اش آردند آن را گشودند و به داخل خانه راهنمايي. در خانه را به صدا درآورد

جواب . سلام آرداو برخاست و با فروتني . عليه السلام وارد اتاق شد اي بعد، امام صادق لحظه

آيا ممكن است يك مؤمن از قبض روح خود ناراحت : "سلام را شنيد و سپس سؤالش را بيان نمود

  " شود؟

ترسد  شود، مؤمن ابتدا مي هنگامي آه فرشته مرگ بر بالين او حاضر مي!  به خدا سوگند، خير-

باش سوگند به آن آس ناراحت ن: آند آند، امّا فرشته مرگ به او خطاب مي و اظهار ناراحتي مي

. چشمانت را بگشا. ترم آه محمدصلي االله عليه وآله را به پيامبري برگزيد، من برايت از پدر مهربان

عليها  عليه السلام، فاطمه آند و رسول خداصلي االله عليه وآله، امير مؤمنان علي او چنين مي

ناگهان از . بيند امامان را ميعليه السلام و ديگر  عليه السلام، امام حسين السلام، امام حسن

اي آسي آه بر محمدصلي االله عليه وآله و خاندانش : دهد آه سوي پروردگار، منادي ندا مي

تو هماني آه به ولايت آنان راضي بودي و . به سوي پروردگار باز گرد. اي ارادت و اطمينان داشته

رين بندگانم، يعني حضرت به ميان بهت: فرمايد خداوند نيز از تو خشنود است و به تو مي

  . محمدصلي االله عليه وآله و اهل بيتش و به بهشت من داخل شو

عليه السلام سخنانش را ادامه داد و از آنجا آه آن مرد نيز از مؤمنان بود  سپس امام صادق

تر از آن نيست آه هرچه زودتر روح، از تنش جدا  در اين هنگام، براي انسا چيزي محبوب: "فرمود

  ) ٤٤".( به سوي پروردگارش برودشود و

دانست آه هنگام مرگ چه چيزي در انتظارش است  حال، ديگر او مي. لبخند بر لبان مرد نشست

  . آرد شماري مي و براي آن زمان، لحظه

    حكمت سخت جان آندن مؤمنان

هل او مردي مسلمان، شيعه و دوستدار ا. آمد آن روز، آخرين لحظات زندگي آن مرد به شمار مي

. توانست دوستان و اطرافياني را آه بر بالينش جمع شده بودند، ببيند نمي. عليه السلام بود بيت

سختي جان آندن آن مرد، همه آساني را آه بر آنار . شنيد هايش نيز ديگر چيزي نمي گوش

خواند و ديگري دعايش  يك نفر براي او قرآن مي. بسترش حاضر بودند، به آاري واداشته بود

  . آرد آرد آسي هم ديگران را به صبر و آرامش دعوت مي مي

اطرافيان . آمد مرغ جان به دشواري از قفس تنش بيرون مي. آمد نفس او به سختي بالا مي



بهتر است : "ناگهان يك نفر فرياد زد. هر آدام در فكري بودند. ساآت شدند و به يكديگر نگاه آردند

  ." آنار بستر او بياوريم تا راحت جان بدهدعليه السلام را  مولايمان، امام آاظم

عليه السلام، دعوت ايشان را  امام. عليه السلام رفتند به نزد امام. همه با وي موافقت آردند

  . عليه السلام براي او دعا فرمود امام. پذيرفت و بر بالين مرد مسلمان حاضر شد

مند  عليه السلام بهره محضر امام آاظماطرافيانِ مرد، فرصت را غنيمت دانستند و براي اينكه از 

براي ما حقيقت مرگ را ! اي پسر رسول خداصلي االله عليه وآله: "شوند، به امام عرض آردند

  ". گذراند بيان آن و سپس به ما بگو اين مرد آه در حالت احتضار است، اآنون چه لحظاتي را مي

اي است آه گناهانش را پاك  يلهمرگ براي شخص مومن، وس: "عليه السلام فرمود امام آاظم

سختي جان آندن اين مرد به . سازد تا بدون گناه به ديدار پروردگار برود آند و او را آماده مي مي

و . ها در همين دنيا خلاص شود دهد تا از تمامي ناپاآي اين خاطر است آه آفاره گناهانش را مي

شوند؛  بي آه انجام داده بودند، جدا ميامّا مرگ براي آافران، آن هنگام، ايشان از اعمال خو

امّا اين . اگرچه امكان دارد جان دادنشان آسان باشد، بدانيد اين آخرين لذت و بهره آنان از دنياست

او . آند آورد و لباس پاآيزه طهارت را به تن مي مرد با ايمان، لباس چرآين گناه را از تن به در مي

  ) ٤٥".(يشگي آخرت با ما اهل بيت محشور شوداين شايستگي را دارد آه در سراي هم

    حضور معصومين هنگام جان آندن مؤمنان

شاگردان هر يك، . عليه السلام با شاگردان، پر بار و بسيار آموزنده بود وگوي امام صادق گفت

عليه السلام نيز  پرسيدند و امام عليه السلام مي هاي از پيش طراحي شده خود را از امام سؤال

  . داد بت و با متانت، پاسخ هر يك را ميبه نو

نگاشت و مراقب بود،  ها را با دقت و سرعت بر صفحه آاغذ مي همه پرسش و پاسخ" ابوبصير"

  . اي نيز از قلم نيفتد حتي آلمه

آيا مؤمن، به هنگام خروج ! فدايت شوم، اي پسر رسول خدا: "عرض آرد. نوبت خود او فرا رسيد

به خدا : "امام سرش را آمي بالا برد و فرمود" شود؟ ت و سختي ميروح از بدنش، دچار آراه

  !" قسم، نه

  " پس حالش چگونه است؟: "ابوبصير ادامه داد و پرسيد

رسد، رسول خداصلي االله عليه وآله و  هنگامي آه مرگ مؤمن فرا مي: "عليه السلام فرمود امام

عليها السلام و حسن و حسين  و فاطمهعليه السلام  بن ابي طالب اهل بيتش، اميرالمؤمنين علي

شوند، و همراه آنها، جبرييل، ميكاييل،  عليه السلام بر بالين او حاضر مي و تمام ائمه معصومين

اي رسول : گويد سپس اميرالمؤمنين مي. شوند عليه السلام نيز حاضر مي اسرافيل، و عزراييل

  . من هم او را دوست دارم. داشتاين شخص از دوستان ما بود و ولايت ما را به دل ! خدا

اي : فرمايد آند و مي عليه السلام را تأييد مي رسول خداصلي االله عليه وآله نيز سخن علي

  . من هم او را دوست دارم. او از دوستان علي و فرزندان اوست! جبرييل

اي : دگوين آنند و همگي به ملك الموت مي گاه جبرييل، ميكاييل و اسرافيل نيز تأييد مي آن



  . داشت، پس تو هم با او مدارا آن اين شخص، محمّد و خاندان او را دوست مي! عزراييل

  . تر و از برادرش دلسوزترم من نسبت به اين شخص از پدرش مهربان: گويد عزراييل مي

ات را براي  آيا امان نامه! اي بنده خدا: گويد رود و به او مي گاه عزراييل به سوي محتضر مي آن

  اي؟  ي از آتش جهنم دريافت نمودهآزاد

  ! آري: گويد محتضر مي

  چگونه؟ : پرسد فرشته مي

به وسيله محبتم به محمدصلي االله عليه وآله و آل محمدصلي االله عليه وآله و به : دهد پاسخ مي

  . عليه السلام و فرزندانش بن ابيطالب وسيله ولايتم به علي

ترسيدي، ايمن گشتي و به رحمت الهي آه به آن  چه مي اينك از آن: گويد پس عزراييل مي

  . حالا چشمانت را باز آن و آنچه در برابرت است ببين. اميدوار بودي رسيدي

صلي االله عليه وآله و ائمه  گشايد و صورت مثالي رسول اآرم محتضر چشمانش را مي

شود و بدان  نگرد و دري از بهشت به سويش گشوده مي عليه السلام را يكي يكي مي معصومين

چه خداوند به تو وعده فرمود و اينهايند رفيقان و  اين است آن: شود نگرد و به او گفته مي م 

  ) ٤٦..."(همراهان تو

  بازگشت به دنيا 

گيرد و خود را در حال بريدن از اين جهان و قرار  گنهكار، هنگامي آه در آستانه مرگ قرار مي

رود و مرگ خويش   غرور و غفلت از برابر ديدگانش آنار ميهاي بيند، پرده گرفتن در جهان ديگر مي

اش از دست رفته و نسبت به نفس خود و ديگران  او آه عمرو سرمايه. بيند را با چشم مي

جاست آه فرياد  اين. آند هايي مرتكب شده، عواقب شوم آن را مشاهده مي درگذشته آوتاهي

شايد گذشته خود را . را بازگردانيد، مرا بازگردانيدم! اي پروردگار من: "گويد شود و مي او بلند مي

  ". جبران آنم و عمل صالحي بجا آورم

: دهند دهد، به او پاسخ مي آس نمي اما از آنجا آه قانون آفرينش چنين اجازه بازگشتي را به هيچ

  ". هرگز راه بازگشتي وجود ندارد! نه، نه"

اين، . هرگز از اعماق دلش برخاسته باشدسخني نيست آه . اين سخن گنهكار، از ته دل نيست

همان سخني است آه هر بدآاري موقع گرفتار شدن در چنگال مجازات و هر قاتلي به هنگام 

گويد و هر وقت امواج بلا فرو بنشيند، باز همان برنامه سابق خود را ادامه  ديدن چوبه دار مي

  ) ٤٧.(دهد مي

  فشار قبر 

صلي االله عليه وآله ايمان  ساني آه در مدينه به پيامبر اآرمين آ سرپرست انصار بود و از اول

و نزد پيامبرصلي االله عليه وآله نيز . او نزد مسلمانان از احترام بسيار بالايي برخوردار بود. آورد

خاست  پيامبرصلي االله عليه وآله، هنگام ورود او، به احترامش از جا برمي. اي داشت جايگاه ويژه

داد به استقبال او  ز سفر، پيامبرصلي االله عليه وآله به مسلمانان دستور ميو هنگام بازگشت ا



هنگامي آه . در جنگ با يهود، حكميت از جانب پيامبرصلي االله عليه وآله به او واگذار شد. بشتابند

پيامبرصلي االله عليه وآله . اش حاضر بودند مُرد، نقل شده آه هفتاد هزار فرشته در تشييع جنازه

حاضر بودند و دستم در دست جبرييل بود و به " سعد"صفوف فرشتگان در تشييع جنازه : فرمود

  ". رفتم رفت، من هم مي هر طرف آه مي

اين همه افتخار براي او بس بود آه همه به حال او غبطه بخورند و حال و روز او را آرزو آنند و به 

 رسول خداصلي االله عليه وآله، بدن همين خاطر بود آه وقتي با تشريفات ويژه و با دست مبارك

بهشت گوارايت باد، ! خوش به حالت: "او را در قبر گذاشتند، مادرش به ذوق آمد و با شادي گفت

  ...". شيرم بر تو حلال باشد، حق فرزندي را خوب ادا آردي! اي سعد

خ به مادر در چنين حالي، گفتن يك حقيقت تل. اين سخن ه گوش پيامبرصلي االله عليه وآله رسيد

شود و  اش بسيار سخت است؛ اما اين، حقيقتي است آه شامل حال همه مي درباره جگر گوشه

همه بايد بدانند تا خود را براي آن آماده آنند و آن فشار قبر است آه هيچ آس از آن در امان 

اهل ) آنونهم ا(داني آه فرزندت  از آجا مي: "از اين رو، پيامبرصلي االله عليه وآله فرمود. نيست

  ) ٤٨"(بهشت است؟ او اينك در فشار قبر است؟

گاه از  آن. ياران پيامبرصلي االله عليه وآله از اين سخن، تعجب آردند و نگاهي به هم انداختند

  " آيا شخصي مثل سعد، در فشار قبر است؟: "پيامبر پرسيدند

  ." اش وادهبه دليل بداخلاقي با خان! آري: "پيامبر سرش را پايين آورد و فرمود

هاي  فشار قبر براي مؤمن، آفاره نعمت: "رسول خداصلي االله عليه وآله در حديثي فرمودند

  ) ٤٩".(تضييع شده است

    حيات برزخي

اي است و اگر انسان در همين حيات فعلي، بتواند دل را  شنيده بود آه عالم برزخ، عالم گسترده

تي آند آه ملكوت و باطن جهان برزخ و ارواح ها پاك آند و از خداي خويش در خواس از آلودگي

  . طيّبه و خبيثه رفتگان را مشاهده نمايد، اين امر ميسر خواهد بود

عليه السلام شنيده بود، با چشمانش هم ببيند  دوست داشت اين سخن را آه بارها از امام صادق

  . اي نزدش نمايان گردد و صحنه

پي بُرد، پاي " ابوبصير"يه السلام وقتي به منظور عل امام. عليه السلام رفت نزد امام صادق

. هايي از نقره، شناور بود مبارآش را به زمين زد و ناگهان دريايي پديدار شد آه در آن قايق

ها سوار شدند تا به جايي رسيدند آه  عليه السلام بر يكي و ابوبصير نيز بر يكي ديگر از قايق امام

گاه آه  ها شد و آن حضرت داخل يكي از خيمه. اشته شده بودهايي به رنگ نقره افر در آن خيمه

اين خيمه رسول خداصلي االله عليه وآله و آن ديگري خيمه : "خارج شد خطاب به ابوبصير فرمود

ي از آن فاطمه زهراعليها السلام و چهارمي متعلق به خديجه و  عليه السلام و سوم اميرالمؤمنين

بن  عليه السلام و هفتمي به علي ي به حسينعليه السلام و ششم پنجمي به حسن

عليه السلام و هشتمي خيمه پدرم و نهمي آه به آن وارد شدم، خيمه خود من است و  الحسين



  ". ها سكونت گزينيم ميريم، مگر اينكه در يكي از اين خيمه هيچ يك از ما نمي

ها و مناظر  اد، محو خيمهد عليه السلام گوش فرا مي چنان آه به سخنان امام صادق ابوبصير، هم

ها ا جلو  دوست داشت آه براي هميشه آنجا بماند و لذت ببرد؛ اما ناگهان همه آن صحنه. زيبا بود

  . عليه السلام ديد چشمش محو شد و او خود را در جاي سابق، در حضور امام صادق

و بهتر از حيات اين تر  ايمان او به برزخ از آن پس بيشتر شد و پي برد آه حيات برزخي، بسي قوي

  . دنياست

  سؤال قبر 

حاضر بود به هر سختي تن در دهد، امّا به شرط آنكه امتحاني . هميشه از امتحان هراس داشت

دانست،  در آار نباشد و با آن پرسش و پاسخ همراه نباشد؛ به همين دليل، روزهايي آه مي

گريخت و همين موجب شد تا براي  اي از مدرسه مي پرسد، به بهانه معلم درباره درس از او مي

  . اي ديگر رو آورد هميشه، تحصيل را رها آند و به حرفه

روزي، هنگام آار، سرگذشت خود را براي استاد تعريف آرد و در پايان . او شاگرد يك نجار شد

  ". من از هرگونه پرسش و پاسخ بيزارم: "گفت

تو نبايد از پرسش و پاسخ : "آرد و گفتاستاد او آه انسان اهل معرفتي هم بود، او را نصيحت 

  ". اظهار بيزاري آني، چون پرسش و پاسخ در آن دنيا هم هست

  ". فهمم، بيشتر توضيح دهيد نمي: "شاگرد با تعجب گفت

گيري و هم روز  بندي و در عالم قبر قرار مي هنگامي آه از اين دنيا چشم فرو مي: "استاد گفت

  ". فتارت در اين دنيا باشيقيامت، بايد پاسخگوي گفتار و ر

  . رفت داد، بيشتر به فكر فرو مي شاگرد، هر چه بيشتر آه سخنان استاد گوش مي

آنم تا متوجه شوي و از  عليه السلام برايت بيان مي حديثي را به نقل از امام آاظم: "استاد گفت

  . اآنون خود را براي مُردن و سؤال و جواب در قبر آماده نمايي هم

  : عليه السلام فرموده است ظمامام آا

آنند و هنگامي آه او را  ميرد، هفتاد هزار فرشته او را تا قبرش همراهي مي وقتي مؤمني مي

نشانند و به او  شوند، بدن مثالي او را مي گذارند، نكير و مُنكَر بر او وارد مي در داخل قبر مي

پروردگار : گويد ست؟ او در جواب ميپروردگار تو آيست؟ دين تو چيست؟ پيامبر تو آي: گويند مي

پس قبرش را تا آنجا . من اللَّه است و محمّدصلي االله عليه وآله پيامبر من است و اسلام، دينِ من

آورند و روح و ريحان بر او عرضه  گشايند و برايش غذاي بهشتي مي آند، مي آه چشم آار مي

.  اِنْ آان من المقرّبين، فروحٌ و ريحانٌفامّا: و اين همان سخن خداوند است آه فرمود. آنند مي

  . دهند و بهشت پر نعمت را در آخرت را در قبر به او مي" روح و ريحان"

آنند و او آنها را  ميرد؛ هفتاد هزار فرشته عذاب او را تا قبرش همراهي مي امّا وقتي آافر مي

: گو د شوم و مي اگر يك بار ديگر به من فرصت دهيد، مؤمن مي: گويد دهد و مي قسم مي

تو فقط حرف : دهند هاي عذاب به او جواب مي امّا فرشته. اِرجعونِ لَعلِّي اَعْمَلُ صالِحاً فيما تَرَآْتُ



اگر به دنيا برگردد، همان آارهايي آه او : دهد اي، به همه اين فرشتگان ندا مي فرشته. زني مي

شوند، نكير و  شود و مردم از او جدا مي ميگاه آه وارد قبر  آن. گيرد را نهي آرده بودند از سر مي

پروردگار تو آيست و : پرسند نشانند و از او مي اي ترسناك بر او وارد شده و او را مي منكَر با چهره

چنان . تواند پاسخ دهد دين تو چيست؟ پيامبر تو آيست؟ او زبانش دچار لكنت شده و نمي

پرسند و  بار ديگر همين سؤالات را مي. آيد رزه درميآورند آه همه چيز به ل اي به او وارد مي ضربه

حال آه ندانستي و هدايت نيافتي و به : گويند آن دو فرشته به او مي! دانم نمي: گويد او مي

گاه دري از درهاي آتش را بر او  آن. رستگاري نرسيدي، پس سزاي تو آتش جهنم است

  ) ٥٠".(آورند ايش ميگشايند و از آب چرك جوشان، به عنوان پيش غذا بر مي

شاگرد نجار وقتي اين حديث را شنيد و فهميد، پرسش و پاسخ همان گونه آه براي آافران 

سخت است، براي مؤمنان آسان است، تلاش آرد واجباتش را به خوبي انجام دهد و از آارهاي 

آه او را دانست آه براي پاسخ به سؤالات دنيا، آساني هستند  گناه آلود دست بردارد، چون مي

ياري دهند، اما در آن دنيا، چنين نيست و از آن پس، ديگر ترسي از سؤال و جواب دنيوي به دل 

  . اش آاسته شد راه ندارد و از نگراني

  سؤال و فشار قبر 

ين امام  او، مادر اول. قرار بود دست تقدير، بانويي برگزيده را به عرشيان ملكوتي پيوند دهد

  . شيعيان بود

ايستاد و از ترس  او به نماز مي. ، زني بسيار عفيف، پاآدامن و خداترس بود"نت اسدفاطمه ب"

آورد و خدا را بيشتر عبادت  ريخت، قيامت و حوادث آن روز دهشتناك را به ياد مي خدا اشك مي

آمد و از آن حضرت درباره قيامت سؤال  او، مرتب نزد رسول خداصلي االله عليه وآله مي. آرد مي

او هنگام سحر، به خواب ابدي فرو رفت و . آخرين شب عمرش، با پروردگار مناجات آرد. آرد مي

  . به سوي خدا پر آشيد

عليه السلام را غمگين  در خانه پيامبرصلي االله عليه وآله به صدا درآمد، در را گشود و علي

او، مادر من  ":عليه السلام تسليت داد و فرمود پيامبرصلي االله عليه وآله به علي. مشاهده آرد

  ". هم بود

وقتي آه . پيكر پاك فاطمه بنت اسد را با شكوه و عظمت، تشييع و به قبرستان حمل آردند

خواستند او را دفن آنند، پيامبرصلي االله عليه وآله دعا آرد و سپس پيراهن خود را درآورد و آن را 

: ليه وآله با صداي بلند فرمودوقتي روي قبر را پوشاندند، پيامبرصلي االله ع. ر ي جنازه انداخت

  !" نه عقيل و نه جعفر! پسرت علي! پسرت علي"

معناي اين سخن شما چيست و نيز آاري : "يكي از ياران رسول خداصلي االله عليه وآله پرسيد

پيامبرصلي االله عليه وآله !" آه در قبر انجام دادي و دعا آردي و جنازه را با پيراهن پوشانيدي؟

از برهنگي در روز قيامت، سخن به ميان آمد؛ وقتي فاطمه فهميد آه آن روز همه روزي : "فرمود

شوند، گريست و از من خواست تا پيراهنم را به او بپوشانم تا در قيامت به لطف خدا  برهنه مي



اينكه داخل قبر رفتم و دعا آردم؛ براي اين بود آه . پوشيده شود و از برهنگي در امان بماند

اينكه . من دعا آردم آه خداوند او را از فشار قبر در امان بدارد. ترسيد ر قبر ميفاطمه از فشا

اي از فاطمه درباره خدا سؤال  علي پسر تو، نه جعفر و نه عقيل؛ براي اين بود آه فرشته: گفتم

محمدصلي االله عليه وآله : اللَّه، و فرشته از پيامبرش پرسيد و او گفت: آرد و او پاسخ گفت

بگو پسرت علي، : من گفتم. ي ديگر از امامش پرسيد، امّا او ماند و نتوانست جواب دهدا فرشته

  ". نه جعفر و نه عقيل

پيامبرصلي االله عليه وآله، با اين سخن و عمل خود، فاطمه بنت اسد را از فشار قبر و نيز 

  ) ٥١.(برهنگي روز قيامت نجات بخشيد

    گشايش قبر پس از پاسخ

همه آرام . ها حبس شده بود  همه را در جا ميخكوب آرده و نفس در سينهفضاي سنگين آلاس،

همه مات و مبهوت بودند و . عليه السلام دوخته شده بود ها به سوي امام صادق نشسته و نگاه

همه با تمام وجود، به . ها شدت گرفته بود آمد و ضربان قلب ها داشت از حدقه بيرون مي چشم

  . دادند گفت، گوش مي  عالم قبر سخن ميسخنان آن حضرت آه درباره

ابوبصير آه از شاگردان خوب و برجسته آن حضرت بود، با دقت سخنان آن حضرت را مو به مو 

  . انداخت نوشت و چيزي را از قلم نمي مي

رود و او را  هنگامي آه انسان از دنيا مي: "عليه السلام در بخشي از سخنانش فرمود امام صادق

گيرند،  رند، دو فرشته يكي در طرف راست و ديگري در طرف چپ او قرار ميگذا در قبر مي

گاه به او  آن. دهد آنند و او نيز پاسخ مي ايستد، دو فرشته از او سؤال مي شيطان نيز جلو مي

 متر توسعه ٩سپس قبر او را به اندازه . خوابي آسوده و بدون آشفتگي! بخواب: گويند مي

: فرمايد نگرد و اين همان سخن خداست آه مي خود در بهشت ميدهند و او به جايگاه  مي

خداوند، آساني را آه ايمان آوردند، به خاطر ايمان و اعتقادشان در اين جهان و هم در سراي 

  ) ٥٢.(دارد آخرت ثابت قدم مي

آنها نيز او را با . داند آنند آه او نمي ولي اگر آن شخص، مؤمن نباشد، فرشتگان سؤالاتي مي

  ) ٥٣".(روند گذارند و مي طان واميشي

    شنوايي مردگان با گوش برزخي

آفار، تلفات زيادي داده و . آتش جنگ فرو نشسته بود و ديگر از آن همه هياهو خبري نبود

اي از آنان پا به فرار گذاشتند و بقيه نيز تسليم  عده. شكست سنگيني را متحمل شده بودند

  . اي آه نصيبشان شده بود، بسيار خشنود بودند وزيمسلمانان از پير. مسلمانان شدند

بيشتر اجساد، متعلق به . خورد هاي آب بدر، اجساد آشته شدگان به چشم مي در آنار چاه

. آافران بود و تعداد آمي از آنان، مسلماناني بودند آه در اين جنگ و در راه خدا شهيد شده بودند

آنان در حق .  همان نزديكي بود، ريخته شدتعدادي از اجساد آفار به درون چاهي آه در

پيامبرصلي االله عليه وآله و يارانش بسيار ستم آرده بودند و حال، مسلمانان با خشم و نفرت 



سكوت . ديگر از آن همه غرور و سرآشي خبري نبود. اجسادشان را به درون چاه ريخته بودند

  . آفر همه جا را فرا گرفته بود

ياران و . داشت آنار آن چاه آه رسيد، ايستاد يه وآله به آرامي قدم برميپيامبر خداصلي االله عل

آنان منتظر بودند آه ببينند . همگي دور آن چاه حلقه زدند. مسلمانان نيز به دنبال آن حضرت آمدند

آرد  آه در آن جمع بود، فكر مي" عمربن خطاب. "آند پيامبرصلي االله عليه وآله چه اقدامي مي

خواهد نسبت به آشته شدگان سخن و يا حرآت ناپسندي انجام   عليه وآله ميپيامبرصلي االله

  . دهد

ها را به نام صدا آرد، زيرا تمامي آنها را  در اين هنگام پيامبرصلي االله عليه وآله، يكايك آشته

آرديد؟ ما  آيا بهتر نبود آه شما، از خداوند و رسولش اطاعت مي: "آن حضرت فرمود. شناخت مي

  . چه خدا وعده داده بود، دست يافتيمبه آن

  " آنيد؟ هاي پروردگارتان را مشاهده مي آيا شما نيز وعده

آخر مگر مردگان . آردند مسلمانان از اين سخنان، بسيار تعجب آرده بودند و به يكديگر نگاه مي

االله رسيد، سخن پيامبرصلي  تر به نظر مي تاب و عصباني عُمَر آه از همه آنان بي. شنوند مي

. گويي آه روح بر تن ندارند با اجسادي سخن مي! اي رسول خدا: "عليه وآله را قطع آرد و گفت

  " دهي؟ شنوند، پس چگونه در سخنانت آنان را مورد خطاب قرار مي آنان آه سخن تو را نمي

نگاهي به مسلمانان آرد و . پيامبر خداصلي االله عليه وآله از حالت خميدگي درآمد و ايستاد

سوگند به آسي آه جان : "گاه رو ب عمر آرد و فرمود آن. شان شد زده هاي حيرت توجه نگاهم

گويم، از آنان  شوند و شما نسبت به آنچه آه مي محمد در دست اوست، آنان نيز مانند شما مي

  ) ٥٤."(شنواتر نيستيد

  . مردگان از زندگان شنواتر هستند! آري

  مونس هميشگي قبر 

گذارند، در همان ابتدا،  آند و او را در قبر مي جان به جان آفرين تسليم ميهنگامي آه انسان 

او به اعمال نيك خود نگاه . شوند فرزند، عمل و مالش در برابر او به شكل و صورتي ظاهر مي

انجام تو براي من دشوار . به خدا قسم، در دنيا به تو ميل و رغبتي نداشتم: "گويد آند و مي مي

  " جايگاهي دارم؟ ن بگو آه درنزد تو چهم بود، حال به

 من مونس قبر و تنهايي تو هستم و تا روز قيامت پيوسته با توام تا آن زمان آه با يكديگر در -

  . پيشگاه عدل خداوند قرار بگيريم

خداوند را رفيق و يار خويش قرار دهي، در آن روز اين دوستي و نزديكي ! پس اگر تو اي انسان

آند و تو را چنين مورد خطاب قرار  ها و نيكوترين صورت جلوه مي ا زيباترين لباسبه پروردگارت ب

دهم و مقدم تو را به آن گرامي  هاي بهشتي بشارت مي من تو را به آسايش و نعمت: "دهد مي

  ." دارم مي

   تو آيستي؟ -



  ) ٥٥.( من آن عمل نيك تو هستم آه در دنيا انجام دادي و به بهشت فرستادي-

  گوي مؤمنان در قبر و گفت

هاي  رفت و آمد در آوچه. شد بست و هوا روشن مي آم رخت برمي تاريكي از آسمان آوفه، آم

اي نيز هنوز در خانه بودند و براي آار روزانه،  عده. شد غم گرفته اين شهر، آم و بيش ديده مي

  . هنوز بيرون نيامده بودند

آه باهم از " قنبر"در بين راه به . از خانه بيرون آمداش را پوشيد و  ، لباس نظامي"بن نباته اصبغ"

عليه  پرسي، دو نفري به سوي خانه امام علي پس از سلام و احوال. قبل قرار داشتند، رسيد

  . عليه السلام در آنار آن حضرت باشند السلام حرآت آردند تا براي نگهباني و مواظبت از امام

از منزل بيرون آمده و سوار بر اسب، به سوي جاده منتهي به عليه السلام را ديدند آه  آن دو، امام

آن دو وظيفه . از دروازه شهر گذشت و از آوفه نيز خارج شد. خارج از شهر در حرآت است

آنها . اي نه چندان زياد، به دنبال امام حرآت آردند از اين رو، با فاصله. داشتند به امام بپيوندند

عليه السلام صبح به اين زودي  دانستند آه امام اه نبودند و نميهنوز از مقصد و هدف ايشان، آگ

. نام گرفت" نجف"رسيدند؛ جايي آه بعدها " عزي"رفتند و رفتند تا به سرزمين . رود آجا مي

سپس بر روي . عليه السلام از آن سرزمين هم گذشت، به محلي رسيد و از اسب پا ين آمد امام

عليه السلام خسته  ين صحنه را مشاهده آرد، خيال آرد امامزمين خاآي دراز آشيد، قنبر تا ا

طاقت نياورد و . شده و خوابش گرفته، چون زيراندازي ندارد، روي زمين خاآي خوابيده است

اجازه دهيد ! اي امير مؤمنان: "عليه السلام رساند و پس از سلام، گفت سريع خود را به امام

خير اينجا سرزميني است : "عليه السلام مانع شد و فرمود امام". عبايم را زير پاي شما پهن آنم

  ." آه قبر مؤمنان در آن قرار دارد و اين آار تو، مزاحمتي براي آنهاست

از سخن شما معلوم : "عليه السلام نزديك شد و گفت در اين هنگام، اصبغ قدم جلو نهاد و به امام

عليه  امام." منظورتان را از مزاحمت نفهميدماما . اند شود آه در اينجا مؤمنان زيادي دفن شده مي

بينيد آه  اگر پرده از برابر چشمانتان آنار رود، ارواح مؤمنان را مي! اي فرزند نباته: "السلام فرمود

اينجا، جايگاه مؤمنان . گويند آنند و باهم سخن مي گروه گروه اينجا نشسته و با يكديگر ديدار مي

  ) ٥٦.(افران قرار دارداست و در وادي برهوت، ارواح آ

    حيات برزخي شهيدان

اي آه در پي غنايم بودند و دستورهاي  غفلت عده. آن روز، بسيار سخت و دردناك به پايان رسيد

. پيامبرصلي االله عليه وآله را ناديده گرفته بودند، باعث شد عده زيادي از مسلمانان شهيد شوند

تنها دلخوشي . خورد  االله عليه وآله نيز به چشم ميدر ميان شهدا، پيكر حمزه، عموي پيامبرصلي

مسلمانان از جنگ احد اين بود آه پيامبرصلي االله عليه وآله هنوز زنده است و آساني آه از 

گفتند،  دستورهاي ايشان سرپيچي آرده بودند، شرمسار سر به زير انداخته بودند و سخني نمي

  . ودپذير نب چون اشتباه آنان، به هيچ وجه جبران

خواست پيامبرصلي االله عليه وآله را  او مي. رفت عبداللَّه، سراسيمه به اين سو و آن سو مي



تا رسول خداصلي االله . زد نفس نفس مي. ببيند و از سلامتي آن حضرت، خيالش آسوده گردد

 ناگهان، پيامبرصلي االله. ايستاد و قدري نفس تازه آرد. گرفت ديد، آرام نمي عليه وآله را نمي

دوان دوان خود را به . هاي مسلمانان ايستاده بود عليه وآله را از دور ديد آه در ميان آشته

وگو ديد، امّا هرچه نگاه آرد تا آسي را  پيامبرصلي االله عليه وآله را مشغول گفت. حضرت رسانيد

 باز آسي تر رفت، ولي نزديك. گويد موفق نشد ببيند آه پيامبرصلي االله عليه وآله با او سخن مي

من آسي را در اين اطراف . گويد پيامبر با چه آسي سخن مي: "با خود گفت. تعجب آرد. را نديد

اي سكوت  لحظه." شنوند اند اينها م آه چيزي را نمي بينم؛ جز شهيداني آه بر زمين افتاده نمي

يد آه ايشان شن. آرد تا ببيند پيامبرصلي االله عليه وآله چه آسي را مورد خطاب قرار داده است

و پس از آن، سؤالات ديگري را بيان " به من بگوييد چه آرزويي داريد؟: "پرسد از شهيدان مي

" بن مسعود عبداللَّه"پيامبر اآرم، . تر رفت او نزديك. مدتي گذشت. ابن مسعود صبر آرد. آند مي

از آن حضرت سؤال آرد عبداللَّه جلوتر رفت و پس از سلام، . آند را ديد آه با تعجب به او نگاه مي

وگوي خود با شهيدان  پيامبرصلي االله عليه وآله نيز از گفت. گفته است آه با چه آسي سخن مي

بينند و  خبر داده و روشن شد آن شهيدان آه به زمين افتاده و به ظاهر زنده نيستند و نمي

شنيدند و به  ميچنان آه سخنان پيامبر اسلام را  شنوند، داراي حيات برزخي هستند، آن نمي

  ) ٥٧.(دادند سؤالات او پاسخ مي

    هاي برزخي ها و نعمت پاداش

اي : "عليه السلام عرض آرد جوان رزمنده از ميان خيل لشكريان برخاست و خطاب به اميرمؤمنان

  ." فضيلت جنگجويان در راه خدا را براي من بيان آن! امير مؤمنان

خود . اي آه از همين سؤال داشت، اشاره آرد به خاطرهعليه السلام در پاسخ آن جوان  امام علي

ها همين سؤال را، از پيامبرصلي االله عليه وآله پرسيده بود و پيامبرصلي  حضرت، در يكي از جنگ

هنگامي آه جنگجويان، به شرآت در ميدان جنگ و جهاد : "االله عليه وآله در پاسخ فرموده بود

  . دارد  و دوزخ را براي آنها تقرّر ميگيرند، خداوند رهايي از آتش تصميم مي

  . آنند شوند، فرشتگان به وجود آنها افتخار مي دارند و آماده ميدان مي و هنگامي آه سلاح برمي

  ... . ريزد آنند، گناهانشان مي و هنگامي آه با همسر و فرزند و بستگان خداحافظي مي

ها و تيرها رد و بدل و جنگ تن به تن شروع  گذارند و نيزه و هنگامي آه گام به ميدان نبرد مي... 

بهشت در : زند در اين هنگام، منادي صدا مي... گسترند شود، فرشتگان براي آنها بال و پر مي مي

تر و گواراتر از نوشيدن  در اين هنگام، ضربات دشمن بر پيكر شهيد، ساده. سايه شمشيرهاست

غلتد، هنوز به زمين  يد از مرآب فرو ميو هنگامي آه شه. آب خنك در روز گرم تابستان است

هاي بزرگ معنوي و مادي را آه خدا  شتابند و نعمت نرسيده، حوريان بهشتي به استقبال او مي

  . دهند براي او فراهم ساخته است، شرح مي

اي آه از بدن  آفرين بر روح پاآيزه: گويد گيرد، زمين مي و هنگامي آه شهيد بر روي زمين قرار مي



هايي در انتظار توست آه هيچ چش ي نديده و هيچ  نعمت! بشارت باد بر تو! آند  پرواز ميپاآيزه

  ) ٥٨..."(گوشي نشنيده و بر قلب هيچ انساني خطور نكرده است

   قيامت:فصل چهارم

باره دست يافتيم،  اآنون آه به شناخت نسبي در اين. معاد را شناختيم و دلايل آن را بيان آرديم

پردازيم؛ حوادثي آه در  ها و حوادث پيش از قيامت، مي وند، در اين بخش به نشانهبا عنايت خدا

و . شود  اخلاقي مي-دهد و شامل حوادث طبيعي و حوادث اجتماعي  ها و زمين، رخ مي آسمان

آوريم و براي هر عنوان، داستاني ارائه  نيز از حوادث پس از وقوع قيامت، سخن به ميان مي

  . آنيم مي

    دن وقوع قيامتحتمي بو

آنان راه گذشتگان خويش را پيموده، دعوت پيامبر خداصلي االله عليه وآله به توحيد و ترس از روز 

محمد از آمدن قيامت در : "گفتند خواندند و مي گرفتند و او را ديوانه مي بازپسين را به مسخره مي

ر بمانيم تا زماني آه قيامت رخ آينده نزديك خبر داده، پس، بهتر است دست از آار برداريم و منتظ

  !" آوريم دهد، بهتر است آه او براي ما، غم و غصه به دل راه ندهد، چون آن موقع ما هم ايمان مي

قيامت چه شد؟ آنچه را آه بدان مردم را : "صلي االله عليه وآله آمدند و گفتند آنان نزد پيامبر اسلام

چرا اين همه بر . است و هيچ خبري نيستبيني آه همه چيز پابرج فريفتي، آجاست؟ مي مي

گفتي، ما بسيار دوست داريم آه  ورزي؟ تو آه از آتش دوزخ سخن مي سخن خود اصرار مي

  !" دوزخ از آنِ ما باشد و بهشت مال تو و يارانت، آن را نخواستيم. قيامت رخ دهد و آن را ببينيم

اين آيه با آوردن فعل ماضي، از رخ . ل شددر اين هنگام، جبرييل فرود آمد و آيه اول سوره نحل ناز

ياران . دادن بسيار نزديك قيامت، چنان خبر داد آه گويا رخ داده است و در آن، ترديدي وجود ندارد

. پيامبرصلي االله عليه وآله از اين تعبير برداشت آردند آه هر آينه، ممكن است قيامت رخ دهد

اي بزرگ  مه مردم منتظر بودند تا هر لحظه زلزلهه. اضطراب و نگران، سراسر شهر را فرا گرفت

گروهي نيز با عجز و ناله به درگاه الهي، توبه و با بستگان خويش وداع . رخ دهد و قيامت پديد آيد

  . آردند، امّا از قيامت خبري نشد

  !" شتاب مكنيد: "جبرييل امين، دوباره از آسمان فرود آمد و فرمود

: ياران خود را فرا خواند و به دو انگشت خود اشاره آرد و فرمودپيامبرصلي االله عليه وآله، 

  ". فاصله بعثت من تا قيامت، همچون اين دو انگشت، به هم نزديك است"

  ) ٥٩".(امر خدا نزديك است؛ بنابراين، شتاب مكنيد: "فرمايد خداوند مي

    نزديك بودن قيامت



قيامت و . چنان در مسجد نشسته بودندغروب آفتاب نزديك بود و مردم بعد از نماز عصر، هم

دانستند آه جز خدا، آسي از زمان  آنها مي. هاي آن، موضوع سخن آن روز مسلمانان بود نشانه

صلي االله عليه وآله، بارها به اين مطلب  وقوع اين حادثه مهم خبردار نيست؛ حتي پيامبر اسلام

داد در  اين رو، هيچ آس به خود اجازه نمياشاره آرده و آن را از علوم الهي معرفي آرده بود؛ از 

دادند و از ميان مسلمانان رانده  درنگ، به او دروغگو لقب مي اين باره سخن بگويد، چون بي

  . شد مي

يكي . هاي قيامت سخن بگويند و درباره آن اظهار نظر آنند توانستند از نشانه آنها تنها مي

هاي  رعكس، نزديك است؛ چون از نشانهگفت ب گفت وقوع قيامت دور است؛ ديگري مي مي

قيامت، برچيده شدن علم، آشكار شدن جهل و شرب خمر و زيادي زناست آه همه اينها در 

هاي قيامت، بعثت و قيام خاتم پيامبران،  ديگري بر اين باور بود آه از ديگر نشانه. جامعه رواج دارد

  . فاق افتاده استحضرت محمدصلي االله عليه وآله است آه اين واقعه نيز ات

پيامبرصلي االله عليه . آرد گفت و براي خود دليلي ارائه مي داد و سخني مي هرآس نظري مي

حضرت، در بخشي از . وآله به دليل اهميت اين موضوع، خود سخن آغاز و مطالبي را بازگو آرد

چه از آن! سوگند به آسي آه جان محمّد در دست اوست: "اش درباره اين موضوع فرمود خطبه

دنيا گذشته، نسبت به آنچه باقي مانده، مانند مقداري از روز است آه امروز از شما گذشته و تا 

  ) ٦٠."(بينيد آه از روز، جز مقدار آمي باقي نمانده است غروب باقي مانده و مي

    هاي قيامت نشانه

    هاي طبيعي نشانه. ١

آرد، امّا فردي پر تلاش  ا تجربه ميسالي ر هنوز جواني و شايد هم ميان. سن و سالي نداشت

هاي آن بيشتر  ويژه، دوست داشت درباره قيامت و نشانه به علم و دانش حريص بود؛ به. بود

. آن روز نيز، همچون روزهاي گذشته، دوستانش نزد او آمدند و از او خواستند آه با آنها بيايد. بداند

د، دستي به سر و صورتش آشيد، خود را مرتب آه از پيش براي رفتن آماده بو" حذيفةبن اُسَيْد"

: در مسير راه، يكي از آنان گفت. آرد و به سرعت خود را به آوچه رساند و به دوستانش پيوست

آاش براي بحث در اين : "ديگري گفت." رسيم بحث خوب و مفيدي است، داريم به نتيجه مي"

اگر : " دو را تأييد آرد و گفتحذيفه نيز سخن آن." داديم موضوع، وقت بيشتري اختصاص مي

  ." بندد قيامت، خوب شناخته شود و همه به آن روز ايمان آورند، گناه از ميان ما رخت برمي

اي آه از پيش انتخاب آرده بودند، رسيدند و در آنجا به بحث خود درباره  لحظاتي بعد، به غرفه

  . هاي قيامت ادامه دادند نشانه

همگي به احترام . رسول خداصلي االله عليه وآله بر آنها وارد شدهنوز لحظاتي نگذشته بود آه 

ما درباره قيامت : "حذيفه گفت. آن حضرت موضوع بحث را جويا شد. ايشان از جا برخاستند

قيامت به وقوع : "صلي االله عليه وآله، رو به آنها آرد و فرمود پيامبر اآرم." آنيم وگو مي گفت



خسوفي در مشرق، (خروج دجّال، سه خسوف : ه رخ دهدپيوندد، مگر آنكه ده نشان نمي

، طلوع خورشيد از مغرب، دابّه )دود(، دُخان )خسوفي در مغرب و خسوفي در جزيرة العرب

زمين، خروج يأجوج و مأجوج، خروج آتشي از قعر زمين در يمن آه همه را به سوي ) جنبش(

   )٦١"(عليه السلام بن مريم دهد و ظهور عيسي محشر سوق مي

    هاي طبيعي روايتي ديگر درباره نشانه

خشكسالي همه جا را . آن سال، آسمانِ مدينه برآت خود را از زمين دريغ داشت و باراني نباريد

  . فرا گرفت و گرد و غبار تيره و تاري صفحه آسمان را پوشاند

صلي االله عليه  ، وقتي اين صحنه را مشاهده آرد، به يادش آمد آه پيامبر اآرم"حذيفه پسر يمان"

ترديد،  با خود فكر آرد بي. هاي قيامت ذآر آرده بود وآله دود و گرفتگي آسمان را يكي از نشانه

تصميم گرفت نزد پيامبرصلي االله عليه وآله بيايد و در اين باره از آن حضرت . قيامت نزديك است

زديك شدن قيامت ذآر فرمود؛ هاي ن صلي االله عليه وآله، چهار چيز را از نشانه پيامبر اآرم. بپرسد

خيزد و دود آه به عنوان آخرين  برمي" عدن"ظهور دجّال، نزول عيسي، آتشي آه از قعر سرزمين 

  . نشانه برشمرد

پيامبر . از پيامبرصلي االله عليه وآله توضيح خواست) دود(حذيفه، براي فهم بيشتر معناي دُخان 

منتظر روزي باش آه آسمان، دود : "ا خواند آهصلي االله عليه وآله در پاسخ، اين آيه ر اآرم

  ) ٦٢."(آشكاري پديد آورد

آند و چهل شبانه روز باقي  دخان، دودي است آه ميان مشرق و مغرب را پر مي: "سپس افزود

دهد، و امّا آافر، شبيه افراد مست  در اين حال، به مؤمن حالتي شبيه زآام دست مي. ماند مي

  ) ٦٣".(آيد ها و پشت او بيرون مي و گوشخواهد شد و دود، از بيني 

    هاي اجتماعي، اخلاقي نشانه. ٢

صلي االله عليه وآله بود و آن حضرت، در حال بجا آوردن آخرين  سال آخر عمر رسول گرامي اسلام

رو به ياران خود . هنگام طواف، آن حضرت به آعبه نزديك د و در خانه آعبه را گرفت. حج خود بود

هاي قيامت آگاه  آيا شما را از نشانه: "ي نيز در ميان آنان بود، آرد و فرمودآه سلمان فارس

  !" آري، اي رسول خدا: "تر بود، عرض آرد سلمان آه در آن روز از همه به پيامبر نزديك" سازم؟

هاي قيامت، تضييع نماز، پيروي از شهوات، تمايل به هواپرستي، گرامي داشتن   از نشانه-

چنان  شود، آن در اين هنگام، قلب مؤمن در درونش آب مي. ختن دين به دنياستثروتمندان و فرو

  . برد بيند و توانايي بر تغيير آن ندارد، رنج مي ها آه مي او از اين همه زشتي. آه نمك در آب

  ! شود؟ آيا چنين امري واقع مي!  اي رسول خدا-

در آن زمان، زمامداراني ستمگر، ! سوگند به آن آس آه جانم در دست اوست، اي سلمان!  آري-

  . آنند وزيراني فاسق، آارشناساني بيدادگر و امنايي خائن بر مردم حكومت مي

  ! شود؟ آيا اين امر واقع مي!  اي رسول خدا-

ها زيبا، و  در آن هنگام، زشتي! سوگند به آن آس آه جانم در دست اوست، اي سلمان!  آري-



آند، دروغگو  شود و امانتدار خيانت مي آار سپرده مي خيانتامانت به . شود ها زشت مي زيبايي

  ! آنند و راستگو را تكذيب را تصديق مي

  ! افتد، اي رسول خدا؟  آيا چنين چيزي اتفاق مي-

در آن روز حكومت به دست زنان و ! سوگند به آسي آه جانم در دست اوست، اي سلمان!  آري-

نشينند و دروغ، ظرافت؛ و زآات، غرامت؛ و  منابر ميآودآان بر . مشورت با بردگان خواهد بود

و . آنند و به دوستانشان نيكي مردم به پدر و مادر بدي مي! آيد المال، غنيمت به شمار مي بيت

  . شود دار در آسمان ظاهر مي ستاره دنباله

  ! افتد، اي رسول خدا؟  آيا چنين اتفاقي مي-

در آن زمان، زن با شوهرش شريك ! ، اي سلمانسوگند به آسي آه جانم در دست اوست!  آري-

و هر دو، تمام تلاش خود را در بيرون خانه و براي ثروت اندوزي به آار (شود  تجاري مي

در آن هنگام، . شوند دستان حقير شمرده مي ، باران آم و صاحبان آرم خسيس و تهي)گيرند مي

گويد سودي نبردم و  روختم و ديگري ميگويد چيزي نف يكي مي. گردد بازارها به يكديگر نزديك مي

  ! گشايند همه زبان به شكايت و نكوهش پروردگار مي

  ؟ !شود، اي رسول خدا  آيا چنين امري واقع مي-

در آن زمان، اقوامي به حكومت ! سوگند به آسي آه جانم در دست اوست، اي سلمان!  آري-

گر سكوت آنند، همه چيزشان را مباح آشند و ا رسند آه اگر مردم سخن بگويند، آنها را مي مي

ها را  دل. ريزند هايشان را م  آنند و احترامشان را پايمال و خون اموال آنها را غارت مي. شمرند مي

  ! بيني آنند و همه مردم را ترسان و خائف و مرعوب مي پر از عداوت و وحشت مي

  ! شود، اي رسول خدا؟  آيا اين امر واقع مي-

در آن هنگام، چيزي از مشرق و ! ن آسي آه جانم در دست اوست، اي سلمانقسم به آ!  آري-

. آيند و امت من به چند رنگ درمي) قوانيني از شرق و قوانيني از غرب(آورند  چيزي از مغرب مي

آنند،  تر رحم مي نه بر آوچك! و واي بر آنها از عذاب الهي! هاي امت از آنها واي در آن روز بر ضعف

هايشان، همچون آدميان است،  بدي. بخشند گذارند و نه گنهكاري را مي تر مي ه بزرگنه احترام ب

  ! هاي شياطين هايشان، قلب امّا قلب

  افتد؟  آيا به راستي اين امر اتفاق مي!  اي رسول خدا-

در آن زمان، مردان به مردان ! قسم به آن آس آه جانم در دست اوست، اي سلمان!  آري-

خيزند، همان گونه  و بر سر پسران به رقابت برمي) همجنس بازي(زنان به زنان آنند و  قناعت مي

مردان، خود را شبيه زنان و زنان خود را شبيه مردان . هايشان آه براي دختران، در خانواده

  ! شوند، لعنت خدا بر آنها باد آنند و زنان بر زين سوار مي مي

  ؟ ! خداپيوندد، اي رسول  آيا چنين امري به وقوع مي-

در آن زمان به تزيين مساجد ! سوگند به آسي آه جانم در دست اوست، اي سلمان!  آري-

آنكه به  بي(آرايند  ها را مي قرآن. آنند پردازند، آن چنان آه معابد يهود و نصارا را تزيين مي مي



  ). تواي آن عمل آنندمح

ها  ها نسبت به يكديگر دشمن و زبان هاي مساجد، بلند و صفوف نمازگزاران فراوان، امّا دل مناره

  ! مختلف است

  ؟ !شود، اي رسول خدا  آيا اين امر واقع مي-

در آن هنگام، پسران امت من، ! سوگند به آسي آه جانم در دست اوست، اي سلمان!  آري-

هاي پلنگ  پوشند و از پوست هاي ابريشمين حرير و ديباج مي آنند و لباس زيين ميخود را با طلا ت

  ! آنند براي خود لباس تهيه مي

  ! افتد، اي رسول خدا؟  آيا اين مسئله اتفاق مي-

  . شود در آن هنگام، زنا آشكار مي! سوگند به آسي آه جانم در دست اوست، اي سلمان!  آري-

  . گزينند نهند و دنيا را برمي دين را فرو مي. گيرد نجام ميمعاملات با غيبت و رشوه ا

  !  آيا اين امر شدني است، اي رسول اللَّه؟-

در آن هنگام، طلاق فزوني ! سوگند به آسي آه جانم در دست اوست، اي سلمان!  آري-

  . زنند گردد، امّا با اين حال به خدا آسيب نمي گيرد و حدي براي خدا اجرا نمي مي

  ! افتد، اي رسول خدا؟  اين امر اتفاق مي آيا-

در آن هنگام، زنان خواننده و آلات ! سوگند به آسي آه جانم در دست وست، اي سلمان!  آري-

  . روند شود و اشرار امتم به دنبال آن مي لهو و نوازندگي آشكار مي

  ! افتد، اي رسول خدا؟  آيا به راستي چنين چيزي اتفاق مي-

در آن هنگام، اغنياي امتم براي ! آسي آه جانم در دست اوست، اي سلمانسوگند به !  آري-

در آن زمان اقوامي ! روند و طبقه متوسط براي تجارت و فقرا براي تظاهر و ريا تفريح به حج مي

آنند و  گيرند و با آن، همچون آلات لهو رفتار مي شوند آه قرآن را براي غير خدا فرا مي پيدا مي

فرزندان نامشروع فراوان . گيرند آيند آه براي غير خدا، علم دين فرا مي ار مياقوامي بر سر آ

  . گيرند خوانند و براي دنيا بر يكديگر سبقت مي شوند و قرآن را به صورت غنا مي مي

  ! شود، اي رسول خدا؟  آيا اين امر واقع مي-

هاي   است آه پردهاين در زماني! سوگند به آسي آه جانم در دست اوست، اي سلمان!  آري-

لجاجت . شود دروغ زياد مي. گردند بدان بر نيكان مسلط مي. شود حرمت دريده و گناه فراوان مي

هاي  باران. فروشند ها، بر يكديگر فخر مي مردم با انواع لباس. شود آشكار و فقر فراوان مي

و نهي از منكر را شمرند و امر به معروف  قمار و آلات موسيقي را جالب مي. بارد موقع مي بي

قاريان قرآن و عبادت . اي آه مؤمن در آن زمان، از همه امت خوارتر است دانند؛ به گونه زشت مي

ها، افرادي پليد و آلوده  آنند و آنها را در ملكوت آسمان آنندگان، پيوسته به يكديگر بدگويي مي

  . خوانند مي

  ! پذير است، اي رسول خدا؟  آيا وقوع اين امر امكان-

در آن هنگام، ثروتمند رحمي بر ! سوگند به آسي آه جانم در دست اوست، اي سلمان!  آري-



آند و هيچ  خيزد و اظهار حاجت مي آند، تا آنجا آه نيازمندي در ميان جمعيت به پا مي فقير نمي

  . نهد آس چيزي در دست او نمي

  !  آيا اين امر شدني است، اي رسول خدا؟-

  ) ٦٤!(آه جانم در دست اوست، اي سلمانسوگند به آسي !  آري-

    شروع قيامت با صيحه آسماني

آرد و همه با جان و دل، به سخنان  خواند و معنا مي اي از قرآن را براي مردم مي او هر شب، آيه

پرسند، از  از چه مي" (عمّ يتساءَلون، عن النباء العظيم"شبي، او آيه . دادند شيواي او گوش مي

دانيد اين خبر بزرگ آه خداوند وعده آن  آيا مي! اي مردم: "را خواند و گفت) سندپر خبر عظيم مي

  ." تو به ما بگو! خير: "همه گفتند" را در قرآن داده، چيست؟

. عليه السلام فرمود آه آن خبر عظيم، قيامت است به خدا قسم مولايم امام صادق: "او گفت

در آن روز متحير و ناراحت هستند؛ روزي آه روزي آه تمام خلايق، چه ض يف و چه قوي، همه 

  ." برند همه در جزع و فزع به سر مي

اينها : "باليد، گفت يكي از جوانان آه به قدرت و شجاعت معروف بود و به زور بازوي خود مي

تواند مرا غمگين آند تا چه رسد  ترسم و چيزي نمي ؟ من از هيچ چيزي نمي!گويي چيست آه مي

  !" به جزع و فزع

  !" اي؟ را شنيده" عمروبن معدي آرب"آيا نام ! اي جوان: "استاد آه سخنان جوان را شنيد، گفت

پدرم از پدرانش شنيده بود آه او مردي بسيار قوي و قدرتمند ! ام آري آه شنيده: "جوان گفت

  ." بوده است و فتوحات زيادي را براي اسلام به ارمغان آورده است

وبن معدي آرب در ابتدا آافر بوده و هنگامي آه آوازه رسالت داني عمر آيا مي: "او گفت

رسد  صلي االله عليه وآله مي شنود، با قومش خدمت رسول اللَّه پيامبرصلي االله عليه وآله را مي

ترين ترسي آه در عالم هست، بر حذر  و رسول خداصلي االله عليه وآله او را از قيامت و بزرگ

  ." ان بياوري، از آن ترس و خوف بزرگ در امان هستياگر ايم: فرمايد دارد و مي مي

  !" اما بعد چه شد؟! دانستم خير نمي: "جوان گفت

؟ !آن ترس بزرگ آدام است: عمروبن معدي آرب از پيامبرصلي االله عليه وآله پرسيد: "او گفت

  ! ترسم شجاع و نترس و قوي دل هستم آه از هيچ چيزِ خوفناآي نمي"من آن قدر 

بلكه از سوي خدا در آسمان ! اي چنين نيست آه گمان آرده! اي عمرو: و فرمودحضرت به ا

شود و  آشند و آسمان شكافته مي شوند و صف مي شود و همه زنده مي اي زده مي صيحه

اي نيست، مگر اينكه از ترس، دلش  شوند و هيچ موجود زنده ها متلاشي و بعد پراآنده مي آوه

طر آورد و مشغول به نجات خود شود؛ مگر آساني آه خدا آنده شود و گناهانش را به خا

  . خواسته باشد

افتد  و بعد پيامبرصلي االله عليه وآله آن قدر از اوصاف قيامت و مناظري آه در آن روز اتفاق مي

: گويد افتد و مي گويد آه او از ترس بدنش به لرزه مي براي عمرو آه بسيار شجاع و قوي بود، مي



  ! براي چنين روز سختي آه در پيش دارم، چه آارهايي را بايد انجام دهم؟! اي پيامبر اسلام

  . بگو لا اله الا اللَّه: پيامبرصلي االله عليه وآله فرمود

  ." شوند و عمرو، در همان جا همراه قومش مسلمان مي

زوي جوان مغرور آه اين سخن را شنيد، از شرم چيزي بر زبانش نيامد و از آن به بعد، به زور با

اي آه در روز قيامت به  خود مغرور نبود و به فكر آخرت و روز قيامت افتاد و در راه آسب توشه

  ) ٦٥.(دردش بخورد، تلاش آرد

    فرار از هم در قيامت

روزهاي تلخ و . دوران آودآيشان سرشار از صفا و صميميت بود. سه دوست بودند يكدل و يكرنگ

اين سه دوست، به قدري با هم گرم و . آردند  ميشيرين زندگيشان را در آنار هم سپري

  . صميمي بودند آه به دستور پيامبر، عقد اخوّت خواندند

قدر نسبت به هم دلبستگي داريم، خدا آند تا ابد در  ما آه اين! دوستان: "يك روز يكي از آنها گفت

 نيز همديگر را آنار هم باقي بمانيم و هيچ زمان از احوال هم غافل نباشيم، حتي پس از مرگ

  ." ديدار آنيم

در بين راه يكي از آنها تغيير مسير . سپس، براي تحقق آرزويشان، هر سه به درگاه خدا دعا آردند

اي از مسجد نشسته و  ديد رسول خداصلي االله عليه وآله در گوشه. داد و روانه مسجد شد

  . پرسند اند و سؤالاتي مي اي نيز دور پيامبر حلقه زده عده

آيا در روز قيامت، انسان از دوستان : " از ياران رسول خداصلي االله عليه وآله پرسيديكي

  " آند؟ اش يادي مي صميمي

سه مكان هست آه هيچ آس در آنجا يادي از آسي : "رسول خداصلي االله عليه وآله فرمود

  !" آن سه مكان آجاست؟: "پرسيدند." آند و هرآس به فكر خويش است نمي

جا، پاي ميزان و سنجش اعمال است؛ آن روز  ين اول: " عليه وآله در پاسخ فرمودپيامبرصلي االله

ين مكان، پل صراط است؛ راهي آه  دوم. بينند آه ميزان اعمالشان سنگين است يا سبك همه مي

مكان سوم، هنگامي است . آنند گذرند و گناهكاران به قعر جهنم سقوط مي بهشتيان از آن مي

اي نيز به  گيرند و عده اي آن را به دستِ راست مي عده. گيرند  همه به دست ميآه نامه اعمال را

  . دست چپ

گريزد و پدر و مادر از  در اين سه مكان، هيچ آس به فكر ديگري نيست، دوست از دوست مي

 روزي آه آن را ببينيد: فرمايد اي از قرآن آريم مي خداوند نيز در آيه. فرزند و فرزند از پدر و مادر

گذارد و هر آبستني  فرو مي]از ترس [دهد  اي، آن را آه شير مي ، هر شير دهنده] زلزله قيامت[

آه مست نيستند، ولي عذاب خدا شديد  بيني و حال آن مردم را مست مي. نهد بار خود را فرو مي

  . است

جوان آه مرد ." در آن روز، هرآس به قدر آافي به خود مشغول است: فرمايد و در جايي ديگر مي

به مجلس پيامبرصلي االله عليه وآله آمده بود، با شنيدن اين سخن به خود آمد و با عجله از 



  . مسجد بيرون رفت و روانه منزل شد

حالا آه متوجه شديم ! دوستان: "فرداي آن روز، ماجرا را براي دوستانش تعريف آرد سپس گفت

آه يك دوست وفادار انتخاب آنيم آه در آن دنيا آسي به فكر ديگري نيست، پس چه خوب است 

در تمامي لحظات سخت و جانفرس آنارمان باشد و آن دوست وفادار و جاودانه آسي نيست، 

خبر نيست و فريادرس تمامي  اي از حال بندگانش بي جز خداوند رحمان آه لحظه

  ) ٦٦."(هاست انسان

    چگونگي معاد جسماني

شدند و از دين اسلام و  تر مرتكب گناه ميگذشت، بيش اي آه از عمرشان مي هر لحظه

هاي دنيوي، بهشت و جهنم را به دست  خاطر لذت به. آردند دستورهاي الهي سرپيچي مي

خواست آنان به راه  عليه السلام مي اباعبداللَّه. فراموشي سپرده و غرق در جرم و معصيت بودند

  . راست هدايت و از خواب غفلت بيدار شوند

عليه السلام هنوز شروع  امام. عليه السلام، مردم زيادي در مسجد جمع شدند مبه درخواست اما

اي : "عليه السلام گفت به سخن نكرده بود آه شخصي از ميان جمعيت بلند شد و به امام

  !" آيا خبري شده است؟! اي؟ چرا اين موقع از روز ما را گرد هم آورده! اباعبداللَّه

هنگام حسابرسي : "ت آرد، سپس با لحني هشدار گونه فرموداي سكو عليه السلام لحظه امام

ها را به هم پيوند  بارد و خداوند اجزا و اعضاي بدن روز قيامت، چهل شبانه روز از آسمان باران مي

  ." روياند داده و گوشت به روي آنها مي

آند، در حالي  خداوند ما را مبعوث مي! اي جعفربن محمّد: "باز مرد ديگري از ميان جمعيت صدا زد

  !" ايم؟ آه ما نابود شده

به خدا قسم آه روزي جبرييل نزد جدم رسول ! اي ابن درّاج: "عليه السلام در پاسخ فرمودند امام

جبرييل بر بالاي قبري ايستاد و . صلي االله عليه وآله آمد و هر دو، راهي قبرستان بقيع شدند اللَّه

اين بنده . ند بود، صدا زد و امر آرد آه او از جا برخيزدصاحب قبر را آه يكي از بندگان خاص خداو

در حالي آه وجودش نوراني و سپيد بود، . مؤمن نيز به اذن خدا، همچون انساني سالم برخاست

تر  خدا بزرگ(اللَّه اآبر : آرد با دستان خود خاك از صورتش پاك و مدام اين جمله را با خود تكرار مي

جبرييل امر آرد او به داخل ). ستايش مخصوص خداست(حمد اللَّه ال) از آن است آه وصف شود

  . قبر برود، به اذن خدا داخل قبر شد

باز جبرييل به صاحب قبر امر . سپس جبرييل به سوي قبر شخصي آه گنهكار و آافر بود، رفت

تنها هيچ  اي زشت و وحشتناك آه نه او نيز به اذن خدا برخاست، امّا با چهره. آرد آه از جا برخيزد

يا : گفت او نيز مدام مي. شد، بلكه همه سياهي و پليدي بود اثري از سپيدي در او ديده نمي

سپس، جبرييل امر آرد . واي، واي بر من هلاك شده! اي واي بر من حسرت زده. حسرتا، يا ثبورا

 دوباره داخل او نيز به همان حالتي آه از قبر بيرون آمده بود،. آه شخص گنهكار به داخل قبر رود

  . آن شد



اين ! اي محمّد: پس از اين واقعه، جبرييل رو آرد سوي رسول خداصلي االله عليه وآله و گفت

مؤمنان بارويي سپيد . آند چنين خداوند در روز قيامت مردگان را زنده و در صحنه محشر حاضر مي

  ."  حسرتاي زشت و سياه در حال اندوه و در حال گفتن ذآر خدا و آافران با چهره

آنم از آسي آه به آخرت ايمان  من تعجب مي: "عليه السلام به سخنانش ادامه داد امام صادق

آند، در حالي آه  بيند و حيرانم از آسي آه مرگ را انكار مي ندارد، در حالي آه عالمِ دنيا را مي

   )٦٧."(آنند ميرند و اين دنيا را ترك مي بيند افرادي را آه مي هر شب و روز مي

    شبهه امتناع اعاده معدوم

عليه السلام  شبهه معاد جسماني در ذهنِ آن مردِ آافر و ملحد، او را واداشت نزد امام صادق

چگونه : "عليه السلام پرسيد او آه فرد دانشمندي بود، از امام. بيايد و سؤال خود را مطرح آند

وده شده و اعضاي آن از هم ممكن است بدن در قيامت برانگيخته شود، در حالي آه بدن فرس

پاشيده است؛ عضوي در يك سرزمين آه شايد طعمه درندگان شده و عضو ديگر در سرزميني 

ديگر آه شايد به وسيله حشرات تكه تكه شده و ديگر اثري از آن نيست و عضو ديگر به صورت 

  ." اند خاك درآمده و از آن گل، ديوار خانه را بالا برده

آن آسي آه صاحب جسد را از نيستي : "نظور او را فهميد و به او پاسخ دادعليه السلام م امام

  ." ساخت، قادر است دوباره او را خلق نمايد

روح، در : "عليه السلام فرمود امام." بيشتر توضيح دهيد: "فرد آافر، از اين پاسخ قانع نشد و گفت

امّا درباره . ح بدآاران در تاريكيمكان و جايگاه خودش قرار دارد؛ روح نيكوآاران در روشني و رو

نزد خدايي آه هيچ ]تمام عناصر اصلي [بدن، با اينكه آن تبديل به خاك شده، امّا از بين نرفته و 

امّا اين . داند ماند؛ خدايي آه عدد اشيا و وزن آنها را نيز مي اي از او پنهان نيست، محفوظ مي ذره

رسد،  وقتي رستاخيز فرا مي. ذرات طلا در خاك استذرات خاك از انسان و يا حيوان، به منزله 

آيد؛ مانند گرفته شدن آره از شير به  آند و به حرآت در مي زمين با باراني شديد، رشد و نمو مي

گيرد و به اذن خداوند، به روح  آن گاه همه ذرات يكجا جمع شده و جسد شكل مي. وسيله مشك

  ) ٦٨."(گيرد مربوط به خودش تعلق مي

    آآل و مأآولشبهه 

دريا، طوفاني بود و آن روز براي صيد ماهي، خبري از ماهي گيران نبود؛ تنها امواج سهمگين دريا 

ها و زوزه حيوانات  گاهي نيز صداي آر س. ريخت شكست و آرامش را در هم مي سكوت را مي

  . رسيد درنده به گوش مي

 و حيوانات درنده به مرداري، توجه ها عليه السلام درساحل بود آه هجوم آرآس حضرت ابراهيم

اي از آن زير آب فرو رفته و از هجوم  خوب دقت آرد، مرداري راديدآه نيمه. او را به خود جلب آرد

درندگان در امان است، امّا نيمه آشكار آن، از چنگال منقار و دندان پرندگان و حيوانات درنده در 

آند و آن را با  اش، از بدن مردار، گوشت جدا مي هر يك در حد توان و درندگي. امان نمانده است

  . خوراند هايش نيز مي برد؛ خود را سيرمي آند و از همان به بچه خود مي



نگرد، به فكر فرو رفت و آن مردار را با انسان  پيامبر خدا آه بر هر چيز با دقت و ديده عبرت مي

ادثه، براي جسد انساني رخ دهد و مقايسه نمود و اين سؤال به ذهنش آمد آه اگر مانند اين ح

بدن او جزء بدن جانداران ديگر شود، موضوع معاد آه بايد با همين بدن جسماني صورت گيرد، 

  چگونه خواهد شد؟ 

  . برند مي نام" شبهه آآل و مأآول"عنوان  شبهه، همان است آه درعلم عقايد از آن به اين

به ! پروردگارا: "م پيش آمد، رو آرد به خدا و گفتعليه السلا پس از اينكه اين سؤال براي ابراهيم

  ." آني من نشان بده چگونه مردگان را زنده مي

  " آيا به معاد ايمان نداري؟: "خداوند فرمود

  ." خواهم آرامش قلبي پيدا آنم ايمان دارم، اما مي: "عليه السلام پاسخ داد ابراهيم

 و گوشت آنها را در هم بياميزد،سپس آنها را چند خداوند به او دستور داد چهار پرنده را سر ببرد

قسمت آند و هر قسمتي را بر سر آوهي بگذارد و آنها را صدا بزند؛ آن گاه همه چيز براي او 

او چنين آرد و هنگامي آه هر يك از . روشن خواهد شد و به معاد ايمان قلبي پيدا خواهد آرد

ها، از جاهاي مختلف جمع شده و نزد  اي هر يك از پرندهها را به نام صدا زد، با تعجب ديد اجز پرنده

  . او آمدند و زندگي را از سر گرفتتند

پاسخ به شبهه آآل و مأآول اين است آه روز قيامت، آخرين ذراتي آه در بدن انسان در هنگام 

ن اجزاء بنابراين، اگر انسان ديگري از او تغذيه آرده، اي. گردد مرگ وجود دارد، به همان بدن بازمي

تنها ايراد ممكن است اين باشد آه بدن . گردد از بدن او خارج شده و به بدن صاحب اصلي بر مي

شود، نه ناقص؛ زيرا اجزاي بدن او در  شود، ولي بايد گفت در حقيقت، آوچك مي دوم ناقص مي

غرتر و شود، به همان نسبت، بدن دوم لا تمام بدن دوم پراآنده شده بود، وقتي از او گرفته مي

براي نمونه، يك انسان شصت آيلويي، چهل آيلو از وزن بدن خود را آه مال . شود تر مي آوچك

ماند و اين  ديگري بوده از دست خواهد داد و تنها بدن آوچكي به اندازه يك آودك از او باقي مي

  ) ٦٩.(بدن آوچك، تمام صفات شخص دوم را بدون آم و آاست در بر دارد

    دل الهيبرپايي دادگاه ع

هاي  ها را مسخره آنند و با يافتن ضعف اي يهودي، همواره در پي آن بودند آه مسلمان عدّه

  . مسلمانان، آنها را مطرح آنند و بزرگ جلوه دهند

اش گرفت و به  خنده. آنند ها شنيد آه گناهان را در روز قيامت با ترازو وزن مي روزي، يكي از آن

داني امروز  مي: "د، رفت و دستش را به ترازوي او گذاشت و گفتمغازه رفيقش آه در بازار بو

  !" ام؟ چه شنيده

  !" بگو تا امروز هم آمي بخنديم! اي؟ چه شنيده: "او گفت

شود و بعد  شود و وزن مي ام آه مسلمانان اعمالشان در ترازويي گذاشته مي شنيده: "او گفت

  !" نم؟گردد آه آيا به بهشت بروند و يا به جه محاسبه مي

امام . بعد هر دو بلند خنديدند و اداي آشيدن وزن اعمال را با ترازو درآوردند و بيشتر خنديدند



گذشت تا به مسجد برود، آن دو را ديد و  عليه السلام آه در همان لحظه از بازار مي صادق

اره آ دانست آنها آيستند و چه عليه السلام آه مي امام. هايشان را هم از دور شنيد صحبت

هايشان را قطع آردند و  عليه السلام شدند، خنده آنها هم متوجه امام. هستند، به طرف آنها آمد

ايم آه در روز  ما شنيده: "عليه السلام به آنها رسيد، بريده بريده به ايشان گفتند وقتي امام صادق

  !" آيا اين درست است؟. شود قيامت مسلمانان، اعمالشان وزن مي

چون اعمال جسم نيستند تا وزن شوند؛ بلكه ! خير: "لام بدون درنگ پاسخ فرمودعليه الس امام

آه، آسي  دهند؛ و ديگر آن اعمال عبارتند از صفات و حالاتي آه مردم در آارهايشان انجام مي

نياز به وزن اشيا دارد آه نسبت به مقدار آنها جاهل باشد و وزن و سنگيني و سبكي آنها را نداند، 

  ." داند د به همه چيز، عالم است و همه چيز را ميولي خداون

  !" پس معناي ميزان و ترازو چيست؟: "دار سؤال آرد مغازه

  !" عدل است: "عليه السلام فرمود امام

  " چيست؟" وسبك عمل سنگين"آه درقرآن شما آمده  پس معناي اين: "ديگري پرسيد

  ." ارديعني آسي آه عملش برتري د: "عليه السلام فرمود امام

به خدا سوگند آه آنچه او فرمود در : "عليه السلام را تصديق آردند و گفتند يهوديان، سخن امام

  ." تورات هم آمده بود

اي آگاه  پس از آن جريان تصميم گرفتند آه ديگر، مسلمانان را مسخره نكنند و تا به مسئله

  . نيستند، سخن نگويند

اي را آه برايش پيش آمده بود،   به مسجد آمد و قضيهعليه لسلام پس از اين ماجرا امام صادق

براي شاگردانش تعريف آرد و سپس قسم خورد به اينكه پيامبران و امامان در روز قيامت، ميزان 

عليه السلام با سخنان خود معياري را براي اصحاب خود ذآر آرد آه  امام. عدل و قسط هستند

شد و در قيامت آفه ترازوي اعمالش بر ديگران خواهد در راستاي عدل و عدالت با هرآس مي

  ) ٧٠.(باشد، بايد از امامان پيروي آند برتري داشته

    ميزان الهي

شد و فرزندان  اي آب يافت نمي اش جز گليمي آهنه و آوزه در خانه. دست و فقير بود او فردي تنگ

آورد و براي  و بجا مياش را نيك بردند؛ ولي نماز و روزه و عيالش در سختي و عسرت به سر مي

  . آرد حفظ ايمانش تلاش مي

. خواست آه او را از اين وضع، رهايي بخشد و در رزقش گشايشي ايجاد آند هميشه از خدا مي

روزي به مسجد پيامبرصلي االله عليه وآله آمد و مشغول گريه و دعا شد؛ به حدي آه پيامبرصلي 

  . آند و از چه رو اين همه به درگاه خدا زاري مياالله عليه وآله متوجه حال او شد و فهميد آه ا

دانيد ورشكسته و فقير  آيا مي: "جا رو به مردم آرد و فرمود پيامبرصلي االله عليه وآله، همان

: پنداشتند، گفتند پرست و دنياطلب بودند و همه چيز را در مال دنيا مي اي آه پول آيست؟ عده

  !"  و مال و سرمايه و اثاثيه ندارندورشكسته در بين ما آساني هستند آه پول"



ورشكسته امت من، آسي است آه وقتي وارد صحنه : "رسول خداصلي االله عليه وآله فرمود

يابد،  باري از نماز و روزه و زآات و حسنات در دادگاه عدل الهي حضور مي شود، با آوله قيامت مي

حقوق ديگران را ضايع آرده، اموال اي به ديگران فحش و دشنام داده و  اما در دنيا به اندازه

ديگران را خورده و به آنها آزار و اذيت رسانده است آه وقتي تمام حسناتش بين آنها تقسيم 

اين شخص، . شود شود و از گناه ديگران به گردن او انداخته مي شود، باز بدهكار مي مي

  )" .چون آفه ا عمال نيك او سبك و آفه ديگر سنگين است. (ورشكسته است

فقير آه اين سخنان اميد برانگيز و پر از رحمت پيامبرصلي االله عليه وآله را شنيد، خوشحال شد 

از اينكه او ورشكسته نيست و از پيامبرصلي االله عليه وآله خواست آه دعا آند، تا او در قيامت 

  ) ٧١.(جزو ورشكستگان نباشد

    حسابرسي دقيق

 براي ارشاد و هدايت مردم، از هيچ آوششي دريغ صلي االله عليه وآله رسول گرامي اسلام

گفت و از سويي  داد و از رحمت و بخشش الهي سخن مي از سويي به آنها اميد مي. ورزيد نمي

ترساند؛ به اين اميد آه آنها از گناه و معصيت دست  داد و از ع اب الهي مي نيز آنها را بيم مي

  . بردارند و به سوي خداوند رهنمون شوند

شمرد و از هر زمان و مكاني استفاده  ها را نيز غنيمت مي مبرصلي االله عليه وآله فرصتپيا

  . داد آرد و آن را آلاس درس خود قرار مي مي

آردند، رسول خداصلي االله عليه  آب و علف گذر مي روزي آه با اصحابش از بياباني خشك و بي

طلبي به آنها بگويد و درسي از قيامت وآله خواست از اين فرصت به دست آمده، استفاده آند و م

بار  صلي االله عليه وآله اين پيامبر اآرم. آور به آنها بياموزد و حسابرسي آن روز سخت و وحشت

آموزش خود را با هنر نمايش به صحنه درآورد و آن را به تصوير آشاند تا بهتر بتواند منظورش را 

صلي  منظور پيامبر اآرم. ثر بيشتري داشته باشدبه مسلمانان انتقال دهد و در قلب و روح آنها ا

االله عليه وآله اين بود آه مسلمانان گناه را آوچك نشمرند و به ترك آن مبادرت ورزند، زيرا گناه 

هرچند آوچك باشد، امّا در پي اصرار بر آن و مداومت آن، به آوهي از گناه تبديل و در روز قيامت 

  . شود نيز حسابرسي مي

آنها از . صلي االله عليه وآله توقف آردند و از همه خواستند آه براي آار مهمي بايستند مپيامبر اآر

چون روشن بود آه پيامبرصلي االله عليه وآله . اين درخواست غير منتظره پيامبر تعجب آردند

قصد استراحت ندارد و آن اطراف، چشمه و سايباني نيز آه آنها اندآي آنجا بياسايند و يا آبي به 

همه منتظر بودند آه . ر و صورت بزنند و روح و جانشان را صفا ببخشند وجود نداشتس

  . اي دارد، آنها اطاعت آنند پيامبرصلي االله عليه وآله مقصود خود را بيان آند و اگر خواسته

به ظاهر درخواست . پيامبرصلي االله عليه وآله دستور داد هرآس به اندازه توانش، هيزم بياورد

دوم اينكه، در اين بيابان خشك و بي . د؛ اول اينكه، وقت آن نبود آه غذايي طبخ آنندعجيبي بو

ها  همه با تعجب نگاهي به هم انداختند و پس از آن، نگاه. شد آب و علف، اثري از هيزم يافت نمي



 يكي از ياران جلو آمد و به پيامبرصلي االله عليه وآله. به پيامبرصلي االله عليه وآله دوخته شد

نگريم، اثري از هيزم  ما هرچه به اين بيابان مي! هيزم؟! اللَّه يا رسول: "نزديك شد و گفت

دانستند منظور پيامبرصلي االله عليه وآله چيست و  آنها نمي" فرماييد چه آنيم؟ بينيم، مي نمي

فرمان . دليل و بي حكمت نيست دانستند آه درخواست او، بي چه هدفي دارد، امّا مي

ي االله عليه وآله را اطاعت آردند و سر به بيابان گذاشتند، گشتند و گشتند و پس از پيامبرصل

  . شد هاي ريزي ديده مي در دست هر يك، هيزم. وجو، نزد ايشان مراجعت آردند ساعتي جست

حجم . آنچه آورده بودند، يكجا ريختند. جا بريزند پيامبرصلي االله عليه وآله دستور داد همه را يك

آنها در عين حال، هنوز متعجب و متحير بودند و . ز هيزم، جلوي چشمان خود انباشته ديدندزيادي ا

ياران همه منتظر بودند و نگاهشان را با . دانستند منظور پيامبرصلي االله عليه وآله چيست نمي

  . تعجب به سوي ايشان دوخته بودند

را مناسب ديد و به انتظار آنها رسول خداصلي االله عليه وآله فرصت را غنيمت شمرد و موقعيت 

چنين روي هم انباشته  گناهان آوچك نيز، اين! اي ياران: "پايان داد و سخن آغاز نمود و فرمود

آنيد و به آساني از  از گناهان آوچكي آه به آن اعتنا نمي! شما اي دوستان من. شوند مي

رسي وجود دارد، آوچك باشد گذريد، بپرهيزيد؛ چون براي هر گناهي در قيامت، حساب آنارش مي

نويسد و همه در  آگاه باشيد و بدانيد آه فرشته آاتب، گناهان آوچك شما را هم مي. يا بزرگ

  ." شود درگاه خداوند شمارش مي

ياران رسول خداصلي االله عليه وآله وقتي سخن پيامبر را شنيدند، سكوت آردند و به فكر فرو 

آيد و از آن  آردند آه گناهان آوچك، نزد خدا به حساب نمي ياي فكر م رفتند، چون تا آن موقع عده

ابايي نداشتند؛ امّا از آن پس، سخن پيامبرصلي االله عليه وآله را به خاطر داشتند و از ترس 

قيامت، تصميم گرفتند خود را به گناه، هرچند آوچك نيالايند و با بدني پاآيزه به بهشت درآيند، و 

  ) ٧٢.(خدا را ديدار آنند

    سؤال در پيشگاه الهي

اش را به عيش و نوش  مردي بود خوشگذران، اهل تفريح و آسايش آه بيشتر لحظات زندگي

  . گذراند هدف مي آرد و عمرش را بي اموالش را بيهوده خرج مي. پرداخت مي

آمي . گذشت آه صداي آواز و غنا به گوشش رسيد روزي، پيرمرد مؤمني از آنار خانه او مي

با دقت بيشتر، متوجه شد آه اين صدا از خانه مرد . ت و به اطرافش نگاهي انداختجلوتر رف

  . آيد عياش به گوش مي

غلامي در خانه را باز . پيرمرد آه به خشم آمده بود، از شدت ناراحتي، در خانه را محكم آوبيد

  ". خانه آار دارم با صاحب: "پيرمرد گفت. آرد

صداي . ت آه براي گدايي به در خانه او آمده استخانه هم به خيالش، گدايي اس صاحب

تو از خدا ! اي مرد: "پيرمرد به او گفت. خانه را به در منزل آشاند گونه پيرمرد، صاحب نصيحت

آني؟ از اميرالمؤمنين حيا نداري آه اين چنين به عيش و  ترسي؟ از رسول خدا شرم نمي نمي



آني؟ چرا اموالت را به   بيهوده سپري يات را پردازي؟ چرا لحظات شيرين زندگي نوش مي

  !" آنندگان، برادران شيطانند داني آه اسراف آني؟ مگر نمي اسراف خرج مي

رسول خدا را هم . من مسلمانم و به خداي يگانه هم ايمان دارم! پيرمرد: "مرد عياش پاسخ داد

  ." آند دوست دارم و همين مرا آفايت مي

اش موج   نمايان بود و ناراحتي، همچنان در سيماي چروآيدهاش پيرمرد آه غم و غصه در چهره

به خدا قسم آه از زبان مبارك رسول خداصلي االله عليه وآله شنيدم آه : "زد، گفت مي

تواند قدم از قدم بردارد مگر اينكه به چهار سؤال مهم  اي نمي در قيامت، هيچ بنده: "فرمود مي

  : پاسخ درست بدهد

  . پرسند آه در چه راهي گذرانده است  ميين سؤال، از عمرش اول

  . پرسند آه چگونه آسب و در چه راهي مصرف آرده است ين سؤال، از اموالش مي دوم

  . آنند آه چه آار نيكي انجام داده است و سوم از عملش سوال مي

  . آنند بيت سؤال مي چهارم، از محبّت اهل

 نيست؛ بلكه عمل خود انسان نيز شرط در قيامت تنها محبت اهل بيت آارساز! آري، اي مرد

  . آند خالصانه و براي رضاي خدا باشد بايد هر آاري آه مي. است

اآنون اميدوارم با شنيدن اين سخنان، آمي با خود بينديشي و از آنها پند بگيري و مال و اموالت 

 برايت در اين صورت، خداوند در بهشت قصري. را به جاي عيش و نوش، در راه خدا مصرف آني

  ) ٧٣".(سازد آه هزاران بار بهتر و برتر از اين قصر تو باشد مي

    عليه السلام در قيامت سؤال از ولايت علي

شمشيرش را در هوا . مرد شامي، در حالي آه بر اسبش سوار بود، به ميدان نبرد وارد شد

  . عليه السلام تاخت چرخاند و به سمت سپاه امام علي

اگر شما بر حق : "در برابر ايشان فريادي آشيد و گفت. السلام رساندعليه  خود را به امام

  !" دهيد؟ هستيد، چرا به اين جنگ ادامه مي

داني، پس چرا  تو خود را اميرالمؤمنين مي! يا علي: "سپس قرآنش را بر بالاي سر بُرد و گفت

  " دهيد؟ داريم تن نميپذيري و به داوري اين قرآن آه هم ما و هم شما آن را قبول  حكميت را نمي

. اي آشيد آن حيوان، در حالي آه روي دو پا بلند شده بود، شيهه. سپس، لجام اسبش را آشيد

گاه آن مرد، سوره نباء را با صدايي بلند تلاوت آرد و به خيال خود  آن. گرد و غباري به هوا برخاست

عليه السلام  ك اشتر از اماممال. عليه السلام و يارانش، صحنه قيامت را مجسم آرد براي امام

عليه السلام او را به  خواست تا اجازه دهد آه به جنگ او برود و آارش را يكسره سازد، امّا امام

اي،  پس از لحظه. حضرت معتقد بود آه آن مرد، جزو فريب خ ردگان است. آرامش دعوت آرد

. ود، در برابر آن مرد ايستادعليه السلام خود، به ميدان رفت و با اسبي آه بر آن سوار ب امام

و آن خبر بزرگ آه در آن اختلاف وجود دارد، " نباء عظيم"داني  آيا مي: "سپس به او فرمود

  " چيست؟



  !  بگو تا بدانم-

  ! ايد، من هستم اش به ستيز برخاسته  آن خبر آه درباره آن اختلاف داريد و درباره-

  ) ٧٤.(روز قيامت از آن سؤال خواهيد شد. بازگشتيدشما، پس از آنكه ولايت مرا پذيرفتيد، از آن 

    الناس در قيامت سؤال از حق

آساني آه او و . او، الگوي يك مسلمان واقعي بود. شناختند آشنا و غريبه، همه او را مي

مثل او . خوردند، همه دوست داشتند مانند او باشند ديدند، حسرتش را مي اش را مي زندگي

عليه السلام بود و پيوسته به  به راستي او شيعه واقعي امام علي.  بميرندزندگي آنند و مثل او

عليه السلام را سرلوحه اعمال خويش قرار داده  گفتار، رفتار و اعمال امام. آرد ايشان اقتدا مي

در ادب و احترام، آسي به پايش . آمد او سرآمد پارسايان زمان خويش به شمار مي. بود

در آارهايي . اي را مرتكب نشود آرد از محرّمات دوري آند و شبهه  ميهمواره سعي. رسيد نمي

آرد؛ غذا آم  داد و بسنده مي ترين امور رضايت مي هم آه خداوند حلال آرده بود، به مهم

  . داد هاي آن تن مي خوابيد و در انجام آارها به سختي زياد نمي. خورد مي

رعايت آند و به آن احترام بگذارد و در اين راه، تمامي سعي او بر اين بود آه حقوق ديگران را 

اي از حق مردم بر گردنش بماند و در قيامت بر دوشش سنگيني آند؛  دوست نداشت حتي ذره

شناختند، بگويد اگر حق يا طلبي از او دارند به او  پس تصميم گرفت به همه افرادي آه او را مي

  . بگويند و تا زنده است، از او باز ستانند

. گذشت مي" بن ابي سنان حسان"ل، شصت سال از عمر با شرافت اين مؤمن مسلمان، حا

اش نيز فرا رسيد و جان به جانان تسليم آرد او در حالي ازاين دنيا  سرانجام، آخرين روز زندگي

" حسان"آردند  تمام مردم گمان مي. اش سرشار از خير و نيكي بود رفت آه سرتاسر زندگي

  . رود ت ميبدون حساب، به بهش

حال تو در آن جهان : "تا اينكه پس از مدتي، شخصي او را در خواب ديد و احوالش را پرسيد

  " چگونه است؟

ام،   به خير است، امّا به خاطر يك سوزن آه از شخصي به امانت گرفته بودم و به او پس نداده-

  ) ٧٥.(مدهند و ناچارم در انتظار بمان مرا به بهشت راه نمي. ام گرفتار شده

    الناس قيامت و حق

آنها منتظر بودن تا جنازه مردي را تشييع آنند آه بسيار . هاي مدينه از جمعيت پر شده بود آوچه

با . آردند، امّا اآنون ديگر او در ميانشان نبود همه او را به نيكي ياد مي. با ايمان و خوشنام بود

اگر . جمعيت زيادي براي تدفين او آمده بودندبرد، امّا  دستي به سر مي اينكه او در فقر و تنگ

. آرد آه اين همه هياهو براي مردي مستمند و فقير است گذشت، باور نمي اي از آنجا مي غريبه

گاه چشم طمع به  قناعت را پيشه خود ساخته بود و هيچ. آرد اين مرد، با عزّت نفس زندگي مي

. دانست اد در راه خدا را با ارزش ميدر ميدان جنگ حضور داشت و جه. مال ديگران نداشت

دانستند تا براي آخرين مرتبه او را  آسي از او خاطره بدي نداشت؛ پس مردم وظيفه خود مي



  . همراهي آنند

اي  عده. هايشان بيرون آمده بودند تا در اين مراسم شرآت آنند مرد و زن، آوچك و بزرگ از خانه

هاي  اي هم از اخلاق نيك و خوبي گريستند و عده  او ميزانوي غم به بغل گرفته بودند و در فراق

جنازه بر روي . مدتي گذشت؛ ديگر، مراسم غسل و آفن او تمام شده بود. گفتند او سخن مي

آرد  جا بلند بود آسي باور نمي صداي گريه و شيون او از همه. دستان مردم تا قبرستان برده شد

  . جا را فرا گرفته بود او فارغ شدند، تاريكي شب همهزماني آه مردم از دفن . آه او مرده باشد

خوردند و  شك، هر آدام از مردم، آن روز به حال خوش او غبطه مي بي. آم متفرق شد جمعيت آم

گيرد  دانستند آه بدون سؤال و جواب در بالاترين درجات بهشت جاي مي او را مردي بهشتي مي

  . گردد ياي خويش محشور مي و با اول

ب پس از اين واقعه، آن مرد به خواب يكي از آشنايان آمد و در عالم خواب از وضعيت آن چند ش

به من بگو آيا اآنون در بهشت به سر . با ايمان از دنيا رفتي! خوشا به حالت: "مرد پرسيد و گفت

  " اي؟ آيا خداوند بدون حساب تو را آمرزيد؟ ياءاللَّه شده بري و همنشين اول مي

خداوند مرا مورد لطف و بخشش خويش قرار داد، امّا حساب آشيدن از ! آري: "دادآن مرد پاسخ 

به ياد دارم روزي بر در دآان . آردم قدر مشكل است آه من فكرش را نمي انسان در اين دنيا آن

هنگام افطار، يك دانه گندم از . آن روز من روزه بودم. او گندم فروش بود. دوستم نشسته بودم

ها از آن   برداشتم و با دندانم دو نيم آردم، امّا به يكباره به خاطر آوردم آه اين گندمها آيسه گندم

خداوند نيز اين آار . ها انداختم رو، دوباره آن گندم دو نيم شده را در آيسه گندم من نيست؛ از اين

ي من آم ها مرا به حساب آورد و به اندازه نقصي آه بر گندم و قيمتش وارد آرده بودم، از خوبي

  ) ٧٦".(فروشم داد آرد و ه دوست گندم

    گشوده شدن پرونده اعمال در قيامت

پس از بازگشت به شهرش، . براي چند روزي از ديار خود سفر آرده و به شهر مدينه رفته بود

تمام اعمال و رفتارش به آلي تغيير آرده بود، طوري آه از آن زمان به بعد ديگر دست به هيچ 

  .  و پيوسته مشغول آار نيك بودزد گناهي نمي

چه اتفاقي افتاده آه پس از : "گفتند آنها با خود مي. با اين آارش، همه دچار حيرت شده بودند

چند روز، اين چنين در او تغيير و تحول ايجاد شده است؟ تا چند روز قبل، او دست به هر آار 

  ". زد و حال آنكه الآن از بندگان صالح خدا شده است خلافي مي

چه شده است آه دست از گناه برداشته و اين همه به : "تا اينكه يك روز دوستش از او پرسيد

  " آني؟ اي و شبانه روز عبادت مي خدا و رسولش نزديك شده

در آنجا . تو خود از احوال من آگاه بودي آه چند روزي به مدينه رفته بودم: "او در پاسخ گفت

شنيدي همين قدر در تو تأثيرگذار بود و چه بسا از  ديدي و مي سخني را شنيدم آه اگر تو هم مي

  !" شدي تر مي من عابدتر و مؤمن

  !" چه ديدي و چه شنيدي. خوب، به ما هم بگو: "دوستش گفت



ساعات آخري آه در مدينه بودم، از آنار مسجد رسول خداصلي االله عليه وآله : "او در پاسخ گفت

اند و به سخنان گهربار شخصي بر بالاي منبر  مسجد نشستهگذشتم آه ديدم عده زيادي در  مي

روز، سخنان شيرين و گوارايي شنيدم و چنان در من اثر گذاشت آه با تمام  آن. دهند گوش فرا مي

چون روز قيامت به : فرمود او مي. اي آه داشتم، نشستم و به سخنانش گوش جان سپردم عجله

 يابند، نامه اعمال هر انساني به دستش داده و پا شود و مردم در پيشگاه حضرت حق حضور

  ! بخوان: شود گفته مي

بيند همه آارهايي را آه در اين دنيا انجام داده و هر  خواند، مي انسان آه نامه عملش را مي

قدمي را آه برداشته، همه و همه در نامه عملش ثبت گرديده است و خداوند در آن لحظه به 

  . را در چه ساعتي و در چه روزي و در چه مكاني انجام داده استگويد اين آارها  انسان مي

. زند جا فرياد مي انسان آه با ديدن اين نامه متعجب شده و سخت به شگفت آمده است، همان

اين چه آتابي است آه از ضبط و ثبت و شمارش هيچ عمل آوچك و بزرگي دريغ ! اي واي بر ما

گو به هنگام بيان اين سخنان، خود به گريه افتاد و   سخنمرد. نكرده و همه آنها را نوشته است

  : دوباره ادامه داد. اشك زيادي از چشمانش جاري شد

بيند، درست مثل اينكه آن عمل را در همان لح ه  انسان در روز قيامت تمام اعمال خود را مي

 واقعي به خود انجام داده است و هر عملي را آه در دنيا انجام داده، در آخرت رنگ ملكوتي و

  . بيند آه مشغول انجام آن عمل است يعني خودش را مي. گيرد مي

چه را آه از  آنيم و آن به درستي آه ما خودمان مردگان را زنده مي: فرمايد خداوند در قرآن مي

  ." آوريم نويسيم و هر چيزي را در شمارش به حساب مي آنان فرستاده شده و آثارشان را مي

چگونه ممكن است از اين پس، : "آلود گفت  دوستش آرد و با لحني بغضسپس، مرد رو به

مرتكب گناهي شوم و حال آن آه متوجه شدم در قيامت از ما چنين حساب و آتابي به عمل 

  ." آيد مي

به خدا قسم آه : هاي اين مرد بر روي دوستش نيز اثر گذاشت، او نيز به گريه افتاد و گفت حرف

دهد؛ گويا خودش در  چنين از قيامت خبر مي يرين و گواراست آه ايناين سخنان به راستي ش

  . قيامت بوده و آن را با تمام وجودش حس آرده است

گفته، آسي جز  به خدا قسم آن مردي آه بر بالاي منبر نشسته بود، و سخنان گرانقدر مي

  . نبوده است) ٧٧(عليه السلام عبداللَّه جعفرِبن محمّد، امام صادق ابي

    سم اعمالتج

. به سرعت به سرعت به سمت مسجد رفت. عليه السلام برود تصميم گرفت به خدمت امام علي

به مسجد رسيد و . عليه السلام در آن ساعت در مسجد مشغول عبادت است دانست امام مي

از پس . صبر آرد تا نماز او تمام شود. عليه السلام را ديد آه در محراب به نماز ايستاده است امام

امام . نماز نزد ايشان رفت، سلام آرد و سؤالش را بيان آرد و از بهترين همنشيني پرسيد

گيرد،  ين روز آخرت قرار مي هنگامي آه انسان در آخرين روز عمر و اول: "عليه السلام فرمود علي



آند و  سپس او نگاهي به اعمال خود مي. شوند مال، فرزندان و اعمال او در برابرش مجسم مي

  حال بگوييد برايم چه خبري داريد؟ . اعتنا بودم من نسبت به شما بي: گويد مي

  ." ما همنشين قبرت هستيم، تا روز رستاخيز در پيشگاه پروردگار حاضر شويم: گويند اعمال مي

اگر او از دوستان خدا باشد، اعمالش به صورت انساني در : "عليه السلام فرمود سپس امام

: گويد شود و مي ها ظاهر مي رين چهره و خوشبوترين عطرها و فاخرترين لباسآيد آه با زيبات مي

داريم در  قدمت را گرامي مي. به آرامش، نعمت و بهشت پر برآت خوش آمدي! بشارت باد بر تو"

  ! تو آيستي؟: آند اين هنگام، شخص سؤال مي

  ) ٧٨.(روم  سوي بهشت ميمن اعمال صالح تو هستم آه از دنيا به همراه تو به: دهد او جواب مي

عليه السلام را شنيد و دريافت آه اعمال او در رو قيامت در برابرش  آن مرد، پاسخ حكيمانه امام

  . شوند مجسم مي

    تناسب جزا و عمل در قيامت

اي نيز مشغول  اي سرگرم فروختن آالاهاي خود و عده عده. بازار، مانند هميشه بسيار شلوغ بود

خواست  او مي. رد، وارد بازار شد و يك راست به سوي دآان خرمافروشي رفتآن م. خريد بودند

خريدار نيز، يك خرما . فروشنده سرگرم تهيه خرما براي آن مرد بود. براي منزل خرما بخرد

  . داد آار ادامه مي انداخت و همچنان به اين خورد و پنهاني يكي به داخل آيسه مي مي

ات آجا رفته است؟  مسلماني! اي مرد: "نزد آن مرد رفت و گفتمردي آه شاهد اين ماجرا بود، 

  آيا به قيامت اعتقاد نداري؟ ! ات انداختي تو را ديدم آه يك دانه خرما به آيسه

آني؟  گونه به من جسارت مي ام آه تو اين بگو من چه آرده: "مرد، با تعجب به او نگاه آرد و گفت

  " اصلاً بگو تو آيستي؟

وسعيد خدري، يكي از ياران پيامبر خداصلي االله عليه وآله هستم و حال، از تو من اب: "او گفت

  ..." خواهم آن خرما را سر جايش بگذاري و الاّ مي

  گويي؟  دار مي  و الاّ به مغازه-

  . افزايد آشاند و بر اعمال بدت مي هاي خرما تو را به جهنم مي و الاّ همان دانه!  خير-

اش را به دوش انداخت و خواست از آن دآان بيرون برود آه  اعتنا آيسه آن مرد توجهي نكرد و بي

زماني آه آيات آخر سوره زلزال بر رسول خداصلي االله عليه وآله نازل ! اي مرد: "ابوسعيد گفت

و آساني آه به اندازه يك ذره آار خير انجام : خداوند در آن آيات فرموده بود. شد، من آنجا بودم

آار شرّ انجام ) دانه خردل(گيرند و نيز آساني آه به اندازه يك ذره   آن را مياند، پاداش داده

  . بينند اند، جزايش را مي داده

ترين اعمال  انسان حتّي آوچك! اي ابوسعيد: سپس پيامبرصلي االله عليه وآله به من فرمود

  ! مادرم به عزايم بنشيند! واي بر من: گفتم. خويش را در قيامت خواهد ديد

بر تو بشارت باد، زيرا حسناتت ده تا هفتصد ! اي ابوسعيد: ول خداصلي االله عليه وآله فرمودرس

امّا هر گناه به اندازه يك گناه . آند شوند و خداوند براي هر آس آه بخواهد، دو برابر مي برابر مي



رتي مجازات دارد و ممكن است خداوند همان را هم مورد عفو و بخشش قرار دهد، البته در صو

يابد، مگر اينكه شامل لطف و  الناس نباشد، اين را بدان آه هيچ آس با عملش نجات نمي آه حق

  . آرم خداوندي شود

  ! حتّي تو نيز اي رسول خداصلي االله عليه وآله؟: گفتم

  ) ٧٩".(مگر اينكه خداوند مرا مشمول رحمت خويش گرداند! حتي من: فرمود

اش بيرون آورد و  گاه مرد جلو آمد و خرما را از آيسه آن. قل آردچه را آه شنيده ب د، ن ابوسعيد آن

  . سر جايش گذاشت، سر به زير انداخت و از آنجا دور شد

    گواهان دادگاه عدل الهي

    گواهي اعضاء و جوارح. ١

عليه السلام مأموريت داشت آه براي تبليغ به يمن سفر و مردم را ارشاد  از سوي امام صادق

  . آند

به مسجد وارد شد و مردم نيز وقتي متوجه . فر را بست و به اين سرزمين قدم گذاشتبار س

  . عليه السلام شدند، براي شنيدن سخنراني وي، در مسجد اجتماع آردند حضور نماينده امام

او در قسمتي از . نشست بخشي، بر اعمال جان و دل مي آلام گوارايش، همچون نسيم روح

روزي فرا : "عليه السلام گفت د اشاره آرد و به نقل از امام عليسخنان خود به موضوع معا

يابند و خداوند از روي عدل، به  ها در پيشگاه حضرت حق، حضور مي رسد آه همه انسان مي

شود و آافران و گنهكاران با ديدن  نامه اعمال همه گشوده مي. آند حساب همه رسيدگي مي

در . آنند نگرند و آن را انكار مي شك و ترديد به نامه ميشوند و با  زده مي نامه اعمالشان حيرت

آنها شهادت . آنند آند؛ فرشتگاني آه اعمال را ثبت مي اين هنگام، خداوند فرشتگان را احضار مي

در اين لحظه، خداوند . گيرند آنند و اعمالشان را گردن نمي دهند، امّا گنهكاران باز انكار مي مي

چه را آه مرتكب  زند و اعضا و جوارح آنها به سخن آمده و آن ا ميمُهر خاموشي بر دهان آنه

  ." آنند اند، در پيشگاه حضرت حق، اعتراف مي شده

سخنان او، بسيار تأثيرگذار بود و مردم را بيشتر به ياد قيامت وا . او سخنان ديگري نيز ايراد آرد

دهند  ليه آنها شهادت ميداشت، چون فهميدند اگر گناهي مرتكب شوند، اعضا و جوارحشان ع

  ) ٨٠.(آه در اين صورت، راه فراري در پيش رو ندارند

    فرشتگانِ ثبت اعمال. ٢

اگر در اين مكانِ خلوت : "انديشيد با خود مي. اش نشسته و مشغول فكر آردن بود در خانه

 نيازي به پس ديگر. خبرند گناهي مرتكب شوم، تنها خداوند از آن آگاه است و ديگران از گناهم بي

ها نيست آه اعمال مرا ثبت آنند؛ همان فرشتگاني آه پيامبر خداصلي االله عليه وآله از  فرشته

هاي هر يك از شما فرشتگاني وجود دارد آه اعمال  آنان خبر داده و فرموده است آه بر دوش

  ." آنند خوب و بدتان را ثبت مي

به ذهن من خطور آرده . اين چه فكري استمرا ببخش، ! خداوندا: "ناگهان، از جا برخاست و گفت



  " است؟

تصميم گرفت به نزد مولاي خود امام . سعي آرد ديگر به اين موضوع فكر نكند، امّا موفق نشد

در آن آفتاب سوزان، راه . از خانه بيرون آمد. عليه السلام برود و پاسخ سؤالش ر جويا شود صادق

به آنجا آه رسيد، نزد . ن ساعت در مسجد استدانست امام در آ مي. مسجد را در پيش گرفت

! اي جعفربن محمد: "عليه السلام شتافت و پس از سلام، سؤالش را چنين مطرح آرد امام صادق

. امروز، حديثي شنيدم آه مرا سخت به فكر فرو برد! به خدا سوگند تو جانشين رسول خدايي

ها چيست؟ با اينكه ما  ك و بد انسانخواهم بدانم علت وجود فرشتگاني براي ثبت اعمالِ ني مي

  ." دانيم خداوند از هر چيزي باخبر است، اگرچه مخفي باشد مي

خداوند متعال، اين فرشتگان را به اطاعت خويش دعوت آرده و آنان را : "عليه السلام فرمود امام

 دستورهاي تر از به عنوان شاهدي بر بندگانش قرار داده است تا بندگان، تحت مراقبت آنان، بيش

  . الهي اطاعت آنند

گيرند، امّا هنگامي آه به ياد اين فرشتگان  چه بسيارند بندگاني آه تصميم به انجام گناهي مي

بيند و  پروردگارم مرا مي. انديشند گردانند و نزد خود چنين مي افتند، از آن عمل زشت روي مي مي

  . دهند ليه من شهادت ميآنند و در روز واپسين ع فرشتگان نيز اعمالم را ثبت مي

  ." شود بنابراين، از ارتكاب گناه منصرف مي

تر مراقب اعمال خود  مرد، پاسخ سؤال خود را دريافت آرد و از آن روز، تصميم گرفت آه بيش

  ) ٨١.(باشد

  زمان و مكان شاهدان بارگاه عدل خدا . ٣

آن حضرت .  مكه عزيمت آردعليه السلام براي چند روز از مدينه خارج شد و به شهر امام صادق

يكي از شاگردان ممتاز و برجسته خود را آه به علوم مختلف آشنا بود، مأمور آرد آه در آن چند 

  . روز، نيابت او را بر عهده گيرد و به سؤالات مردم پاسخ بگويد

م آيا اين سخن از اما: "عليه السلام پرسيد يكي از روزها، در مجلس درس، فردي از جانشين امام

عليه السلام است آه در پيشگاه خداوند، حتي شب و روز نيز عليه گناهكاران شهادت  صادق

  " دهند؟ مي

از زبان : "عليه السلام فرا گرفته بود، در پاسخ به او گفت هاي گوناگون از امام استاد آه دانش

روز نيز در زمين، شب و : "فرمود عبداللَّه جعفربن محمدعليه السلام شنيدم آه مي مبارك ابي

انسان در هر زمان و مكاني وارد شود و هرگونه عملي . دهند قيامت براي انسان گواهي مي

آنها، حتي تفكر، تعقل و نيابت قلبي انسان را به ثبت . آنند انجام دهد، زمان و مكان آن را ثبت مي

لسلام است آه عليه ا اين سخن نيز از امام صادق. دهند رسانند و در قيامت آن را گواهي مي مي

اي پسر : گذرد، مگر آنكه آن وز بگويد هيچ روزي بر فرزندان آدم نمي: روزي در جمع ياران فرمود

  . باشم من روز جديدي برايت هستم و در روز واپسين، گواه و شاهد براي تو مي! آدم

ر ندا رسد، منادي از جانب پروردگا رود، هنگامي آه شب فرا مي روز مي: و در جاي ديگر فرمود



من شب هستم از من بهره خويش را بگير، زيرا هنگام طلوع آفتاب، ! اي پسر آدم: دهد سر مي

تواني طلب  اي، نمي يابي و نسبت به گناهي آه انجام داده اي را در من نمي ديگر خير و حسنه

  ". عفو و بخشش آني

  ." قت استبه خدا سوگند آه سخنان زراره، عين حقي: "ناگهان آسي از ميان جمع گفت

نمازهاي : فرمود عليه السلام شنيدم آه مي من خود از مولايم، امام صادق: "سپس گفت

هاي مختلف بخوانيد تا در روز قيامت آنها براي شما به نيكي  ها و زمان مستحبي خود را در مكان

  ." شهادت دهند

از خداوند بترسيد و . همه عالم در پيشگاه الهي، گواه براي انسان هستند! اي مردم: "زراره گفت

  ." معصيت نكنيد

مردي آه سئوال را بيان آرده بود، به درستي گفتاري آه شنيده بود، پي برد و از آن پس، سعي 

برد، به عبادت خداوند مشغول شود تا بر اعمالش در  آرد در هر زمان و هر مكان آه به سر مي

  ) ٨٢.(قيامت گواهي دهند

    طول زماني قيامت

هاي عظيم و انقلاب و تحولي عجيب، سرتاسر عالم هستي را فرا  قيامت، دگرگونيدر آستانه 

نور و  گردند، خورشيد بي شوند و همچون غبار، در فضا پخش مي ها متلاشي مي گيرد؛ آوه مي

رود و زلزله عجيبي سراسر  شوند، حتي فاصله ماه و خورشيد از بين مي فروغ مي ستارگان بي

  . گيرد زمين را فرا مي

ايمان و  آن روز، روز پايان جهان و آغاز رستاخيز است، روز بسيار دردناآي است براي مجرمان بي

  . ستمكاران لجوج

هاي آن آشنا  مسلمانان خيلي دوست داشتند درباره قيامت، مطالب بيشتري بدانند و با ويژگي

  . شوند

."  معادل پنجاه هزار سال استيك روز قيامت،: "صلي االله عليه وآله در حديثي فرمود پيامبر اآرم

توانست  آور بود، امّا نمي آه در آنجا حضور داشت، بسيار تعجب" ابو سعيد خدري"اين خبر، براي 

زده و هراسان، از جا حرآت  بهت. آن را رد آند، چون از زبان پيامبرصلي االله عليه وآله شنيده بود

يامبر به تعجب ابوسعيد پي برد، امّا منتظر ماند پ. آرد و خود را به پيامبرصلي االله عليه وآله رساند

  !" چه روز طولاني و عجيبي است: "ابوسعيد عرض آرد. تا خود سؤالش را بپرسد

شود، به اندازه يك   سوگند به آن آسي آه جانم در دست اوست، آن روز براي مؤمن سبك مي-

  ) ٨٣.(نماز فريضه در دنيا

    حسابرسي آسان

يكي از دوستانش از سر دلسوزي . پذيرفت  عذر آسي را به راحتي نميگير بود و بسي ر سخت

اي با تو  اگر در اين دنيا سخت بگيري و بخشش نداشته باشي، خدا نيز چنين معامله: "به او گفت

اگر آسان بگيري و عذر ديگران را بپذيري، خدا نيز هنگام حسابرسي بر تو سهل و . خواهد آرد



  ." دهد د عفو و رحمت خود قرار ميگيرد و تو را مور آسان مي

مند شد آه نزد پيامبرصلي االله عليه وآله  علاقه. او از شنيدن اين سخن، تكاني خورد و به خود آمد

  . بيايد و درباره حسابرسي آسان از آن حضرت بپرسد

 پيامبرصلي. پيامبرصلي االله عليه وآله به آن مرد اجازه سؤال داد و او پرسش خود را مطرح آرد

سه چيز در هر آس باشد، خداوند حساب او را آسان و او را به رحمتش : "االله عليه وآله فرمود

  ." آند وارد بهشت مي

  ." آن سه چيز را نام ببريد! اي رسول خدا: "مرد، دوباره پرسيد

عطا آني به آسي آه تو را محروم آرده و پيوند برقرار سازي : "پيامبرصلي االله عليه وآله فرمود

  ) ٨٤."(آسي آه از تو بريده و عفو آني آسي را آه به تو ستم آرده استبا 

    اسباب نجات از عذاب قيامت

    اميد بر رحمت الهي. ١

امّا مدتي بود آه رفتار و خُلق . گذاشتند بردند و به او احترام بسيار مي همه از او به نيكي نام مي

اش به بدنامي تبديل شده در بين مردم  ينام و خوي او نسبت به گذشته تغيير آرده بود و خوش

او ديگر عمرش را به عياشي و . آردند همه از او فرار مي. به فردي شرور شهرت پيدا آرده بود

  . آرد و از آارهاي نيك گذشته خبري نبود گذراني سپري مي خوش

رد رساند و خود را به پيرم. گذشت اي سوار بر اسب از جلوي او مي روزي از روزها، پيرمرد غريبه

خواست تمام اموال او را با خود ببرد  مي. او را از اسب به پايين آشيد و خورجين او را خالي آرد

آن جوان، ابتدا نپذيرفت، امّا وقتي اصرار . آه پيرمرد از او خواست آمي بنشيند تا با او صحبت آند

  . پيرمرد را ديد، قبول آرد

داني خدا بر تمام  اي؟ آيا مي هي است آه در پيش گرفتهاين چه را! اي جوان: "پيرمرد به او گفت

شوي و جزاي آارهاي  اعمال تو ناظر است و تو در قيامت در برابر اعمالت بازخواست مي

  " ناپسندت را بايد بدهي؟

سپس رو به پيرمرد . هاي او در دلش اثر آرد هاي پيرمرد عاجز ماند، امّا حرف او از پاسخ به سؤال

آردم انسان خوب و با ايماني باشم و گناهي انجام  ا چند سال پيش تلاش ميت: "آرد و گفت

  ! بخشد آردم خداوند مرا نمي گمان مي. ندهم، امّا روزي مرتكب گناه شدم

گذراني  پس خوب است در دنيا به خوش. روم ترديد، پس از مرگ به جهنم مي بي: با خود گفتم

  ." ام دهمخواهد انج مشغول شوم و هر آاري آه دلم مي

  !" اي آه تا اين اندازه به خدا بدگماني؟ مگر تو چه گناهي مرتكب شده: "پيرمرد گفت

در . آني آني و لعن و نفرين خود را نثارم مي  گناهي آه اگر تو از آن باخبر شوي، از من فرار مي-

را در بخشد و م دانم خداوند مرا نمي من مي: "اين هنگام، اشك از چشمانش سرازير شد و گفت

  ." دهد قعر جهنم جاي مي



داني آه بالاترين گناهي آه خداوند آن را  آيا مي: "پيرمرد دستي بر محاسن خود آشيد و گفت

  " بخشد، چيست؟ نمي

  . شك، گناه من از آن هم بالاتر است امّا بي! دانم  نمي-

رحمت خداوند به من بگو آيا تو از . آن گناه، نااميدي از رحمت و بخشش خداوند است!  خير-

  اي؟  مأيوس شده

: بار اشك شوق از ديدگانش جاري شد و به پيرمرد گفت دوباره جوان شروع به گريه آرد، امّا اين

به : "پيرمرد گفت" گويي؟ نكند اين سخن را براي خشنودي من بر زبان آوردي؟ آيا تو راست مي"

 عليه وآله، جعفربن محمد روزي، نزد فرزند رسول خداصلي االله. گويم خدا سوگند آه راست مي

صلي االله عليه  اللَّه عليه السلام بودم آه آن حضرت سخني از جدّ مكرم خود رسول امام صادق

عليه  امام. وآله نقل آرد آه چراغ راهي براي من و تمام آساني آه در آن مجلس بودند، شد

خداوند . نگرد يشود، به اطراف خود م آخرين آسي آه به جهنم روانه مي: السلام فرمود

  . او را بازگردانيد: فرمايد مي

من درباره تو چنين ! پروردگارا: "گويد نگري؟ او مي چرا به اطراف خود مي: پرسد سپس از او مي

  ! آردم آه مرا به جهنم بفرستي گمان نمي

  آردي؟  چه گماني مي: فرمايد خداوند مي

  ! فرستي ه بهشت ميبخشي، و مرا ب انديشيدم گناهانم را مي  نزد خود مي-

به عزت و جلالم سوگند آه اين بنده، هرگز گمان خير درباره ! اي فرشتگان من: فرمايد خداوند مي

اگر چه او . فرستادم اي گمان خير به من داشت، او را به سوي جهنم نمي آرد و اگر لحظه من نمي

  . گويد، سخن او را بپذيريد و او را در بهشت جاي دهيد دروغ مي

اي نيست آه نسبت به خداوند متعال گمان  هيچ بنده: پيامبرصلي االله عليه وآله فرمودسپس 

  . خير ببرد، مگر اينكه به گمان خود برسد

اين گمان بدي بود آه درباره ! آري: فرمايد اي از قرآن آريم است آه خداوند مي اين معناي آيه

  ) ٨٥."(آاران گش يد جام از زيانپروردگارتان داشتيد و همان موجب هلاك شدنتان شد و سران

خواهم آه توبه آني و به درگاه الهي  من از تو مي: "پيرمرد سخنانش را ادامه داد و چنين گفت

جوان نور اميد بر دلش تابيد، همانجا توبه ." روي بياوري و عفو و بخشش پروردگار را طلب آني

  . آرد و از رفتار ناپسند گذشته، دست برداشت

    شفاعت. ٢

زد و درخواست  آرد، داد مي سرش را اين سو و آن سو مي. تمام بدنش خيس عرق شده بود

و !" نه، نه: "ناگهان فرياد زد. سوزد اند و او مي آرد؛ گويي، آتش بر سر و جانش ريخته آمك مي

همسرش با فرياد او، از خواب بيدار شد و در آن نيمه شب، خود را به . زده از خواب پريد وحشت

اي آب به او داد و  فهميد آه شوهرش خواب ترسناآي ديده، آاسه. همسرِ هراسانش رساندآنار 

  " چه شده؟: "او را به آرامش دعوت آرد و سپس پرسيد



برند و چنان  در خواب ديدم مرا به سوي دوزخ مي. خوابي وحشتناك ديدم: "مَرد پاسخ داد

د، امّا دوباره زنده شدم و به حال آوبند آه سرم متلاشي ش گرزهاي داغ و آتشين بر سرم مي

گونه عذاب  بار سرب داغ بر سرم ريختند، وقتي پرسيدم چرا مرا شكنجه و اين اول برگشتم، اين

  ." پس اين جزاي توست. تو منكر شفاعت بودي: آنيد، مأموران عذاب با ترشرويي گفتند مي

بودي آه اين خواب چه آردي و به چه معتقد : "همسرش آهي آشيد و از سر دلسوزي گفت

جعفربن : "ريخت، سرش را پايين انداخت و گفت مرد در حالي آه اشك مي" پريشان را ديدي؟

چون آن سخن . عليه السلام سخني گفت، من آن را به مسخره گرفتم و انكار آردم محمد صادق

تم و از او نشس آردم و حداقل به بحث مي آاش آن را انكار نمي. ديدم را با عدل الهي سازگار نمي

  ." آرد خواستم و او هم مرا قانع مي توضيح مي

عليه السلام را بداند و از محتواي آن آگاه شود تا او نيز  تر مشتاق شد تا سخن امام زن بيش

فرزند رسول خداصلي االله عليه وآله درباره : "مرد گفت. عقايدش را بر اساس آن اصلاح نمايد

عليه السلام  و بر اين با ور بود آه قرآن و ائمه معصومينا. گفت شفاعت در روز قيامت سخن مي

اش اين است آه هرآس سه چيز را  از حق شفاعت براي مجرمان و گنهكاران برخوردارند، عقيده

  . معراج رسول خدا، سؤال و جواب قبر و نيز شفاعت را: منكر شود، از شيعيان نيست

عدالتي به خدا دادم، و عاقبتش  بت ظلم و بيعليه السلام شفاعت را نام برد، من نس وقتي امام

  ." را نيز در خواب ديدم

مرد پس از اينكه خوابش را براي همسر خود تعريف آرد، دست به دعا برداشت و از خدا خواست 

مند شويم و به بهشت  ما را در بهشت از آساني قرار بده، آه از شفاعت امامان بهره! خدايا: "آه

  ." راه يابيم

  ) ٨٦.(ز آمين گفتهمسرش ني

    عليها السلام شفاعت حضرت فاطمه

عليه السلام  شخصي را به دنبال علي. پيامبرصلي االله عليه وآله در منزلش نشسته بود

لحظاتي بعد، آنها به خانه . عليه السلام فرستاد عليها السلام و حسن و حسين همسرش، فاطمه

  . پيامبر آمدند و دور هم جمع شدند

اينها اهل بيت من و ! پروردگارا: "االله عليه وآله در حق آنها دعا آرد و فرمودرسول خداصلي 

  ." آنها را با روح ملكوتي و قدسي خودت تأييد آن. ترين مردم نزد من هستند گرامي

بعد از من، تو امام امت و جانشين من و ! اي علي: "عليه السلام آرد و فرمود سپس رو به علي

  .  سوي بهشت هستيسالار مؤمنين به قافله

در . بينم آه سوار بر اسبي نوراني، در صحنه قيامت حاضر شده است اآنون، فاطمه را مي هم

آنند و به خاطر  طرف راست و چپ، مقابل و پشت سر، هر آدام، هفتاد هزار فرشته حرآت مي

   .آند روند و فاطمه آنها را شفاعت مي هايي مؤمن از امت من به بهشت مي وجود او، زن

روز نمازهاي واجب خود را بخواند، روزه بگيرد، زآات بدهد، فرمانبردار  هر زني آه در شبانه



  . آند دستورهاي الهي باشد و ولايت علي را بپذيرد، چنين زني را، دخترم فاطمه شفاعت مي

هاي عالم است آه هنگام عبادت در محراب، هفتاد هزار فرشته به او سلام  فاطمه، سيده زن

به خدا قسم در آن روز، دخترم فاطمه بر : "پيامبرصلي االله عليه وآله ادامه دادند. دآنن مي

شود، نگاهي به  شود و چون نزديك بهشت مي هاي هزاران فرشته به سوي بهشت برده مي بال

علت نگاه تو به اطراف چيست؟ من تو را ! اي دختر حبيب من: دهد خداوند ندا مي. آند اطراف مي

  . مايي آردمبه بهشت راهن

  . من دوست دارم آه قدر و منزلتم در چنين روزي شناخته شود! خداوندا: گويد فاطمه مي

برگرد و هرآسي آه در قلبش محبّت اهل بيت وجود دارد، ! اي فاطمه: فرمايد خداوند مي

گاه فاطمه، شيعيان و دوستداران اهل بيت را به سوي  آن. دستانش را بگير و به سوي بهشت ببر

  . آند شت راهنمايي ميبه

: فرمايد خداوند مي. آنند وقتي فاطمه با آنها در بهشت رسيد، شيعيان نيز به اطرافشان نگاه مي

  سبب توجه شما به اطراف چيست؟ "

  . ما دوست داريم قدر و منزلت ما شيعيان در چنين روزي شناخته شود! پروردگارا: گويند آنان مي

 و آساني را آه دوستدار فاطمه هستند، به سوي بهشت برگرديد: فرمايد خداوند نيز مي

  ) ٨٧.(ماند؛ مگر آافران و ملحدان آنند و آسي ب قي نمي راهنمايي آنيد آنها نيز همين آار را مي

    عليه السلام دوستي امام علي. ٣

 آيند، از سوي خداوند دو دمد و مردگان از گورهايشان بيرون مي آن زمان آه اسرافيل در صور مي

ي مأمور دوزخ است، به حضور پيامبر  ي مأمور بهشت و دوم هاي رضوان و مالك آه اول مَلَك به نام

گاه رضوان به رسول  آن. ايستند روي حضرت مي مؤدبانه روبه. آيند صلي االله عليه وآله مي اآرم

  !" سلام بر تو اي فرستاده خدا: "گويد خداصلي االله عليه وآله مي

  يستي آه تا به اين حد زيبا و خوشبو هستي؟ تو آ!  سلام بر تو-

خداوند به من فرمان داده تا آليدهاي بهشت را تقديمت . دار بهشتم  من رضوان، مأمور و عهده-

  . آنم

بهتر آن است آه اين آليدها را به . گويم پذيرم و خداوند سبحان را به اين نعمت، سپاس مي  مي-

  . برادرم علي بدهيد

  . دهم ا به برادرت علي ميآليدها ر!  باشد-

خطاب به رسول خداصلي االله عليه وآله . آيد دار جهنم است، پيش مي  مالك نيز آه عهده-

  !" سلام بر تو اي حبيب خدا: "گويد مي

  چقدر زشت و بد منظري به من بگو تو آيستي؟ !  سلام بر تو-

  . زخ را به شما بدهممن دستورداده تا آليدهاي دو  من مالك، مأمور دوزخم، خداوند به-

  . اين آليدها را نيز به برادرم علي بده!  خدا را شكر-

  . دهم آليدها را به برادرت علي مي!  خوب-



از هيبت و . آيد عليه السلام در حالي آه آليدهاي دوزخ را در دست دارد، آنار جهنم مي امام

گاه جهنم  آن. آشيد بانه ميآتشي آه تا لحظاتي قبل، ز. نشيند شكوه ايشان، آتش جهنم فرو مي

هاي مرا  نور وجود تو، شعله. اهل مرا تقسيم آن! اي علي: "گويد عليه السلام مي به علي

  ." خاموش آرده

  . اين شخص را رها آن و آن ديگري را آه از دشمنانم است، بگير!  اي دوزخ-

  ! آنم  اطاعت مي-

: فرمايد خود حضرت مي.  دوزخيان استعليه السلام تعيين آننده بهشتيان و به درستي آه علي

باشد آه از پيروان ) من تقسيم آننده جهنم و بهشت هستم) (٨٨".(انا قسيم النّار و الجنّة"

  . راستين ايشان باشيم

    پل صراط و جواز عبور از آن

خسته و گرسنه خود را به مسجد پيامبر . او تازه وارد شهر مدينه شده بود. هوا بسيار گرم بود

اي از جوانان  عده. اي رفت و به ذآر خدا پرداخت وارد شد نگاهي به اطراف آرد و گوشه. ندرسا

او آياتي را آه جوانان . نيز وارد مسجد شدند و آمي دورتر از او به تلاوت قرآن مشغول شدند

و آنان را متوق سازيد آه بايد : "داد، تا اين آيه تلاوت شد آردند، به دقت گوش مي قرائت مي

  ." زپرسي شوندبا

: يكي از جوانان، پس از تلاوت اين آيه، سكوت آرد و به فكر فرو رفت؛ سپس از دوستش پرسيد

  " داني معني اين آيه چيست؟ مي"

  . پرسند  شايد درباره نماز و روزه باشد آه از ما مي-

  ." شايد از گناهان بپرسند و گناهكاران بازجويي شوند: ديگري گفت

هاي جوانان را شنيد، از جايش برخاست و به آنارشان رفت و به آنها  ي صحبتمرد تازه وارد وقت

خواهيد شما را از معناي اين آيه آه رسول خداصلي االله عليه وآله فرموده، آگاه آنم؟  مي: "گفت

آوريد و راه حق از باطل را به درستي  تر به دست مي همان معنايي آه اگر بدانيد، بهشت را آسان

  ." يدده تشخيص مي

ما مشتاقيم تا آنچه را آه رسول خداصلي االله عليه ! اي مرد: "آنان استقبال آردند و به او گفتند

  ." وآله درباره اين آيه فرموده است، بدانيم

ترين مطلبي آه از  تازه! اي انس: نشسته بودم، به او گفتم" اَنَس"روزي در آنار : "او گفت

و آن، شگفتي تو را برانگيخت و تو را دگرگون آرد براي من اي  پيامبرصلي االله عليه وآله شنيده

  . بازگو

اي بر رسول خداصلي االله عليه وآله نازل شد آه مرا سخت به تعجب وا  ديروز، آيه: انس گفت

  . و آنان را متوقف سازيد آه بايد بازپرسي شوند: آن آيه چنين است. داشت و تكان داد

! اي مردم: لاوت اين آيه، به جمعي آه در آنجا بودند، فرمودپيامبرصلي االله عليه وآله پس از ت

گيرد و همگان ناچار بايد از آن  رسد، صراط بر روي جهنم قرار مي هنگامي آه روز قيامت فرا مي



توانند به سلامت از آن بگذرند آه جوازي در دست داشته باشند آه در  تنها آساني مي. عبور آنند

  . اين، معني آيه است: سپس فرمود. عليه السلام باشد ابيطالب آن، ولايت علي بن

اختيار شروع به گريه آرد و در آن حال به درگاه  مالك آه در آنجا بود، با شنيدن اين سخنان، بي

  ." عليه السلام قرار گيرد الهي دعا آرد آه در قيامت در زمره دوستداران علي

عليه السلام  دوستداران و پيروان راستين عليجوانان با شنيدن اين تفسير دريافتند آه بايد از 

  ) ٨٩.(باشند تا بتوانند از صراط به راحتي عبور آنند

   بهشت و جهنم:فصل پنجم

پس از دگرگوني در آل نظام آفرينش و آشكار شدن صحراي محشر و حشر تمام موجودات، 

  . شوند بهشت و جهنم نيز از ملكوت و باطنِ آفرينش، پديدار مي

اي از وضعيت قيامت از لحظه شروع تا رسيدن به بهشت و جهنّم بحث  رباره فشردهتاآنون د

اينك براي آشنايي بيشتر با منزلگاه ابدي، يعني بهشت و جهنم، مباحث اين فصل را در . نموديم

  . گيريم ضمن دو گفتار پي مي

    بهشت: گفتار اول

    هاي بهشتي نعمت

  ." گردانيم داي رحمان محشور ميروزي آه ما، متقين را براي ميهماني خ"

عليه السلام درباره معناي آن از رسول خداصلي االله عليه وآله  اي بود آه امام علي اين، آيه

هستند آه در دنيا تقواي ]و زناني [آنها مردان : "صلي االله عليه وآله فرمود پيامبر اآرم. پرسيد

  . خدا را پيشه ساختند و خداوند از اعمالشان راضي است

هاي  شوند، فرشتگان با ناقه به خدا قسم، آنها هنگامي آه از قبرهايشان خارج مي! علي جان

آنند و  هاي بالدار بر فراز محشر پرواز مي شتابند، متقين با اين ناقه بهشتي به استقبالشان مي

بر در بهشت، درختي است آه . آنند هزار فرشته، هر يك از آنان را تا در بهشت همراهي مي

نوشند و  اي بسيار پاآيزه است؛ پرهيزگاران از اين چشمه مي ت راست آن چشمهسم

اي، در سمت چپ اين درخت، خود  گاه در چشمه آن... شود هايشان از حسد و آينه پاآيزه مي قلب

و به اين ترتيب ... ميرند شوند و هرگز نمي دهند آه با غسل در آن، جاودانه مي وشو مي را شست

  ... شوند ميتا ابد بيمار ن

هنگامي آه به در بزرگ بهشت . دهند به دستور خداوند، فرشتگان آنها را سوي بهشت سوق مي

خيزند و به  حوريان از شنيدن آن به نشاط و شادي بر مي... آورند رسند، آن را به صدا در مي مي

  ... . آيند دوستان خداوند نزد ما مي: گويند يكديگر مي

شتابند  همسران بهشتي به استقبالشان مي... گردند ود و داخل ميش در به رويشان گشوده مي

  ..." خوش آمديد: گويند و به آنها مي



: فرمايد عليه السلام از پيامبرصلي االله عليه وآله درباره اين آيه قرآن آه مي گاه، امام علي آن

! جان علي: "مودپيامبرصلي االله عليه وآله فر. ، پرسيد"هايي است بنا شده بر بالاي هم غرفه"

سقفشان از . ها را براي دوستانش از مرواريد، ياقوت و زبرجد ساخته است خداوند اين غرفه

اي گماشته شده  اي هزار در طلايي دارد و بر هر در، فرشته هر غرفه. طلاست و ملاتشان از نقره

 مختلف آه هاي هايي گسترده شده از جنس حرير و ابريشم با رنگ ها، فرش در اين غرفه. است

گاه آه مؤمن بر منازلش در بهشت داخل  آن... لاي تار و پود آنها مشك و آافور و عنبر است لابه

گون و  شود، بر سرش تاج فرمانروايي و آرامت نهاده و لباسي از ابريشم طلايي و نقره مي

 هفتاد نوع گذشته از ين لباس،... شود ياقوت و مرواريد به رشته آشيده شده، به او پوشانيده مي

هاي مختلف از جنس طلا و نقره و لؤلؤ و ياقوت  هاي گوناگون و بافت لباس ابريشمي حرير با رنگ

در بهشت، متقين به : شود؛ اين است قول خداوند آه فرمود سرخ نيز به وي پوشانيده مي

  . گردند هاي حرير، مزيّن و ملبس مي بندهاي طلايي و لؤلؤيي و لباس دست

گاه آه در  آن. آيد نشيند، از شدت شادي، تخت به جنبش در مي ن بر تختش ميگاه آه مؤم آن

حوري زيبايي به او ... آيند شود، فرشتگان براي عرض تبريك نزد او مي منازل بهشتي مستقر مي

من براي تو هستم و تو ! امروز، روز رنج و مشقت نيست، بلند شو: گويد شود و مي نزديك مي

  . براي من

در بهشت مؤمن نهرهايي است آه در زير محل : "ي االله عليه وآله ادامه دادرسول خداصل

مؤمن، در ... تواند از هر آدام تناول آند هايي از هر نوع، آه مي سكونت او جاري است و نيز ميوه

و از آب ) شراب(ها  در بهشت او نهرهايي جاري است از شيره ميوه...هاي زيادي دارد بهشت باغ

  ) ٩٠..."(يي از شير و عسلبهشتي و نهرها

    هاي دلخواه در بهشت نعمت

گرفت  هر روز افسارش را مي. آرد تيمارش مي. داشت آن شتر را از جانش نيز بيشتر دوست مي

  ... برد و بر سر جوي آبي مي

شتر آه : "گفتند مردم به او مي. قدر اين آارها را تكرار آرد آه صداي اعتراض ديگران بلند شد آن

امّا او نسبت به " خوراني؟ دهي و به آن آب مي وشويش مي براي چه هر روز شست. ستآدم ني

شد آه او محبتش نسبت به آن شتر آمتر  هاي ديگران باعث نمي اعتنا بود و گفته اين سخنان بي

  . آرد شتر باشد، فكر نمي گاه به روزي آه بي شود و هيچ

اي : "اي آب به او داد و گفت زنش پياله. ت شدروزي خسته از آار، به خانه آمد و مشغول استراح

تنها . خدا اين شتر را براي ما نگه دارد و روزي را نياورد آه اين حيوان از دستمان برود! مرد

  ." سرمايه و دارايي ما در اين دنيا، اين شتر است

ا نداشته رسد آه ما اين شتر ر آيا روزي مي: "پيرمرد با شنيدن سخنان زنش به خود لرزيد و گفت

اگر آدم . رسد؛ آن زماني است آه من مرده باشم آن روز فرا مي! آري: "سپس گفت" باشيم؟

  ." روم، اگر انسان بدي باشم به جهنم خواهم رفت خوبي باشم به بهشت مي



صلي االله عليه وآله آه در مسجد  آشفته و نگران از جا برخاست و خود را به خدمت رسول اآرم

جانم فدايت يا : "نزد آن حضرت نشست و پس از عرض سلام، گفت. نشسته بود، رسانيد

  " توانم سوالي بپرسم؟ آيا مي! اللَّه رسول

  ." پاسخش نزدمان ست. خواهي بپرس هرچه مي: "پيامبرصلي االله عليه وآله فرمود

   ."شود؟ زيرا من به اين حيوان بسيار علاقه دارم آيا در بهشت شتر هم پيدا مي: "پيرمرد پرسيد

  . او بسيار مشتاق بود آه پاسخ اين سؤال را بداند

اگر خداوند تو را وارد ! اي اعرابي: "پيامبرصلي االله عليه وآله لحظاتي سكوت آرد و سپس فرمود

  ." آوَرَد هر آنچه را آه بخواهي و چشمانت از ديدن آن لذت ببرد، برايت فراهم مي. بهشت گرداند

پيرمرد با خود .  عليه وآله توانست پيرمرد را به آرامش برساندبا اين سخن آوتاه، پيامبرصلي االله

نفس راحتي آشيد و با ." آند حتي اگر شترم را از خدا بخواهم، به من عطا مي: "گفت

  ) ٩١.(خوشحالي از خدمت پيامبرصلي االله عليه وآله مرخص شد

    نورهاي بهشتي

بهشتيان، در جايگاه ابدي . رود  ميروز قيامت فرا رسيده است و هرآس به سوي منزلگاه خود

هاي الهي هستند، اما دوزخيان، خوار و ذليل به سوي جهنم برده  خويش غرق در نعمت

  . شوند مي

پيامبر . اند ائمه، پيامبران خدا و پيروانشان، هر آدام در شأن و مقام خويش در بهشت جاي گرفته

ليها السلام، و امامان در بالاترين مرتبه قرار ع عليه السلام، فاطمه صلي االله عليه وآله، علي اآرم

  . آنند اند و شادي مي بهشتيان، از رنج و غصه دنيا رها شده. دارند

اي است آه حوريان بهشتي  آن روشنايي به اندازه. آند به ناگاه، نوري تمام بهشت را روشن مي

يكي از بهشتيان از . دشو ها سوي آن نور، متوجه مي تمام نگاه. شوند در برابر آن ديده نمي

اين چه نوري است آه تا اين اندازه ! اي رضوان. "پرسد نام دارد، مي" رضوان"فرشته مأمور آه 

  !" درخشد؟ آيا خورشيد است؟ پروردگار آه فرموده در بهشت نه آفتاب و نه سرماست؟ مي

ايد، نور خورشيد  خداوند چنين فرموده؛ امّا اين نوري آه شما ديده! آري: "دهد رضوان پاسخ مي

هر زمان آه اين دو بزرگوار . عليها السلام است عليه السلام و فاطمه نيست؛ بلكه نور وجود علي

درخشد آه تمام بهشت را  ها مي هايشان نمايان شود، نوري از آنها در دندان بخندند و دندان

  ) ٩٢".(آند روشن مي

    هاي بهشت بهترين

تابيد؛ به طوري آه مردان براي  ب، مستقيم، بر شهر ميهواي مكه گرم و سوزان بود و آفتا

  . انداختند اي مي محافظت در برابر تابش مستقيم آفتاب، بر سر خود پارچه

من آه سؤالي از پيامبرصلي االله عليه وآله داشتم، همراه . همه، نمازمان را به جماعت خوانديم

او با . صحبت شدم و سؤالم را پرسيدماو به آنار آعبه و حجرالاسود رفتم و با پيامبر مشغول 

داد آه نا هان چشمان پيامبرصلي االله عليه وآله برقي زد و  هايم گوش مي متانت به حرف



عليه  طالب بن ابي من آه تعجب آرده بودم، به عقب برگشتم و ديدم علي. اش بشاش شد چهره

  . آيد السلام از دور به سوي ما مي

عليه السلام به ما نرسيده بود، به  تر رفت و در حالي آه هنوز عليپيامبرصلي االله عليه وآله جلو

  ." آيد به راستي آه برادرم پيش ما مي! اي جابر: "من فرمود

پيامبرصلي االله عليه وآله سرش را بالا برد و رو به . اي دور ما جمع شدند و در همين لحظه، عده

ين آعبه قسم آه اين مرد و شيعيانش در به خداي ا: "آعبه دعايي آرد و بعد خطاب به ما فرمود

  . عليه السلام اشاره آرد  و با دست به علي." قيامت رستگارند

عليه السلام قبل از همه شما به خدا  به خدا سوگند آه علي: "سپس رو به من آرد و فرمود

تر و وفايش به عهد الهي از همه بيش. ايمان آورد و قيام او به فرمان خدا، بيش از همه شماست

نسبت به . المال از همه زيادتر است تر و مساوات او در تقسيم بيت قضاوتش به حكم الهي افزون

  ." تر و مقامش نزد خداوند از همه بالاتر است رعيت و زيردست خود، از همه عادل

انگيز و تأثيرگذار شنيدم، به ياد  من آه سخنان رسول خداصلي االله عليه وآله را با آن لحن شگفت

و " هاي اهل بهشتند شيعيان ما، بهترين: "عليها السلام افتادم آه فرمود ن سخن حضرت فاطمهاي

دعا آردم آه خداوند مرا در قيامت جزو شيعيان او به شمار آرد و از آنجا بود آه به مقام والاي 

  ) ٩٣.(عليها السلام پي بردم عليه السلام و فاطمه علي

    درختان بهشتي

داد و به  هاي زيادي را در باغ خود پرورش مي درخت. را دوست داشتآاري  درخت و درخت

زد، درختان آن را با  هر روز صبح، به باغ زيباي خود سر مي. عبارتي، با آن درختان بزرگ شده بود

نشست و به مناظر زيباي  ساعتي نيز مي. رسيد آرد و از هر نظر به آنها مي آب چاه سيراب مي

  . برد دن درختانش لذت مينگريست و از دي باغ مي

آمد و از آن حضرت،  هر روز نزد پيامبرصلي االله عليه وآله مي. او، يك مسلمان تمام عيار بود

صلي االله عليه وآله درباره  روزي به فكرش رسيد آه از پيامبر اسلام. پرسيد سؤالاتش را مي

خواست با   بود؛ او ميدرختان بهشتي و وصف آنهابپرسد، علتش نيز دلبستگي زياد به درختانش

  . اين سؤال از وجود درختان بهشتي با خبر و خيالش آسوده شود

صلي االله عليه  اي از يارانِ رسول خدا نشسته بود، به پيامبر اآرم رو، هنگامي آه با عده از اين

رسول خداصلي االله عليه وآله به او نگ هي آرد و . وآله رو آرد و از وجود درختان بهشتي پرسيد

اي : او به من گفت. را ديدم" ابراهيم"در آن شبي آه به معراج رفتم، پيامبر خدا، : "رمودف

محمدصلي االله عليه وآله به امت خود دستور بده آه در بهشت، درخت زيادتر بكارند، چون بهشت 

  . بسيار وسيع و خاك آن طيب و طاهر است

  آاشت درخت در بهشت چگونه است؟ : من به او گفتم

  . با ذآر خداوند، يعني لا حول و لا قوة الا باللَّه: م پاسخ گفتابراهي

: پيامبرصلي االله عليه وآله پس از بيان اين ماجرا، رو به مردِ سؤال آننده آرد و خطاب به او فرمود



شود آه بوي آن  بگويد، درختي در بهشت از ياقوت سرخ براي او سبز مي" لا اله الاّ اللَّه"هرآس "

آارد و  بگويد، خداوند براي او درختي در بهشت مي" اللَّه سبحان"هرآس ...  است واز مشك بهتر

" اللَّه اآبر"آارد و نيز هرآس  بگويد، باز خداوند در بهشت درختي براي او مي" الحمدللَّه"هرآس 

  . آارد بگويد، خداوند براي او درختي مي

اي : "زدگي گفت ده بود، با ذوقمرد آه از گفتار رسول خداصلي االله عليه وآله خوشحال ش

  !" هاي بسياري داريم پس ما در بهشت درخت! رسول خدا

آري، ولي : "صلي االله عليه وآله، براي آنكه آنها مواظب اعمال خويش باشند، فرمود پيامبر اآرم

و اين است معناي گفتار خداوند سبحان . هايي بفرستيد و درختان را از پيش بسوزانيد مبادا آتش

ايد، از خداوند و رسول او اطاعت آنيد و اعمال خود را  اي آساني آه ايمان آورده: فرمايد ميآه 

  ) ٩٤".(باطل مكنيد

پيامبرصلي االله عليه وآله با اين سخنان، به مردم بشارت داد و آنها را اميدوار آرد و نيز به آنها 

  ) ٩٥.(هشدار داد و گناهكاران را ترساند

    درخت طوبي

اي در بغل داشت؛ معلوم بود آه خيلي خوشحال  بقچه. گشت شن عروسي باز مياز مجلس ج

  " ات چه داري؟ در بقچه! اي ام اَيْمَن: "رسول خدا او را ديد و پرسيد. است

گردم و اين هم هدايايي است آه نصيب من  از مجلس عروسي باز مي! اللَّه  يا رسول-

   .ايمن، شروع به گريه آرد گاه ام آن. است شده

  چه چيز تو را به گريه وا داشت؟ ! ايمن  اي ام-

  . او ازدواج آرد، امّا آسي به او هديه نثار نكرد. عليها السلام افتادم  به ياد دخترت فاطمه-

خداوند، درخت طوبي را مِهر فاطمه قرار داد و به آن درخت فرمان داد آه انواع !  گريه نكن-

فرشتگان . ها و عطرهاي گرانبها، به فاطمه نثار آند ا، ياقوتها، زيورآلات، مرواريدها، زمرده لباس

در بهشت،درخت طوبي در خانه . از اين هدايا براي خود بسيار برداشتند آه قابل وصف نيست

  ) ٩٦.(عليه ال لام قرار دارد علي

  درخت سدر 

سحر با تعداد گوسفندان و شتراني آه داشت، هر روز . نشين و آارش چوپاني بود او باديه

رسيد  گاه آه آفتاب به ميانه آسمان مي آن. زد آمد و به بيابان مي خاست، از خانه بيرون مي برمي

او . گشت اي آه زير چند درختِ سِدر برپا آرده بود، بر مي شد، به سوي خيمه و هوا آمي گرم مي

اش را  يآرد، زندگ از همين راه و درآمدي آه از فروش پشم و شير شتران و گوسفندان آسب مي

  . آرد اداره مي

. آه، چندي پيش مسلمان شده بود، امّا هنوز به خيلي از احكام و معارف ديني آشنا نبود با اين

زيرا به پيامبرصلي االله عليه وآله و ديگر مسلمانان آگاه از مسايل ديني دسترسي نداشت، 

شد، به وسيله   نازل ميصلي االله عليه وآله هرچند بعضي از آيات قرآني را آه بر پيامبر اآرم



شنيد و در جريان آنها قرار  آردند، مي رهگذران و مسافراني آه از شهر آمده و از آنجا عبور مي

 سوره واقعه نازل شد و به يكي از درختان بهشتي به نام سدر اشاره ٢٧آنگاه آه آيه . گرفت مي

تعجّب او به اين خاطر . جب آردنشين با شنيدن اين آيه و نام آن درخت بهشتي تع نمود، مرد باديه

اش را نزديك چند درخت  آرد و حتي خيمه شناخت و با آن زندگي مي بود آه آن درخت را آاملاً مي

دانست آه اين درخت، درخت قابل تعريفي نيست، چون درختي آه او  سدر برپا آرده بود و مي

 و علف، درخت ديگري پيدا آب شناخت پر از خار بود چون خودش هم در آن بيابان خشك و بي مي

  . نكرده بود، از سر ناچاري به آن پناه برده و زير آن خيمه زده بود

آماده شد و سوي . تصميم گرفت نزد پيامبرصلي االله عليه وآله بيايد و سؤال خود را مطرح آند

و شهر مدينه حرآت آرد، پيامبرصلي االله عليه وآله را در مسجد يافت و سؤال خود را طرح آرد 

خداوند در قرآن، سخن از درختي بهشتي به ميان آورده آه من به اين درخت آشنايي : "گفت

آنم در بهشت  فكر نمي. دانم آه اين درخت، خار دارد و بسيار آزار دهنده است آامل دارم و مي

چنين درختي باشد، چون اين درخت زيان رسان است؛ بهتر است بگوييم اين درخت در جهنم 

  ." شتاست، نه به

  " منظورت آدام آيه و آدام درخت است؟: "پيامبرصلي االله عليه وآله فرمود

نام درختي است آه از آن، سخن به " سدر" سوره واقعه، در اين آيه، ٢٧آيه : "مرد بياباني گفت

اگر دقت آني خواهي ديد آه آن درخت با : "پيامبرصلي االله عليه وآله فرمود." ميان آمده است

جاست؛ چون  فرق دارد، چون قرآن فرمود اين درخت، خار ندارد و تفاوتش هميندرخت بهشتي 

 ماده غذايي دارند و ٧٢گذارد آه  آند و به جاي هر خار، ميوه مي خداوند خا هاي آن را قطع مي

  ) ٩٧."(ها شبيه ديگري نيست هاي آن ميوه هيچ يك از رنگ

  حوض آوثر 

شناخت و حالات آن  يه وآله بود و او را خوب ميها بود آه خادم رسول خداصلي االله عل سال

ديد آه عرق از صورت رسول خداصلي االله  شد، مي اي نازل مي وقتي آيه. آرد حضرت را درك مي

  . رفت شد و به فكر فرو مي عليه وآله جاري و رخسار پيامبر دگرگون مي

حضرت از جا .  نمايان ديدامّا اين بار، وضع متفاوت بود؛ چون خنده و شادي را بر چهره آن حضرت

خود را به پيامبرصلي االله عليه وآله رساند و . مرد تعجب آرده بود. برخاست و سرش را بالا گرفت

توانم علت خنده شما را  مي. شما را در اين حالت آمتر ديده بودم! اي رسول خدا: "عرض آرد

  !" بدانم؟

اآنون،  هم: "ارش رو آرد و فرمودبه خدمتگز. حضرت آه همچنان خنده بر لبانش نمايان بود

  ." اي بر من نازل شد آه بسيار مرا خوشحال آرد سوره

پس براي پروردگارت نماز بخوان و قرباني . ما به تو آوثر عطا آرديم: گاه آن سوره را تلاوت آرد آن

 شد، نمازش آه تمام. پيامبرصلي االله عليه وآله پس از تلاوت اين سوره به نماز ايستاد) ٩٨."(آن

اي : "مرد، خود را به پيامبرصلي االله عليه وآله رساند و در آنارش نشست و از ايشان پرسيد



  " آوثر چيست؟! رسول خدا

آوثر، نهري است آه خداوند آن را به من وعده فرموده : "صلي االله عليه وآله فرمود پيامبر اآرم

هايي آه  وند و با آاسهش آوثر، حوضي است آه امت من در روز قيامت، داخل آن مي. است

  ." دارند اطراف آن حوض به عدد ستارگان است، از آن آب بر مي

وارد مسجد شد و براي مردم سوره . گاه پيامبرصلي االله عليه وآله سوي مسجد حرآت آرد آن

آوثر چيست؟ آن را براي ما ! اي رسول خدا: "آسي از ميان جمعيت پرسيد. آوثر را تلاوت آرد

  " وصف نماييد؟

در . نهري است در بهشت آه از شير سپيدتر است: "رسول خداصلي االله عليه وآله فرمود

شود و بر اين نهر  حاشيه اين نهر، گنبدهايي با سقف دَوراني و از جنس دُرّ و ياقوت ديده مي

  ." هايي آشيده و معتدل دارند آيند آه گردن پرندگان سبز رنگ و زيبايي به پرواز در مي

  ." آن پرندگان بايد خيلي نرم و زيبا باشند: "ان پرسيديكي از حاضر

تر از خود آن پرندگان، لذت خوردن آنها، نوشيدن  دلنشين و نرم: "پيامبرصلي االله عليه وآله فرمود

  ." آب آوثر و رسيدن به بهشت رضوان است

 دقت اي از مسجد نشسته بود و به سخنان پيامبرصلي االله عليه وآله به جواني آه در گوشه

داد، دست به دعا برداشت و از خدا خواست، به مقامي برسد آه از آن حوض بنوشد و  گوش مي

  ) ٩٩.(سيراب گردد

  نمايي از حوض آوثر 

شد  اش افزوده مي شنيد، بيشتر بر علاقه درباره حوض آوثر زياد شنيده بود، امّا هرچه بيشتر مي

  . و دوست داشت بيشتر بداند

بن  عبداللَّه"عليه السلام در را گشود و  هنگامي آه امام. عليه السلام شد راهي منزل امام صادق

او را به داخل منزل دعوت و از وي . را ديد، دريافت آه براي پرسيدن سؤالي آمده است" سنان

  . عليه السلام پرسيد اندآي بعد، عبداللَّه درباره حوض آوثر از امام. پذيرايي آرد

ر حد ذهن يك انسان معمولي با او سخن بگويد و با مقياس دنيايي عليه السلام خواست د امام

) ١٠١"(صفا"و ) ١٠٠"(بَصري"طول اين حوض، بين : "رو فرمود اندازه حوض آوثر را بگويد، از اين

  ." است

  " ميل داري آن را ببيني؟: "سپس فرمود

  ." قربانت گردم! آري: "بن سنان اظهار علاقه آرد و گفت عبداللَّه

  ." دستم را بگير تا با هم به پشت شهر مدينه برويم: "عليه السلام فرمود امام

عليه السلام پاهايش را بر زمين زد، ناگهان نهري پديدار شد آه ساحل آن ديده  در آنجا، امام

عبداللَّه از يك سو نهره آبي ديد به سپيدي برف و از سوي ديگر، شيري به سپيدي برف . شد نمي

او تا آن زمان، چيزي بهتر و زيباتر از اين شراب آه در بين . تر از ياقوت شرابي سرخو در ميانه نهر، 

  . شير و آب جريان داشت، نديده بود



: عليه السلام عرض آرد آمد، به امام بن سنان، در حالي آه مات و مبهوت به نظر مي عبداللَّه

  " شوند؟ سرچشمه اين نهرها آجاست و به آجا منتهي مي! فدايت شوم"

انداز خوب و دلپذيري  تر از آنجا، عبداللَّه سواحلي را ديد آه براي هر بيننده، چشم دوردست

  ) ١٠٢.(هايي را مشاهده آرد آه زيباتر از آنها وجود نداشت درختاني را ديد و حورالعين. داشت

، امّا گاه به دنياي مادي برنگردد بن سنان دوست داشت براي هميشه آنجا بماند و هيچ عبدللَّه

عليه السلام خداحافظي آرد، امّا در  او از امام صادق. لحظاتي بعد، خود را در جاي سابق ديد

شماري  هاي واقعي، لحظه حسرت آن مناظر باقي ماند و از آن پس براي رسيدن و ديدن آن صحنه

  . آرد مي

    هاي بهشتي نغمه

صلي االله عليه  پيامبر اسلامآرد، چون  موسيقي را خيلي دوست داشت، ولي از آن پرهيز مي

خواست بداند حالا آه از شنيدن موسيقي در اين دنيا  مي. وآله به حرمت آن، حكم داده بود

نزد امام ! انگيز و شورآفرين در آن دنيا، خبري هست يا نه هاي دل محروم است، آيا از نغمه

سؤالي دارد، امّا " بن حميد عاصم"درنگ دريافت آه  عليه السلام بي امام. عليه السلام آمد صادق

  !" سؤالت را بپرس: "عليه السلام فرمود امام. شود شرم و حيا مانع مي

  " آيا در بهشت، غنا وجود دارد؟: "عاصم گفت

هايي  در بهشت، درختي است آه وقتي بادها به آن بوزند، نغمه! آري: "عليه السلام فرمود امام

  ."  زيبايي آن نشنيده استآس تاآنون به شود آه هيچ از آن شنيده مي

البته اين نعمت، براي آساني است آه از ترس و : "عليه السلام پس از اندآي درنگ، فرمود امام

  ) ١٠٣."(براي رضاي خدا، موسيقي اين دنيا را ترك گفته باشند

عاصم، از اين پاسخ خوشحال شد و به شتاب نزد جواناني رفت آه هنوز از موسيقي دل نكنده 

هاي بيهوده اين دنيا  آنها را به موسيقي آن دنيا بشارت داد و از آنها خواست به موسيقيبودند؛ 

  . گوش فرا ندهند

    نردبان بهشتي

هاي مسجد به  جا را فرا گرفته بود؛ تنها صوت دلنشين قرآن بود آه از مناره سكوتي آامل همه

ر شد، بيرون مسجد به شدند و چون مسجد پُ مردم دسته دسته وارد مسجد مي. رسيد گوش مي

همه براي نماز جماعت منتظر رسول خداصلي االله عليه وآله بودند؛ امّا . ايستادند صف نماز مي

  . آرد پيامبرصلي االله عليه وآله همچنان در محراب نشسته و زير لب زمزمه مي

پيش ! دماي مر: "پيامبر خداصلي االله عليه وآله از جا برخاست و به مردم فرمود. لحظاتي گذشت

." به محمّد، فرستاده خودت، وسيله و فضل عطا آن! از نمازهايتان اين دعا را بخوانيد؛ پروردگارا

چرا بايد پيش از نماز اين دعا را خواند؟ ! اللَّه يا رسول: "از بين نمازگزاران، پيرمردي سؤال آرد

  !" وسيله هستيدشما آه پيغمبر خدا هستيد و اين همه درجه و مقام داريد، باز نيازمند 

منظور من از وسيله، همان نردباني است آه در : "رسول خداصلي االله عليه وآله در پاسخ فرمود



بهشت شامل هزار پله است و فاصله هر پله تا پله بعد، مسافتي است آه يك اسب تندرو به 

  . پيمايد مدت يك ماه مي

پله بعدي را با زمرد آذين . قوت استيك پله آن از جنس زبرجد و تا پله ديگر همه پوشيده از يا

باز پله بعدي همه پوشيده از لؤلؤ و پله . اند و تا پله ديگري همه پوشيده از مرجان است بسته

  ... اند و ديگري را از عنبر آراسته

  . ها، همچون درخشش ماه در بين ستارگان است درخشش اين نردبان در ميان ديگر نردبان

الانبياءصلي االله عليه وآله و من در  ن است درجه و نردبان محمّد، خاتماي: دهد پس منادي ندا مي

ام و تاج رسالت و آرامت را بر سر گذاشتم و  بر خود انداخته) نوعي پارچه(آن روز ردائي 

لا اله الاّ اللَّه، : "عليه السلام در مقابل من با پرچمي ايستاده آه روي آن نوشته شده است علي

  ." ياء عليٍ المخلصون الفائزون باللَّه ه، علي ولي اللَّه و اولمحمّد رسول اللَّ

تر از من ايستاده است و همه انبياء و امامان در  من در بالاترين پله آن نردبان و علي يك پله پايين

خوشا به حال : گويند خورند و مي نگرند و غبطه مي گيرند و به من و علي مي جايگاه خود قرار مي

پيامبر ." تا اين حد خداوند آنها را بر ما فضيلت داده و گرامي داشته است! خدااين دو بنده 

خداصلي االله عليه وآله آه سخنانش به پايان رسيد، شروع آرد به اقامه نماز و همه پيش از نماز 

  ) ١٠٤.(اين دعا را خواندند و نماز جماعت برپا شد

    شراب بهشتي

يكي از آنان به .  را ديد آه به بحث و جدل مشغول بودنددو جوان. گذشت آن پيرمرد از راهي مي

ام و به يقين، پاداش آن در بهشت فقط  اي، تنها من ثواب برده تو ثوابي نبرده: "گفت ديگري مي

خداوند در آنجا به من شرابي خواهد داد آه هزاران بار خوشبوتر و . نصيب من خواهد شد

  ." اي بهره امّا تو از آن بي. هاي دنيوي است تر از اين شراب طعم خوش

من . دهد خداوند از آن شراب بهشتي به من نيز مي. آني تو اشتباه مي! خير: "جوان ديگر گفت

  ." هم مانند تو از آن شراب ننوشيدم

! فرزندان من: "پيرمرد، با شنيدن سخنان اين دو جوان لبخندي زد، جلوتر رفت و به آنان گفت

آيا آاري از دست من ساخته . آنيد ييد و با هم بحث و جدل ميگو شنيدم آه از شراب سخن مي

من به . گذشتيم آه آسي به ما شراب تعارف آرد ما هر دو از جايي مي: "ي گفت اول" است؟

خاطر خدا از خوردن آن شراب خودداري آردم، امّا اين دوست من به انگيزه اينكه شراب براي هر 

آن شرابي آه خداوند وعده داده . پرسم ل من از شما ميحا. بار است آن را ننوشيد فردي زيان

مند  شود يا دوستم نيز از آن شراب بهشتي بهره آيا تنها به من داده مي) رحيق مختوم(است 

بهتر است نزد رسول : "اي سكوت آرد و به فكر فرو رفت، سپس گفت پيرمرد، لحظه" گردد؟ مي

  ." ل را از او جويا شويمخداصلي االله عليه وآله برويم و پاسخ اين سؤا

وقتي آه به آنجا رسيدند، . هر سه به سمت خانه پيامبرصلي االله عليه وآله به راه افتادند

هنگامي آه . اي سرگرم راز و نياز بود او همراه پيامبر در گوشه. عليه السلام را نيز آنجا ديدند علي



 به آن حضرت آرد و ماجراي آن دو عبادت پيامبرصلي االله عليه وآله به پاي ن رسيد، پيرمرد رو

  . جوان را براي ايشان تعريف آرد

اگر آسي شراب را براي غير خدا نيز ترك آند، خداوند به او در : "پيامبرصلي االله عليه وآله فرمود

  ." نوشاند بهشت شراب طهور مي

  !" حتي اگر براي غير خدا باشد؟! يا رسول اللَّه: "عليه السلام پرسيد علي

آسي آه براي آسيب نرسيدن به حال خود، از شراب دنيا روي گرداند، خداوند او را از !  آري-

  ." آند آه تا آن زمان آسي آن را ننوشيده است شرابي سيراب مي

. با اين سخنان؛ هر دو جوان خوشحال و راضي از خدمت پيامبرصلي االله عليه وآله مرخص شدند

  ) ١٠٥.(د و با رضايت، آنجا را ترك آردپيرمرد نيز از اين اقدام خود خشنود بو

    دوستان آخرت

تر از  تر و پر جاذبه هايي از قرآن در وصف بهشت و بهشتيان، دلنشين براي آن مرد مسلمان آيه

هرگاه پيامبرصلي االله . دوست داشت اين آيات را بيشتر بشنود و با آنها انس بگيرد. ديگر آيات بود

نشست و با دقت  گفت، او جلوتر از همه و نزديك ايشان مي باره سخن مي عليه وآله در اين

آرد، دوست داشت هرچه زودتر، مرغ روحش از  تابي مي خيلي بي. داد فراوان گوش فرا مي

هاي الهي را با دو چشم خود ببيند و بر  قفس تن به پرواز درآيد و در باغ ملكوت فرود آيد و وعده

دير نبود آه مرگ، پيش از زمان تعيين شده، سراغ اين سفره نعمت الهي بنشيند؛ امّا گويي تق

  . مرد با ايمان بيايد

پيامبرصلي االله عليه وآله به مسلمانان اعلام نمود آه خود را براي جنگ با آفار آماده و اسباب يك 

هنگامي آه اين خبر به گوش آن مرد مسلمان رسيد، زودتر از همه . سفر طولاني را فراهم آنند

ده آرد؛ اميد داشت در اين جنگ به شهادت برسد و به آرزوي خود دست يابد؛ امّا اين خود را آما

ديگر از اين وضع خسته و نااميد شده بود، . جنگ نيز به پايان رسيد، و او سالم ماند و آشته نشد

  . تصميم گرفت آه فكر مردن و آشته شدن را از سرش بيرون آند

آرد آه قيامت زودتر برپا شود و  غول آرده بود و آرزو ميحال سؤال ديگري ذهن او را به خود مش

رو، سوار بر اسب خود را به  هاي الهي پي ببرد و به آنها دست يابد؛ از اين او از اين راه، به وعده

اي رسول : "پيامبرصلي االله عليه وآله آه او نيز بر اسب سوار بود رساند و با صداي بلند پرسيد

  !" خدا

  " گويي؟ چه مي: "عليه وآله نيز، همچون خود او، با صداي بلند فرمودپيامبرصلي االله 

   پس روز قيامت آي خواهد آمد؟ -

  اي؟  آيد؛ تو براي آن روز چه تهيه آرده  قيامت مي-

  . محبت خدا و پيامبر او، سرمايه من است

  ) ١٠٦!(شوي  تو با آساني آه دوستشان داري، محشور مي-

    دوستان بهشتي



. رفت آشيد و به مسجد مي  براي ديدن رسول خداصلي االله عليه وآله دست از آار مياو هر روز

آرد و نسبت به حضرت ابراز علاقه و  رفت، گريه مي هر بار آه نزد پيامبرصلي االله عليه وآله مي

داد،  آشيد و به او آرامش مي پيامبرصلي االله عليه وآله نيز دست بر سر او مي. نمود محبت مي

  . را دوست داشت" ثوبان"حضرت نيز چون آن 

در يكي از روزها آه ثوبان، براي ديدار پيامبرصلي االله عليه وآله به مسجد آمده بود، آن حضرت را 

در بين راه، يكي از دوستانش او را ديد و . دويد سو و آن سو مي سراسيمه به اين. در مسجد نديد

  " قدر پريشاني؟ چرا اين! اي ثوبان: "گفت

دانم در اين ساعت در  مي. او نه در مسجد است و نه در آنار خانه خدا. اللَّه را نديدم ز رسول امرو-

  داني رسول اللَّه آجاست؟  آيا تو مي. اش هم نيست خانه

اآنون در آنجاست با شنيدن اين . اش برود  براي آن حضرت آاري پيش آمد آه مجبور شد به خانه-

ا عجله راه خانه پيامبرصلي االله عليه وآله را در پيش گرفت و سخن، ثوبان از دوستش جدا شد و ب

هنگامي آه صداي مبارك پيامبرصلي االله عليه وآله را شنيد، دلش آرام . آنار در خانه ايستاد

. انتظار او زياد به طول نينجاميد. منتظر ماند تا پيامبرصلي االله عليه وآله از خانه بيرون بيايد. گرفت

: ثوبان را ديد آه آناري ايستاده، از او پرسيد. الله عليه وآله از خانه بيرون آمدپيامبر خداصلي ا

  " ثوبان چرا پريشاني؟"

بينم، به  اي آه از شما دورم و شما را نمي اي پيامبر خداصلي االله عليه وآله لحظه!  جانم فدايت-

ت، من در صف امروز به اين فكر آردم آه اگر فرداي قيام. شوم شدت ناراحت و نگران مي

گردم، امّا اگر از اهل بهشت  جهنميان قرار گيرم و به دوزخ برده شوم، از ديدن شما محروم مي

گيرم و هرگز شما را نخواهم ديد؛ يعني در  شك در آن مقام و جايگاه شما قرار نمي نيز باشم، بي

توانم پريشان  ه ميپس با اين اوضاع، من چگون. بهره هستم هر دو حال، از اينكه با شما باشم بي

  و افسرده نباشم؟ 

: باره فرمود در اين لحظه، وحي الهي بر پيامبرصلي االله عليه وآله نازل گرديد و خداوند در اين

هرآس آه از خدا و رسولش اطاعت آند، پس با پيامبران، شهدا، صادقين و دوستان آنان همراه "

ي پروردگار است و براي آنان آافي اين نعمت از سو. شود اين، بهترين نوع دوستي است مي

  ". است

او با شنيدن آن، لبخند رضايت بر لبانش . پيامبرصلي االله عليه وآله آيه را براي ثوبان قرائت آرد

نشست و در همان لحظه از خداوند خواست آه هميشه در آنار رسولش و در زمره دوستان او 

  ) ١٠٧.(ردگي در چهره ثوبان نبوداز آن پس، ديگر اثري از پريشاني و افس. قرار گيرد

    قصرهاي بهشتي

اي ايستاده بود و براي مردم از قيامت، بهشت و دوزخ  صلي االله عليه وآله بالاي صخره پيامبر اآرم

دادند و هرگاه سؤالي برايشان  آنان به دقت به سخنان آن حضرت گوش مي. گفت سخن مي

يكي از آنان درباره قيامت سؤال آرد و . پرسيدند آمد، از پيامبرصلي االله عليه وآله مي پيش مي



سپس جواني از بين جمعيت، خطاب به رسول خداصلي االله . ديگري از بهشت و جهنم پرسيد

آيا در بهشت قصر نيز وجود دارد؟ قصري باشكوه و زيبا آه آن را از ! اي پيامبر: "عليه وآله گفت

و بر روي آن پرندگاني باشند آه آواز زيبا هرسو درختان سر به فلك آشيده احاطه آرده باشند 

  ." ها را نوازش دهند و زير آن، نهرهاي فراوان جاري باشد بخوانند و گوش

چنين ! آري. سؤال مناسبي پرسيدي! اي جوان: "صلي االله عليه وآله فرمود پيامبر اآرم

 درونشان از بيرون قدر شفاف و زيبايند آه بيرونشان از درون و آن. قصرهايي در آنجا وجود دارد

  ." شود ديده مي

اين قصرها آه وصفشان نموديد، از آنِ چه ! اللَّه يا رسول: "در اين هنگام، شخص ديگري پرسيد

  " آساني است؟

 اين قصرها از آن آسي است آه سخن حق و راست بر زبانش جاري شود، گرسنگان را سير -

اند، به نماز و عبادت  مردم به خواب فرو رفتهآند، روزه بسيار بگيرد و هنگامي آه در شب، تمامي 

  ) ١٠٨.(خداوند مشغول شود و تقواي الهي در پيش گيرد

    اوصاف بهشتيان

آلاس درس است و شاگردان زيادي از گوشه و آنار شهر مدينه، در منزل امام باقرعليه السلام 

ايد و درس را شروع آند تا اند و منتظرند تا استاد بي اند و قلم و آاغذ به دست گرفته گرد آمده

  . اي از استاد بشنوند و بر صفحه آاغذ بنگارند مطالب تازه

دهد و سخن  يابد و به انتظار آنان پايان مي عليه السلام حضور مي هاي منتظر، امام در ميان نگاه

عليه السلام بيشتر  هرچه امام. گويد عليه السلام از بهشت و بهشتيان مي امام. آند آغاز مي

خداوند : "فرمايد امام باقرعليه السلام مي. شود گويد، بر تشنگي شاگردان بيشتر افزوده مي يم

به عزت و جلالم سوگند و به علو و بلندي مقامم : گويد روز قيامت به بعضي از بهشتيان مي

شويد، تند ستي آه هيچ بيمار  جواني آه هيچ پير نمي... بخشم من پنج چيز را به شما مي! قسم

گرديد، توانگري آه هيچ فقير نخواهيد شد، خوشحالي آه هيچ اندوهي به شما راه  نمي

  ) ١٠٩".(ميريد، غير از مرگ نخستين يابد، و زندگي هميشه آه هيچ نمي نمي

    زيبايي و جواني دو ويژگي بهشتيان

ود آه قدر نحيف و ناتوان ب جثه او آن. پيرزن عصايش را برداشت و به آرامي از خانه بيرون آمد

ديد، از  هرآسي او را مي. آن روز با روزهاي ديگر متفاوت بود. توانست به سرعت قدم بردارد نمي

آرد، امّا در  از آنار آوچه به آهستگي حرآت مي. يافت آه بسيار خوشحال است اش در مي چهره

  . دلش شور و شادي برپا بود؛ امّا به راستي دليل اين همه خوشحالي او چه بود

آن را باز آردند و او، به داخل خانه راهنمايي . در را به صدا درآورد. اي رسيد م، به خانهسرانجا

پيامبرصلي االله عليه وآله با . ين ديداري بود آه با پيامبرصلي االله عليه وآله داشت اين، اول. شد

  . لبخندي آه هميشه بر لبانش بود، پير زن را دعوت به نشستن آرد

ين  يرزن، نگاهي به سيماي نوراني پيامبرصلي االله عليه وآله خدا آرد و اولگاه پ آن. مدتي گذشت



: سؤالي را آه از روزهاي پيش آماده آرده بود تا از پيامبرصلي االله عليه وآله بپرسد، بيان آرد

  " شود؟ دانيد عاقبت من در قيامت چه مي آيا شما مي! اي رسول خدا"

  ." رود رزن به بهشت نميپي: "پيامبرصلي االله عليه وآله فرمود

آخر براي چه پيرزن . پيرزن، از آلام رسول خداصلي االله عليه وآله بسيار متعجب و اندوهگين شد

قدر از پاسخ پيامبرصلي االله عليه وآله ناراحت شده بود آه از  آن. تواند به بهشت برود نمي

با چشماني .  به گريه آردزماني آه از خانه بيرون آمد، شروع. پرسيدن ديگر سؤالات منصرف شد

  . پر از اشك و نااميد، راه خانه را در پيش گرفت

اش را پرسيد و  علت گريه. بلال حبشي، اذان گوي پيامبرصلي االله عليه وآله او را در اين حالت ديد

او در پاسخ، آلام پيامبرصلي االله عليه وآله را بيان آرد و گفت آه پيامبرصلي االله عليه وآله 

  . رود است آه پيرزن به بهشت نميفرموده 

رويم و بار ديگر  با هم به حضور ايشان مي.  اين سخن از پيامبرصلي االله عليه وآله بعيد است-

  . پرسيم سؤال را مي

آيا اين سخن ! اي رسول خدا: "بار بلال از ايشان پرسيد نزد پيامبرصلي االله عليه وآله رفتند و اين

  !" رود؟ شماست آه پيرزن به بهشت نمي

  . رود  آري افزون بر پيرزن، سياه نيز به بهشت نمي-

براي او سؤال بود، به چه دليل . بلال با چشماني متعجب به پيامبرصلي االله عليه وآله نگاه آرد

حال . غم و اندوه تمام وجود او را نيز فرا گرفت. توانند به بهشت بروند روي نمي پيرزن و سياه

اي گرفته از خانه  هر دو با چهره. ل، هر دو ناراحت و نگران بودندديگر، هم پيرزن و هم بلا

، پسر عموي پيامبرصلي االله عليه وآله آن دو "ابن عباس. "پيامبرصلي االله عليه وآله بيرون آمدند

بلال پاسخي آه پيامبرصلي االله عليه وآله به او و پيرزن . را ديد و علت ناراحتي ايشان را پرسيد

رسول خدا، خواسته است با شما مزاح : "ابن عباس به آنها لبخند زد و جواب داد. تداده بود را گف

ات  چهره! شوي و تو نيز اي بلال جوان مي! منظور ايشان اين بوده است آه تو اي پيرزن. آند

  ." رويد گاه به بهشت مي گردد، آن سفيد مي

تند پيامبر خداصلي االله عليه هاي آن دو بازگشت و خوشحال شدند و درياف شادي، دوباره به دل

  . قدر اين دو را به خود نزديك ديده آه با ايشان مزاح آرده است وآله با آن مقام والاي خويش، آن

هر دو خوشحال بودند و در دل خدا را شكر . آن روز، براي پيرزن و بلال با تمامي روزها متفاوت بود

  ) ١١٠.(آردند مي

    جهنم: گفتار دوم

    نّمهاي جه ويژگي

رفت و از او راه  عليه السلام مي آرد، به نزد امام صادق هرگاه احساس دلبستگي به دنيا مي

اي پسر رسول خداصلي : "عليه السلام شتافت و گفت بار نيز، نزد امام صادق اين. طلبيد چاره مي



  ". مرا از آتش قهر خداوند بترسان، زيرا دلم قساوت يافته است! االله عليه وآله

گاه او از نزد امام خود دست  داشت؛ هيچ" ابوبصير"عليه السلام هم توجه خاصي به  صادقامام 

عليه السلام براي اينكه جهنم را به او و ديگر يارانش بشناساند، از  امام. خالي بر نگشته بود

خودت را براي يك زندگي طولاني ! اي ابوبصير: "جهنم توصيف بيشتري ارائه نمود و فرمود

صلي االله عليه وآله پرداخت و  گاه به نقل روايتي درباره ديدار جبرئيل با پيامبر اسلام آن. زسا آماده

اي گرفته نزد رسول  روزي جبرئيل، بر خلاف هميشه آه لبخند بر چهره داشت، با چهره: "ادامه داد

اي؟   من آمدهچرا با چهره گرفته نزد: پيامبرصلي االله عليه وآله پرسيد. خداصلي االله عليه وآله آمد

هاي آتش جهنم نهاده شده و من سخت  گاه دميدن! يا محمّدصلي االله عليه وآله: جبرئيل گفت

  . ناراحتم

  اين ديگر چه اصطلاحي است؟ : رسول خداصلي االله عليه وآله فرمود

اش از  خداوند به مدت هزار سال بر آتش دميد تا شعله! اي محمّدصلي االله عليه وآله: عرض آرد

گاه هزار سال د يد تا سرخ شد و هزار سال ديگر دميد تا سياه شد و  آن. رارت سفيد شدشدت ح

هاي اهل  اي از آن به تمام نوشيدني اآنون جهنم يك سياهي سراسر ظلماني است آه اگر قطره

رسند و اگر تنها يك حلقه از زنجيرهاي دوزخ  دنيا ريخته شود، همگي از بوي بد آن به هلاآت مي

  ... شود آورده شود، تمام دنيا از شدت حرارت آن ذوب ميبه دنيا 

اي را بر  پس خداوند، فرشته. صلي االله عليه وآله گريست و جبرئيل هم گريست گاه رسول اآرم آن

من شما را از : آن دو برانگيخت و آن فرشته به رسول خداصلي االله عليه وآله و جبرئيل گفت

  ... گردانم من ميانجام گناه و به تبع آن از عذاب، اي

سخن امام ." رسول خداصلي االله عليه وآله پس از اين ديدار، جبرئيل را هرگز خندان نديد

عليه السلام به پايان  جا آه رسيد، ابوبصير فكر آرد آه سخن امام عليه السلام به اين صادق

يخكوب آرد؛ عليه السلام او را در همانجا م رسيده، خواست خداحافظي آند آه ادامه سخن امام

جهنم به قدري گود است آه اگر يك شقي در آن بيفتد، هفتاد سال : "عليه السلام فرمود امام

آشد آه به عمق آن برسد و اگر بخواهد از عمق آن بيرون بيايد، با گرزهاي آهنين  طول مي

  ..." آند شود و دوباره به عمق جهنم سقوط مي رو مي روبه

ديد، نخواست بيش از اين  ر سخنان خود را بر چهره ابوبصير ميعليه السلام آه آثا امام صادق

  " آيا آنچه گفتم آافي بود؟! اي ابوبصير: "در پايان، به او فرمود. ادامه دهد

  ) ١١١".(آافي بود، آافي بود! آري: "ابوبصير نفس عميقي آشيد و گفت

    حرآت جهنّم

و در آن روز، جهنم را : "ه وآله نازل شدفرشته وحي فرود آمد و اين آيه بر پيامبرصلي االله علي

  ." شود، امّا چه فايده آه اين تذآر بر او سودي ندارد در آن روز انسان متذآر مي) آري(حاضر آنند 

ياران . اين آيه تهديدآميز، پيامبرصلي االله عليه وآله را غمگين آرد رنگ از رخسارش پريد

ن تغيير حالت پيامبرصلي االله عليه وآله شدند، با پيامبرصلي االله عليه وآله هنگامي آه متوجه اي



  . عليه السلام آمدند و ماجرا را به او گفتند نگراني سراغ امام علي

... عليه السلام با عجله خود را به مكاني آه پيامبرصلي االله عليه وآله در آنجا بود رساند علي

پدر و ! اي رسول خدا: "ه زد و فرمودنزديك آمد و ميان دو شانه پيامبرصلي االله عليه وآله را بوس

  " اي رخ داده؟ مادرم به فدايت، چه حادثه

  .  برادرم جبرئيل آمد و اين آيه را بر من تلاوت آرد-

  . و آيه را براي ايشان تلاوت آرد

  " آنند؟ جهنم را چگونه حا ر مي: "عليه السلام پرسيد علي

: گويد گيرم، جهنم مي من مقابل جهنم قرار مي. آنند  به آمك هفتاد هزار فرشته آن را حاضر مي-

ولي من آه پيامبر هستم، از پروردگارم، . گوشت تو بر من حرام است. با تو آاري ندارم! اي محمّد

  ) ١١٢.(خواهم نجات امتم را مي

اي از غم و اندوه وجودش را  شود، هاله ها، بيدار مي مجرم، هنگام رويارويي با اين صحنه! آري

شود، امّا  افكند و از اعمالش سخت پشيمان مي ، به گذشته خويش، نگاهي ميپوشاند مي

آند بازگردد و گذشته تاريك خود را جبران آند، امّا  انسان آرزو مي. پشيماني در آنجا سودي ندارد

. خواهد توبه آند، امّا وقت آن سپري شده است مي. بيند درها را به روي خود بسته مي

اينجاست آه فريادش بلند . اش بسته شده است بجا آورد، امّا پروندهخواهد عمل صالحي  مي

  ) ١١٣".(اي آاش اعمال صالحي فرستاده بودم: "گويد شود و مي مي

    هيزم جهنّم

جوانِ مسلمان، از . ترين سخنان پيامبرصلي االله عليه وآله جمع شده بودند همه براي شنيدن تازه

تازه از سر آار آمده و . الله عليه وآله را نشنود، نگران بوداينكه دير برسد و سخنان پيامبرصلي ا

سر و صورتش را شست، لباسش را عوض آرد و از خانه بيرون آمده و با عجله خود را . خسته بود

از صحن مسجد عبور آرد و داخل جمعيت شد، جمعيت را شكافت و خود را به . به مسجد رساند

 وآله تازه سخن آغاز آرده بود و با مسلمانان سخن پيامبرصلي االله عليه. صدر مجلس رساند

. جوان، نفس عميقي آشيد و در صف اول و نزديك پيامبرصلي االله عليه وآله نشست. گفت مي

اي نازل شده و پيامبرصلي االله  متوجه شد، تازه آيه. چشم به پيامبر دوخت و سر تا گوش شد

رو، بيشتر دقت آرد و منتظر ماند تا  ند؛ از اينعليه وآله قصد دارد آن را براي مسلمانان تلاوت آ

  : آيه اين بود. پيامبرصلي االله عليه وآله آيه را بخواند

ها و  خود و خويشانتان را از آتشي آه هيزمش جان انسان! ايد اي آساني آه ايمان آورده"

  ." سنگ است، نگهداريد) هاي پاره(

او با شنيدن اين آيه . هي، بر او فرود آمده استاين آيه، چنان بر آن جوان گران آمد آه گويا آو

  . بيهوش شد و به زمين افتاد

جمعيت نيز . پيامبرصلي االله عليه وآله سخنانش را قطع آرد و خود را بالاي سر جوان رساند

دانست آه اين جوان چرا از هوش رفته است؛ شايد فكر  آسي نمي. اطراف جوان گرد آمدند



  .  گرسنگي به اين حال گرفتار شده استآردند از شدت خستگي و مي

. تپ د قلب او به شدت مي. صلي االله عليه وآله دست خود را روي قلب جوان گذاشت پيامبر اآرم

  ." نزديك است قلب اين جوان از جا آنده شود: "پيامبر با نگراني فرمود

ل خداصلي االله رسو. تلاش براي مداواي اين جوان فايده نبخشيد و در آستانه مرگ قرار گرفت

جوان، ." همتا نيست بگو خدايي جز خداي يكتا و بي: "عليه وآله شروع به تلقين آرد و فرمود

: پيامبرصلي االله عليه وآله بار ديگر به او فرمود. احساس آرامش آرد و اين جمله را تكرار آرد

  ." دهم بهشت را به تو مژده مي"

لت اين جوانِ مسلمان پي بردند و به حالش حسرت مسلمانان با شنيدن اين جمله به مقام و منز

درباره ما چطور؟ آيا ما نيز مشمول اين مژده : "خوردند و خطاب به پيامبرصلي االله عليه وآله گفتند

  " هستيم؟

اين موهبت براي : فرمايد ايد آه مي آيا سخن خداوند را نشنيده: "پيامبرصلي االله عليه وآله فرمود

  ) ١١٤".(من بترسد و از عذاب من هراسناك باشد) عدالت(آسي است آه از مقام 

    خازنان جهنم

اي از يهوديان شهر مكّه، زير سايه نخلي گرد هم جمع شده و با يكديگر مشغول بحث و جدل  عده

از محمد، پيامبرِ مسلمانان، رفتارهايي . ام من در دينمان به شك افتاده: "يكي از آنان گفت. بودند

تواند آنها را انجام دهد و روز به   آه جز يك انسان الهي آامل، آس ديگري نميام ديده و شنيده

  ." شود روز هم بر اعتقادم نسبت به او افزوده مي

سؤالاتي را از او . امّا ما بايد او را امتحان آنيم. ام عقيده من هم با تو هم! آري: "ديگري گفت

او پيامبر خدا باشد، پس بايد از آنچه آه در زمين و اگر . اند بپرسيم آه تنها در انجيل و تورات آمده

  ." آسمان، بهشت و جهنم است، آگاهي داشته و از انجيل و تورات نيز با اطلاع باشد

  ." به نظر من اينها را از خود او نپرسيم، بلكه از يارانش سوال آنيم: "ي گفت سوم

. در آنار آعبه ايستاده بودند، رفتندهمگي برخاستند و نزد ياران پيامبرصلي االله عليه وآله آه 

شد، جلو رفت و به يكي از  پيرمردي آه نزد يهوديان به عنوان دانشمند آنها شناخته مي

آني و خود را يار و ياور او  اي آسي آه ادعاي قرابت و نزديكي با محمد مي: "مسلمانان گفت

  " نم چند است؟به من بگو عدد و شماره خازنان جه. داني، از تو سؤالي دارم مي

  . تر هستند خدا و رسول او به آن آگاه. دانم  من نمي-

در همين هنگام، جبرئيل اين خبر را به پيامبرصلي االله عليه وآله رسانيد و تعداد خازنان جهنم را 

  . آن حضرت به سرعت نزد يارانش رفت و پاسخ سؤال يهوديان را گفت. به او گفت

من او را تصديق . به راستي او پيامب خداست: "ان گفتبا شنيدن پاسخ درست، يكي از آن

  ." آنم مي

اي ديگر نيز مسلمان شدند، امّا  و عده) ١١٥(و سپس در همانجا شهادتين گفت و مسلمان شد

به اين ترتيب، بار . اي هم بهانه آوردند و از ايمان به پيامبرصلي االله عليه وآله سر باز زدند عده



  . لام بر ساير اديان به اثبات رسيدديگر حقانيت دين مبين اس

  هاي گنهكار در محشر  گروه

ها به پشت سر، سمت در ورودي برگشت؛ جايي آه رسول  نگاه. جمعيت به يكباره سكوت آرد

پيامبرصلي االله عليه وآله، خود را به بالاي منبر . خداصلي االله عليه وآله از آنجا وارد مسجد شد

 سخنان پيامبرصلي االله عليه وآله گوش فرا دهند و با عمل به آن، همه آماده بودند آه به. رساند

  . اي براي خود بسازند و آن را ذخيره روز قيامت قرار دهند ره توشه

گويد،  ، قلم و دوات درآورد و خود را براي نوشتنِ آنچه پيامبرصلي االله عليه وآله مي"معاذبن جبل"

 جديدي بر پيامبرصلي االله عليه وآله نازل شده، هاي هنگامي آه متوجه شد آه آيه. آماده آرد

بيشتر خوشحال شد و با دقت بيشتر، به لبان ايشان چشم دوخت و براي شنيدن و نگاشتن 

  . سخنان پيامبرصلي االله عليه وآله به انتظار ماند

رمود آه صلي االله عليه وآله از سوي خداوند اين آيه را تلاوت ف انتظار به پايان رسيد و پيامبر اآرم

و گروه گروه ) گردند و همه زنده مي(شود  در روز قيامت، صور دميده مي: "اش چنين است ترجمه

  ". شوند به صحنه محشر براي حساب و آتاب وارد مي

معاذ، وقتي اين آيه و آيات پس از آن را شنيد، منتظر ماند تا رسول خداصلي االله عليه وآله از منبر 

  " منظور از گروه گروه آمدن چيست؟: " و از آن حضرت پرسيدسپس جلو رفت. پايين بيايد

  ." از امر بزرگي سوال آردي! اي معاذ: "پيامبرصلي االله عليه وآله فرمود

ده گروه از امت من هستند آه خداوند آنها را از هم : "گاه فرمود نگاهش را به پايين انداخت و آن

اينان بدين . شان را گوناگون خلق نموده استهاي جدا نموده و از مسلمانان دور ساخته و صورت

  : گردند ترتيب و ترآيب وارد محشر مي

  . آردند چيني مي به صورت ميمون، اينها آساني هستند آه در دنيا سخن: گروه اول

  . به صورت خوك؛ اينها حرام خورها هستند: گروه دوم

  . واژگون شده؛ اينها رباخوارها هستند: گروه سوم

  . اند آور، اينها آساني هستند آه به ظلم و جور قضاوت نموده: گروه چهارم

  . آر و گنگ، آساني آه خودپسند بودند: گروه پنجم

گردد؛ اينها دانشمنداني هستند آه رفتار  جوند و از آن چرك جاري مي زبانش را مي: گروه ششم

  . و آردارشان يكي نبود

  . دادند ن را آزار ميدست و پايشان قطع است؛ اينها همسايگا: گروه هفتم

  . هاي آتش آويزانند؛ اينها جاسوسان حاآم ستمگر بودند از شاخه: گروه هشتم

هاي حرام و عياشي بودند و  ها و لذت بدبوتر از مردار گنديده؛ آساني آه غرق در هوس: گروه نهم

  . پرداختند حقّ خدا را از اموالشان نمي

بدبو ساخته شده و به پوستشان چسبيده است؛ اينها لباسي به تن دارند آه از ماده : گروه دهم

  ) ١١٦.(متكبران، خودخواهان و فخرفروشان هستند



   نامه آتاب

  . قرآن آريم، ترجمه فولادوند* 

  . ١٣٧٠تفسير روح المعاني، آتابچي، تهران، .  آلوسي، محمدبن عبداالله- ١

  . ١٣٦١ الاسلاميه، تهران، من لا يحضره الفقيه، دارالكتب.  ابن بابويه، محمدبن علي- ٢

  . ١٣٧٤معاني الاخبار، موسسه النشر الاسلامي، قم،  . - - ٣

  . ١٣٧٧عيون اخبارالرضا، اسلاميه، تهران،  . - - ٤

  . ١٣٧٦امالي، چاپ ششم، آتابچي، قم،  . - - ٥

  .  ق١٣١٣صحيح، داراحياء التراث العربي، بيروت، .  بخاري، محمدبن اسماعيل- ٦

  . ١٣٧٥دارالتفسير، قم، . بن سليمان ، هاشم بحراني- ٧

  . ١٣٧٣لئالي الاخبار، مكتبة العلامه، قم، . بن احمد  التويسرآاني، محمد بني- ٨

  . ١٣٧٣تصويري از بهشت و جهنم، سازمان تبليغات اسلامي، تهران، .  حبيبيان، احمد- ٩

  . ١٣٨١معادشناسي، تهذيب، قم، .  دخيل، علي محمد علي-  ١٠

  . ١٣٦٦معاد، آانون تربيت، شيراز، . ستغيب، عبدالحسين د-  ١١

  . ١٣٧٤ها و پندها، پيام عدالت، تهران،  داستان.  زماني وجداني، مصطفي-  ١٢

  . ١٣٧٠تفسير الدرالمنثور، آتابچي، تهران، . الدين  سيوطي، جلال- ١٣

  . ١٣٦٣مجمع البيان، مكتبة العلميه الاسلاميه، تهران، . بن حسن  طبرسي، فضل- ١٤

تفسير نورالثقلين، موسسه اسماعيليان، قم، . بن جمعه  العروسي الهويزي، عبدالعلي- ١٥

١٣٧٣ .  

  . ١٣٧٨بحرالمحبة في اسرار الموده، قم، .  غزالي، محمدبن مجد- ١٦

  . ١٣٦٤تفسير صافي، صفا، تهران، .  فيض آاشاني، محمدبن شاه مرتضي- ١٧

 محجة البيضاء، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، . فيض آاشاني، محمدبن شاه مرتضي- ١٨

١٣٦١ .  

  .  ق١٤٠٥ القرطبي، محمدبن احمد الجامع لاحكام القرآن، موسسة التاريخ العربي، بيروت، - ١٩

  .  ق١٤٠٤تفسير، چ سوم، موسسة دارالكتاب، قم، . بن ابراهيم  قمي، علي-  ٢٠

  . ١٣٧٤، مشهد، سفينة البحار، بنياد پژوهش هاي اسلامي.  قمي، عباس-  ٢١

ينابيع الموده لذوي القربي، منظمه الاوقاف و الشئون الخيريه، . بن ابراهيم  قندوزي، سليمان-  ٢٢

  . ١٣٧٥قم، 

  . اصول آافي، دفتر نشر فرهنگ اهل البيت.  آليني، محمدبن يعقوب- ٢٣

  . ١٣٦٣فروع آافي، دارالكتب الاسلاميه، تهران،  . - - ٢٤

  . ١٣٦٢ارالكتب الاسلاميه، تهران، روضه آافي، د . - - ٢٥

  . بحارالانوار، آتابچي، تهران.  مجلسي، محمدباقر- ٢٦

  . ١٣٧٩نمونه بينات، اسلامي، تهران، .  محقق، محمدباقر- ٢٧



  .  م١٩٨٥تفسير، چ دوم، احياءالتراث العربي، بيروت، .  المراغي، احمد مصطفي- ٢٨

  . ١٣٧٠ آتابچي، تهران، امالي،.  مفيد، محمدبن محمدبن النعمان- ٢٩

  . ١٣٧٣تفسير نمونه، دارالكتب اسلاميه، هيجدهم، قم، .  مكارم شيرازي، ناصر- ٣٠

  . ١٣٧١تفسير آشف الاسرار، اميرآبير، تهران، .  ميبدي، احمدبن احمد- ٣١

  . ١٣٦٠آتاب خزينة الجواهر في زينة المنابر، اسلاميه، تهران، . اآبر  نهاوندي، علي- ٣٢

  . ١٣٧٥هاي اسلامي،  مجموعه ورام، بنياد پژوهش. ام، مسعودبن عيسي ور- ٣٣

    فرم نظرخواهي

  سفيد است 

 آتابنامه 

 ، ص ٥، ج ١٣٧٣عبدالعلي بن جمعة العروسي الهويزي، تفسير نورالثقلين، قم، اسماعيليان، ) ١

٥٤٣ .   

   . ٨: فتح) ٢

  . ٣: هود) ٣

 ، ص ٦، چ هيجدهم، ج ١٣٧٣الكتب الاسلامية، ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، قم، دار) ٤

١٢٦ .  

  .  به بعد٩٨همان، ص ) ٥

  . ٥٣، ص ٢، ج ١٣٧٧محمدبن علي، ابن بابويه؛ عيون اخبارالرضا، تهران، اسلاميه، ) ٦

  . ٤٤ - ٤١، صص ١٣٧٨محمدبن مجد، غزالي؛ بحرالمحبة في اسرار الموده، قم، ) ٧

  . ٢٧٧، ص ٢٥تفسير نمونه، ج ) ٨

  . ٢٠٧، ص ١٤ير نمونه، ج تفس) ٩

   . ٨٥: اسراء) ١٠

  . ٩: سجده) ١١

  . ٢١٥، ص ٣ج : تفسير نورالثقلين) ١٢

  . ٢١٦ ، ص ٦محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، تهران، آتابچي، ج ) ١٣

  . ٣٠٢، ص ١همان، ج ) ١٤

  . ٣٥٦ ص ،١٣٦٠اآبر، نهاوندي؛ آتاب خزنية الجواهر في زينة المنابه، تهران، اسلاميه،  علي) ١٥

  . ٢، حديث ٧٢، ص ١اصول آافي، ج ) ١٦

  . ٣٦، ص ١، ج ١٣٧٤ها و پندها، تهران، پيام عدالت،  مصطفي، زماني وجدان؛ داستان) ١٧

  . ٢٩٤، ص ٢تفسير نمونه، ج ) ١٨

  . ٤٧٧، ص ١٣٧٩محمدباقر، محقق؛ نمونه بينات، تهران، اسلامي، ) ١٩

  . ١١٣، ص ١٣تفسير نمونه، ج ) ٢٠



  . ٢٤٨ - ٢٤٧، صص ٣ نورالثقلين، ج تفسير) ٢١

  . ٣٨١، ص ٥، ج ١٣٧١ميبدي، احمدبن احمد؛ تفسير آشف الاسرار، تهران، اميرآبير، ) ٢

  . ٢٧٤ ، ص ٧بحارالانوار، ج ) ٢٣

  . ١٠٤، ص ١٣٦٢محمدبن يعقوب، آليني؛ روضه آافي، تهران، دارالكتب الاسلاميه، ) ٢٤

  . ٢٦٢، ص ٢٢تفسير نمونه، ج ) ٢٥

  . ١٤٤:  عمرانآل) ٢٦

  . ٣٠٥، ص ٤سيره ابن هشام، ج ) ٢٧

  . ١٥٠ - ١٤٩ ، صص ٥تفسير نمونه، ج ) ٢٨

  . ٧٠، ص ١٣٧٥هاي اسلامي،  مسعودبن عيسي، ورام؛ مجموعه ورام، مشهد، بنياد پژوهش) ٢٩

  . ٢٣ - ٢٠: حج) ٣٠

   . ٨٧، ص ١٣٧٠محمدبن محمدبن النعمان، مفيد؛ امالي، تهران، آتابچي، ) ٣١

  . ١٠٣: هفآ) ٣٢

  . ٣١٢، ص ٣تفسير نورالثقلين، ج ) ٣٣

محمدبن شاه مرتضي، فيض آاشاني؛ محجة البيضاء، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، ) ٣٤

  . ٢٥٨ ، ص ٨، ج ١٣٦١

  . ١٥٦ ، ص ٦بحارالانوار، ج ) ٣٥

  . ٢٢٥، ص ٤تفسير نورالثقلين، ج ) ٣٦

، ص ١، ج ١٣٦١ان، دارالكتب الاسلاميه، محمدبن علي، ابن بابويه؛ من لا يحضره الفقيه، تهر) ٣٧

١٣٢ .  

  . ١٤٤ ، ص ٦بحارالانوار، ج ) ٣٨

آوري  هاي تيز آه به وسيله آن خار و خاشاك را جمع اي است داراي دندانه منشار، وسيله) ٣٩

  . آنند مي

  . ١٥٢ ، ص ٦بحارالانوار، ج ) ٤٠

  . ٧٢، ص ١فروع آافي، ج ) ٤١

  . ١٧٠ ، ص ٦بحارالانوار، ج ) ٤٢

  . ٤٤، ص ١، ج ١٣٧٤هاي اسلامي،  عباس، قمي؛ سفينة البحار، مشهد، بنياد پژوهش) ٤٣

  . ٢، باب رضايت مومن از قبض روح، حديث ٣اصول آافي، ج ) ٤٤

  . ٢٨٩، ص ١٣٧٤محمدبن علي، ابن بابويه؛ معاني الاخبار، قم، موسسه النشر الاسلامي، ) ٤٥

  . ١٦٢ ، ص ٦بحارالانوار، ج ) ٤٦

  . ٣١١، ص ١٤ر نمونه، ج تفسي) ٤٧

  . ٢٨، ص ١٣٦٦عبدالحسين، دستغيب؛ معاد، شيراز، آانون تربيت، ) ٤٨

  . ٢١٨ ، ص ٦بحارالانوار، ج ) ٤٩



  . همان) ٥٠

  . ٣٤٩، دفتر نشر فرهنگ اهل بيت، ص ٢آليني، محمدبن يعقوب؛ اصول آافي، ج ) ٥١

  . ٩: ابراهيم) ٥٢

  . ٢٣٨، ص ٣فروع آافي، ج ) ٥٣

  . ٩٧، ص ٥ ق، ج ١٣١٣اسماعيل، بخاري؛ صحيح، بيروت، داراحياء التراث العربي، محمدبن ) ٥٤

  . ٢٢٨ ، ص ٥تفسير نورالثقلين، ج ) ٥٥

  . ٢٤٣ ، ص ٦بحارالانوار، ج ) ٥٦

  . ١٦٩، ص ٣تفسير نمونه، ج ) ٥٧

  . ١٧٢همان، ص ) ٥٨

  . ٣٥٢ ، ص ٥تفسير آشف الاسرار، ج ) ٥٩

  . ٤٨، ص ٢٦، ج ١٣٧٠سير روح المعاني، تهران، آتابچي، محمدبن عبداللَّه، آلوسي؛ تف) ٦٠

  . ٣٠٤ ، ص ٦بحارالانوار، ج ) ٦١

  . ١٠: دخان) ٦٢

  . ٢٩ ، ص ٦، ج ١٣٧٠ابن بابويه، محمدب علي؛ امالي، قم، ششم، آتابچي، ) ٦٣

  . ٤٥٤، ص ٢١تفسير نمونه، ج ) ٦٤

   . ٨٣معاد، ص ) ٦٥

  . ٤٢٩، ص ٤تفسير برهان، ج ) ٦٦

  . ١٠٧ ص امالي،) ٦٧

  . ٣٨، ص ٧بحارالانوار، ج ) ٦٨

  . ٣١٠ -  ٣٠١، صص ٢تفسير نمونه، ج ) ٦٩

  . ١٣؛ معاني الاخبار، ص ٥٦٥، ص ١؛ تفسير صافي، ج ٢٤٨، ص ٧بحارالانوار، ج ) ٧٠

  . ٥٤٨؛ لئالي الاخبار، ص ١٢٠معاد، ص ) ٧١

   . ٨٨٦، ص ٢تفسير برهان، ج ) ٧٢

  . ٤٩٤، ص ١٠تهران، مكتبة الاسلامية، ج فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان، ) ٧٣

  . ٤٢٠، ص ٤تفسير برهان، ج ) ٧٤

  . ١٤٥، ص ٥ها و پندها، ج  داستان) ٧٥

  . ٥٧، ص ١همان، ج ) ٧٦

  . ٢٨٤، ص ١تفسير عياشي، ج ) ٧٧

  . ٢٢٨، ص ٥تفسير نورالثقلين، ج ) ٧٨

  . ٣٨١ ، ص ٦درالمنثور، ج ) ٧٩

  . ٥٩١ ق، ص ١٤٠٤سوم، موسسة دارالكتاب، بن ابراهيم، قمي؛ تفسير، قم،  علي) ٨٠

   . ٥٢٢ ، ص ٥تفسير نورالثقلين، ج ) ٨١



  . ٣٢٥ و ٢١٨، صص ٧بحارالانوار، ج ) ٨٢

  . ٤٧٣٩، ص ٧تفسير قرطبي، ج ) ٨٣

  . ٣٠٢، ص ٢٦تفسير نمونه، ج ) ٨٤

  . ٣٦٥ ، ص ٦تفسير نورالثقلين، ج ) ٨٥

  . ١٧٧امالي، ص ) ٨٦

  . ١٨٦، ص ٩، ج ١٣٨١شناسي، قم، تهذيب، علي محمدعلي، دخيل؛ معاد) ٨٧

  . ١١٢ص  . ٥تفسير نورالثقلين، ج ) ٨٨

  . ٤٠١، ص ٤تفسير نورالثقلين، ج ) ٨٩

  . ١٦٧ - ١٥٧صص  . ٨بحارالانوار، ج ) ٩٠

  . ٣٩١ص  . ٨البيان، ج  روح) ٩١

  . ١٥٩، ص ٢١محمدبن عبداللَّه، آلوسي؛ روح المعاني، تهران، آتابچي، ج ) ٩٢

   . ٢١١ ، ص ٢٧ نمونه، ج تفسير) ٩٣

  . ٣٢: محمد) ٩٤

  . ٥١٧ ، ص ٢؛ اصول آافي، ج ٣٦٢امالي، ص ) ٩٥

  . ٢٦٢، ص ١٣٧٣احمد، حبيبيان؛ تصويري از بهشت و جهنم، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، ) ٩٦

  . ١٥٦ ، ص ٦درالمنثور، ج ) ٩٧

   . ٢ - ١: آوثر) ٩٨

   . ٥٤٩ ، ص ٥البيان، ج  مجمع) ٩٩

  . ي است در شامشهر) ١٠٠

  . در يمن شهري است) ١٠١

  . ٢١٨ ، ص ٦بحار، ج ) ١٠٢

  . ١٣٧ ، ص ٨همان، ج ) ١٠٣

القربي، قم، منظمه الاوقاف  الموده لذوي ابراهيم، قندوزي؛ ينابيع بن سليمان) ١٠٤

   . ٨٤، ص ١٣٧٥الخيريه،  والشئون

  . ٥٣٤ ، ص ٥تفسير نورالثقلين، ج ) ١٠٥

   . ٣٢، ص ٢٥ م، ج ١٩٨٥ي؛ تفسير، بيروت، دوم، احياءالتراث العربي، احمد مصطفي، المراغ) ١٠٦

  . ٤٥٩، ص ٣تفسير نمونه، ج ) ١٠٧

  . ٣٣١ ، ص ٦همان، ج ) ١٠٨

   . ٦٣٤، ص ٤تفسير نورالثقلين، ج ) ١٠٩

  . ١٧١بحراللئالي، ص ) ١١٠

  . ٢٨٠ ، ص ٨بحارالانوار، ج ) ١١

  . ٤٨٣، ص ١٠مجمع البيان، ج ) ١١٢



  . ٤٧٣، ص ٢٦نمونه، ج تفسير ) ١١٣

  . ٣٧٣ ، ص ٥تفسير نورالثقلين، ج ) ١١٤

  . ٢٤٠، ص ٢٥؛ تفسير نمونه، ج ١٣٤، ص ٢٩تفسير مراغي، ج ) ١١٥

  . ٤٢٤ -  ٤٢٣، صص ١٠مجمع البيان، ج ) ١١٦

 

 


